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 :توضیح
 

یاد احسان طبری، یا از او، در  های من دربارهٔ زنده ای است از نوشته مجموعه این کتاب

ها  ، و برخیدانم چه میها پیشتر در وبلاگ من  بخش بزرگی از این نوشته. طول سالیان

 .اند در این و آن کتاب منتشر شده

این  دربارهٔ چگونگی آشنایی و رابطهٔ من با احسان طبری و خانوادهٔ او در بخش نخست

ام و نیازی به  های گوناگون آن به اندازهٔ کافی شرح داده کتاب و اندکی هم در بخش

 .نوشتن پیشگفتاری جداگانه دربارهٔ آن یا نکاتی دیگر، به نظرم وجود نداشت

۱۴۰۴ بهمن –استکهلم   

 





 

 1شناختمگونه که من  طبری، آناحسان 
 

. ن بار با نام احسان طبری آشنا شدمینخست ۱۳۵۷ماه های آتش و خون دی در روز

ی یهاتابکها نیا. بوددا شدهیپ »یدسفهای جلد تابک«نام ای بهدهیه پدکچندی بود 

شان چند سال داشتن و حتی خواندن در نظام شاهنشاهی، یش از آن،ه تا پکبودند 

ردند که مییی تهیها از جاتابکن نوع یای از اناشرانی نسخهنون کا .زندان در پی داشت

نشانی از خود بر آن وه نامکهنوز جرات نداشتند  ردند؛کد چاپ مییو آن را تجد

. فرستادندشزدند و به بازار مید بر آن مییبا شتاب جلدی از مقوای سف: بگذارند

دا یها پراندازییت و تش تظاهراکشاکدر  لیه مجاکآنگاه  فروشان فراوانی،دست

دند و یچهای مقابل دانشگاه تهران بر بساط خود میروادهیها را در پتابکن یا شد، می

 .فروختندمی

فروشان  ن دستیهای تازه در بساط ا تابکدنبال ه روزی همراه با دوستی ب

ای را برداشت  تابچهک رده بود،کل یهم در خارج تحصلی ه چند ساک دوستم،. گشتم می

 ن نام، احسان نراقییا. از احسان طبری فلسفی هٔ چند مقول :ه روی آن نوشته شده بودک

 .آورد ادم مییرا به  2نظام شاهنشاهی »شمندانیاند گروه«و 

                                                 
برای مشخصات آن کتاب بنگرید به بخش . ، با اندکی تغییراتدیدار خویشتن ازبازویراستهٔ پیشگفتار کتاب  . 1

 .منابع همین کتاب، زیر نام طبری
 .دربارهٔ این گروه بنگرید به روایت هوشنگ نهاوندی در مصاحبه با مسکوب، زیر نهاوندی در بخش منابع.  ٢
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شناسی؟ نمی: ست؟ او پاسخ دادکیگر یاحسان طبری د: دمیاز دوستم پرس

 1.ن حزب توده استیسیتئور

ن ینگِ حزبی در زمیتیم یکدر . ران جذب شدمیسرعت به حزب توده اها بهبعد

دم و رفتار و گفتار و نوشتهین بار طبری را از دور دیتهران برای نخست یکنکت پلیورزش 

ل یار نصب وساکچندی بعد . ردکند گر، به او علاقمیاری دیمانند بس ز،یهای او مرا ن

انوری به کی وپاسخ پرسشهنگام جلسات آذر به ۱۶ابان یحزب در خ هٔ رخانیصوتی دب

ناگهان  ،شی بودمکمیها و سه سخت مشغول نصب بلندگوکبار  یکمن سپرده شد و 

اری کچه  کدر تدار: دیز پرسیآماو با لبخندی مهر. افتمیروی خود درطبری را رو

ان داد و کسری ت !»پاسخوپرسش« کدر تدار: د؟ با لفظ خود او پاسخ دادمیهست

انه کودکوتاهِ خود با طبری را با شوق و ذوقی کدار و گفتگوی ین دیپس اآناز 2.رفت

ه کری یدر من همچون زا بارردم و آنان با نگاهی حسرتکف مییبرای دوستانم تعر

 .ستندینگرمی ،دهیح رسیدستش به ضر

                                                 
ن رزمندگان راه آزادی طبقه سازما«اندرکاران مهندس احمد حسینی آرانی در آن هنگام از دست. این دوستم.  ١

مرداد  ۱۱های وحشیانه سرانجام در سحرگاه به دام انداختند و پس از شکنجه ۱۳۶۱او را در سال . بود »کارگ
 .دیگر اعدامش کردندتن  ۱۹همراه با  ۱۳۶۲

هٔ ایران در اتاقی در بالاترین در آن هنگام هر هفته یک بار در روز معینی نورالدین کیانوری دبیر اول حرب تود.  ٢
های  های اعضا و هواداران حزب، و دیگران، در زمینه نشست و به پرسش طبقهٔ دبیرخانهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب می

شنوندگان که پس از ایستادن در صف به داخل . داد های راهنمای حزب پاسخ می سیاسی و تاریخ حزب و تئوری
نشستند  ترین طبقه روی زمین می های دبیرخانه تا پایین پله اتاق، و در راهروها و راهند، از همان یافت دبیرخانه راه می

کردم و پس از پایان  من هر هفته این بلندگوها را نصب می. دادند های او از طریق بلندگوها گوش می و به پاسخ
ها  نشستم و پرسش یانوری میدر ضمن در کنار ک. دادم چیدم و در یک انباری کوچک جا می بر می ها را آن برنامه

شد و به فروش  ساعته تکثیر می کل برنامه سپس روی دو نوار کاست یک. کردم های او را ضبط می و پاسخ
این .شد شد و فروخته می هایی چاپ می شد و به شکل جزوه همچنین متن گفتارها روی کاغذ پیاده می. رسید می

 .ها بسیار پرطرفدار بودند نوارها و جزوه
دو هفته یک  وپاسخ پرسش، جلسات ۱۳۵۹تیر  ۳۰از غصب شدن و به یغما رفتن دبیرخانهٔ حزب در  پس

تکثیر نوارهای  .شد شمار برگزار می بار، هر بار در خانهٔ یکی از اعضا یا هوادارن حزب و با شنوندگانی انگشت
بنگرید به . ادامه داشت ۱۳۶۱بهمن  ۹با ضبط و ویرایش صوتی من تا  وپاسخ پرسشهای  کاست و انتشار جزوه

 .مشخصات کتاب در بخش منابع، زیر نام من. ۲۷۵از همین قلم، پانوشت ص  ...از بازگشت تا اعدامکتاب 
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 2)مسعود اخگر(مرا به رفعت محمدزاده  1ومرث زرشناسکی ۱۳۵۹در آغاز سال 

اری که با او همین نشریمطالب ا یهٔ ش و تهیرایرد تا در وکمعرفی  ایدن یهٔ ر نشریسردب

می مرا یقد هٔ چند ترجم رد،کت من یلای درباره سوابق و تحصیهااخگر پرسش. نمک

سوم ساختمان  هٔ در طبق ،زی در همان اتاقیم. رفتیاری پذکرد و مرا به همکمرور 

ساعتی بعد . ردمکار را آغاز کافت و از همان لحظه یبه من اختصاص . حزب هٔ رخانیدب

ی یروبرد و او با گشاده. بود ایدن یهٔ ه مسئول نشرک. ی به اتاق طبرییاخگر مرا برای آشنا

 3.تر شدیکتر و نزدشیم با طبری بیهاداریپس دآناز. رفتیمرا پذ

ران از یا انقلاب  وتاهی دربارکداستان  هٔ ا ترجمیم برای دنیهاارکن یی از نخستیک

ات یه با مطبوعات و ادبکها بود سال. جان شوروی بودیم آذربایمق هٔ  سندینو یک

ترجمه  یلابا. دانستمنظر مینه صاحبین زمیردم و خود را در اکار میکجان یآذربا

. »سندینوما می  ما دربار انقلابتانِ دوس. هنر جهان هٔ نییران در آیا انقلاب«: نوشتم

های مشتاق و او داستان را خواند و برابر نگاه. به اخگر دادم ایدنداستان را برای چاپ در 

ق طبری یبده رف. دانممن نمی«: سرانجام گفت. ر فرو رفتکوت به فکپرسان من در س

پس از ساعتی او به اتاق . داستان را به اتاق طبری بردم ».هم آن را بخواند و نظر بدهد

 :گرمان گفتیار دکما آمد و در حضور اخگر و هم

ما  دانی،می. ن داستان ارزش خواندن نداشتیا. تو نبود هٔ لطف ترجماگر به

 یکها را از نزدن آدمیشتر ایم و بیاها بودهنی آن جالاهای طوسال

. ها استبازها و حقهمعدن دزد جا، آن سه جمهوری قفقاز،آن. میشناس می

                                                 
 .به دار آویخته شد ۱۳۶۷تیر  ۲۹در  .»سازمان جوانان توده، وابسته به حزب تودهٔ ایران«دبیر اول .  ١
نامزد عضویت در هیئت سیاسی، و سپس عضو هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، مسئول شعبهٔ .  2

، ارگان سیاسی و تئوریک کمیتهٔ دنیاسردبیر مجلهٔ . کل، و چندی بعد مسئول شعبهٔ پژوهش کل حزب آموزش
 .به دار آویخته شد ۱۳۶۷در شهریور  .مرگزی حزب

کزی، هیئت سیاسی، و دبیر کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، مسئول چهار شعبهٔ احسان طبری عضو کمیتهٔ مر.  ٣
 .مرکزی آموزش کل، پژوهش کل، انتشارات کل، و تبلیغات کل حزب بود
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ح لااصطن بهیا. گرددجا با دزدی و رشوه میتمام نظام دولتی و اداری آن

 سندهٔ ینو«عنوان  یکها ها هم با پارتی بازی و دادن انواع رشوهسندهینو

را  خرند و بعد نان آنمی »ستییالیار سوسکقهرمان «و حتی عنوان » خلق

برای مثال به . دهندگران نان قرض مییخودشان به د هٔ خورند و به نوبمی

ها به نام خودشان نیسند و بعد ایه مطلب بنوکدهند ها پول میبعضی

جهت مطلب را بی رند،یگو چون برای هر سطر پول می. نندکچاپ می

جا از خود داستان نیا. سندینومی »وجبی« حلااصطدهند و بهش میک

م و یران برگشتیبه ا »هفک  هٔ عقد«ه با که مثل ما کداست یروشنی پهم به

 م،یبتمان نداشتیهای غجا در طول سالنیت الار تحویی از سکچ دریه

ران ندارد و داستان را از روی بخار یی از اوضاع و احوال اکسنده هم درینو

 1.نندکاد مییها زارکن یها از اآن. معده نوشته است

شتر یردم و بکن از شوروی ن سخنانیز ایدر آن لحظه توجه چندانی به محتوای انتقادآم

 .بودمام گر برای انتشار ترجمهیی دیافتن جایر کبه ف

. ردندکران را تصرف یا هٔ  حزب تود رخانهٔ یدب للها افراد حزب ۱۳۵۹ر یت ۳۰در 

اری کدفتر  یک شعب گوناگون حزب هر. ن نبودکار حزب در آن ساختمان ممک هٔ ادام

ار کها بهن دفتریاز ا یکچ یاما طبری در ه. ار ادامه دادندکردند و به که یبرای خود ته

ه ک ،آمد اووه رفتکی حزب نگران آن بودند یهای اجراارکن لاد مسئویشا. گرفته نشد

ن شده ینش ن او خانهیبنابرا. ارش شودکباعث لو رفتن دفتر  ،شده داشت ظاهری شناخته

رهبری حزب برقرار شود و بتواند  یگر اعضایارتباطش با د کلیست به شیبا بود و می

دار  ت و لذا چند نفر عهدهدانس گی نمیخود او رانند. ندکت کدر جلسات گوناگون شر

ل به کغات یتبل هٔ ز موظف شدم تا ارتباط او را با شعبیمن ن. های او بودند ارکانجام 

                                                 
ها همه نقل به ام و اینآن را نقل کردهوهای شفاهی اینگفته. هر جا که منبعی برای نقل مطالب ذکر نشده.  ١

 .معنی است
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به سرپرستی  ایدن یهٔ ل و نشرکهای پژوهش و آموزش  شعبه سرپرستی ابوتراب باقرزاده،

 .به سرپرستی محمد پورهرمزان برقرار سازم کل انتشارات هٔ و شعب مسعود اخگر،

او و همسرش در . طبری رفتم هٔ تی از جانب اخگر به خانین بار با مامورینخست

خانم خانه متعلق به . ردندک زندگی می لیشما )کارگر( رآبادیای در ام دوم خانه هٔ طبق

ه خود زمانی همسر داوود ک ،ن خواهریا. خواهرِ همسرِ طبری بودنیاز  فخری بی

رونِ درِ یطبری تا ب. ردندک ن زندگی میییپا هٔ با مادر و پسرش در طبق ،بود 1نوروزی

ن رفتار برای یا. ردکو گرم و مهربان دست داد و رو بوسی  دشوازم آمیآپارتمان شان به پ

ن گونه یرفتند ا اش می ه به خانهکسانی ک هٔ شه و از همینی داشت و همییآ هٔ او جنب

ن یاز همان نخست .دمید ه میکن بار بود یهمسرش آذر خانم را نخست. ردک استقبال می

ش در یصدا. ردک م او جلب نظر میلاکطنت و صراحت یدار شادی و سرزندگی و شید

 .گار گرفته و خش دار بودیدن سیشکاثر افراط در 

صرف  ،گذشته از امور حزبی. در منزلشان های من با طبری دارین دینخست

 هٔ  تابی دربارکدر آن هنگام . حات زبان شناسی شدلااصط هٔ نیهای من در زم پرسش
 هٔ نیاری در زمیهای بس ردم و دشواریک در اتحاد شوروی ترجمه می ملیهای  زبان

ی فروگذار کمکچ یطبری از ه. های تخصصی زبان شناسی داشتم نی واژهیگزبرابر

جهت  ای بی ست و عدهیه تخصص او در زبان شناسی نکاما سرانجام فهماند  ،ردکن

 هٔ  ه خود مدتی در زمرکن یز شرمنده شدم از ایمن ن. ندز بدایه او همه چکانتظار دارند 
 یهٔ ران تهین اقداماتش پس از ورود به ایی از نخستیکه کگفت  او می. ام بودهن عده یا

خ زبان فارسی یهای دستور و تار تابکهای مرجع و از جمله  تابکای از  مجموعه

ها رجوع  تابکن یلم به همیز برای حل مسایخانلری بوده است و مرا نپرویز ناتل  هٔ نوشت

 .داد

                                                 
، که از همان هنگام برای گریز از دستگیری به ۱۳۲۰حزب در دههٔ  و نویسندگان مطبوعات رهبرانیکی از .  ١

 .جا درگذشت همان ۱۳۷۲در آبان  .کرد زندگی می) آلمان شرقی سابق(خارج مهاجرت کرده بود و در لایپزیگ 



   در محضر احسان طبری|  ۱۲

. ششان بمانمیه برای ناهار پکدار با اصرار فراوان خواستند ین دیاز همان نخست

اما دفعات بعد . ام موقع به منزلشان آمده ه چرا بیکفرستادم  ماندم و به خود لعنت می

ای دند مرا بریوشک همواره می ای را به هر بهانهیز ،ز سودی نداشتیموقع آمدن ن به

طبری خوب و پر . شد ده میینی چیرنگ  هٔ هر بار سفر. ش خود نگاه دارندیخوردن غذا پ

. ش از عادت خود غذا بخورمیار بیه بسکداشتند  میاد وایز با اصرار زیمرا ن. خورد می

حزبی برای  هٔ فیی از رفقای حزبی مجرد را نوعی وظیرایه آذر خانم پذکها دانستم  بعد

باز آذر  ، حتی اگر غذا خورده بودند،رفتم شان می هرگاه به خانه. آورد خود به حساب می

 .ردک آورد و مرا وادار به خوردن می رون مییخچال بیزی از یخانم چ

ه کل داشتند یم. داشتند های عاطفی نسبت به من ابراز می ج دلبستگییتدر به

چه در  ان شان،یهای خود و بستگان و آشنا همانیدر م ،شان سر بزنمیشتر به ایهرچه ب

خود معرفی  »مثل پسر«و مرا  ،دادند تم میکگران شرید هٔ خود و چه در خان هٔ خان

است روز یسر س گاه بحث بر. رفت ها سخن از هر دری می ن مهمانییدر ا. ردندک می

ن یریو ش های تلخ ادیو طبری از  1گفت، و گاه آذر ای می فهیسی لطکگاه  حزب بود،

آذر  .ر را به خاطر دارمیهای ز ها نمونه فهیها و لط ادیاز آن . گفتند مهاجرت می های سال

 :گفت می

طی یمح گانه،یط بیهن و زندگی در محیسال دوری از م ۳۰ یکپس از نرد

ی از یکروز در  یک ن ما نداشت،یشیط پیچ نشانی از شباهت به محیه هک

ها خر  ن سالیدر تمام ا. دمیش دکغ بارلاا یکگ ناگهان یپزیلاهای  ابانیخ

تمام فرهنگ  ام، ی تمام گذشتهیگو ،ن خریدن ایبا د. ده بودمیچی ندکو خر

خاطرات  شورم،کشهرم و  رودم، مادرم، خواهرم،-و-م، تمام زادیرانیا

ار یاخت ه بیکم آن چنان زنده و پررنگ در برابرم جان گرفتند یی و جوانکودک

                                                 
او را خیلی ساده آذر  خواست که او با همه رفتاری صمیمی و خودمانی و بسیار صریح داشت و از همه می.  ١

 .صدا بزنند
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اما خودداری . مکناش  در آغوش بفشارم و غرق بوسه خر راخواستم آن  می

 .ستمیت و آرام گرکهمان جا نشستم و سا. ردمک

 : های طبری فهیو از لط

دار پسرش آمده یبه د ]رهبر وقت اتحاد شوروی[ رژنفمادر لئونید ب روزی

ل یوسا گرداند و همهٔ  ن مییرملککاخ های مجلل  رلاپسر او را در تا. بود

 یکدن هریاما مادر با د. داد را با مباهات به مادر نشان میش یزندگ ملیتج

سرانجام پسر  »!آخ پسرم، آخ پسرم«گفت  ها با ترس و نگرانی می آن از

و مادر  ؟»آخ پسرم، آخ پسرم«ی یگو ه مدام میکست مادر جان یچ: دیپرس

انقلابیان طرفدار حقوق [ ها یکه اگر بلشوکنم ک ر میکدارم ف: گفت

، چه برگردند ]نظام سوسیالیستی کشور را ایجاد کرده بودندمحرومان که 

 !به روز تو خواهند آورد

 : زیو ن

ی نارود کچسیتخن«ها معروف به بلغار ،ولاان اقوام اسیدر م

tekhnicheski narod« مهندسان  .»فنّ مردمان اهل «عنی ی ،هستند

ی از یکدر . نندک ها حل میش بلغاریت خود را پلاکه مشیهای همسا شورک

ما هر بار به هنگام ین هواپیاما بال ا ای ساختند، مای تازهیها هواپ شورکن یا

سرانجام دست . دی نداشتسو ردند،کای هم  هر چاره. ستکش پرواز می

 کمک ی بلغاریروستا یکشدند و از  »ی نارودکچسیتخن«به دامن 

 هکی یآن جا ما،یروی بال هواپ: رد و بعد گفتکر کمی فکاو . خواستند

ار کن یمهندسان رفتند و ا !دینکجاد یف سوراخ ایرد یک ند،کش هربار می

ی یمرد روستا. ستکما نشین بار بال هواپیه اکدند یردند و با ناباوری دکرا 

چ وقت از یاغذ توالت هک: او گفت. دندیده را پرسین پدیرا خواستند و راز ا

ن یبنابرا. شود پاره نمی. رده اندکجاد یه برای پاره شدن اکی یها محل سوراخ

 !ندکها بش د از محل سوراخیما هم نبایبال هواپ
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صحبتی با طبری و  ردم و از همک ت میکها شر ن مهمانییل و رغبت در ایمن با م

از طبری و » اریتمام ع«ی یرایزبانان برای پذیم. آموختم اری مییهای بس زیدوستان او چ

دادند و  ت میکز به اجبار در آن شریمرا ن. ندداد ب مییانی ترتیپا های بی خوریآذر، پر

و  ها ما و اشارهیاز ا: داد ز آزارم مییگری نید هٔ تکن. ن با طبع و عادت من سازگار نبودیا

ها در  های برخی نییه گاه و بی گاه از خبرچکی یها طبری و از داستان های هیناک

 هٔ ه من گذشته از همکرد ک می ه او خیالکرم شده بود یدستگ رد،ک مهاجرت نقل می

 ه دربارهٔ کام  افتهیت یاز جانب حزب مامور م،یه با هم دارکی یها ارکمناسبات و 

هرگاه  برای رفع این شبههٔ او، لذا. نمکنی یگران برای حزب خبرچیهای او با د گوو گفت

گو با و دم و به گفتیشک نار میکخود را  سی داشت،کاسی با یگوی جدی و سو ه گفتک

های خود  گوو ه مرا در گفتکاما طبری اصرار داشت . پرداختم گر مییاری دکا یآذر 

 لیو. ردن نداردکزی برای پنهان یه چکخواست نشان دهد  ت دهد و به روشنی میکشر

ل تنفر از یبه دل ،شد مطرح میاری از من نخواسته بود و اگر هم کن یسی چنکهرگز 

های مهاجرت در وجود  ا از سالیمانی گون بد گیا. رفتم ر بار آن نمیینی هرگز زیچخبر

بدگمانی او  ،ه مرا بهتر شناختکپس از آن  ،بود و پس از چندی شه دواندهیر طبری

در  با من خود را نونات قلبیکو م شمرد خود می اسرار نون مرا محرمکا. برطرف شد

 .نهاد ان مییم

بهشت یدر ارد. شدجاد یهای ما مدتی وقفه ا داریدر د یلیاد ندارم به چه دلیبه 

فرخ  ه طبری،ک ون،یزیاز تلو »فلسفی هٔ  مناظر« هٔ ن برنامیپس از پخش نخست ،۱۳۶۰

، )منفرد( م سروشیرکعبدال ،)رهبر وقت سازمان فداییان خلق ایران، اکثریت( نگهدار

  هٔ ه ادارکگفته شد  ت داشتند،کدر آن شر )از حوزهٔ علمیهٔ قم( م مصباحلاسلاا و حجت
ند و از ک ها به حزب خودداری می گوو گفت هٔ  پی نوار سانسور نشدکون از دادن یزیتلو

ها  اسی و فلسفی برای ضبط آنیهای س های بعدیِ مناظره ه در نوبتکمن خواسته شد 

او از . از آن هنگام ارتباطم با طبری دوباره برقرار شد. ون برومیزیوی تلویبه محل استود

 فلاه نه از اختکوشد ک ه خود میکگفت  می. ودهای فلسفی ناراضی ب روند بحث
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د و نوعی تفاهم ینی مورد بحث سخن بگویب دو جهان کات مشترکه از نکبل ها، نظر

بحث از   هٔ گردانند کاما جوان. ندکجاد یست ایسکان مبارزان مسلمان و مبارزان ماریم

 هٔ به دو جبه مناظرهکنندگان  م شرکتیجاد نفاق و سوء تفاهم و تقسیای برای ا هر بهانه

ه در کی کقی ترسنایه حتی با موسکگفت  می. ندک استفاده می »الحاد«و » مانیا«

. خواهند فضای بحث را هرچه مخوف تر جلوه دهند می نند،ک ابتدای برنامه پخش می

ه کاسی یهای س دشنام. آن را نداشت هٔ و حتی نوع مٶدبان دن دشنام،یهرگز تحمل شن

مانند . آزرد او را به شدت می ردند،ک ات خود نثارش مییی در نشراسیهای س گر گروهید

قه و احترام طرف علاه کد یوشک ز میین ها اظرهنگر، در حاشیهٔ این میموارد د هٔ هم

. ت هم داشته استینه موفقین زمیه در اکرد ک ر میکف. ندکمخالف را به خود جلب 

 :هکرد ک ف مییتعر

گرم و دوستانه با من برخورد  یلیبار خن یم مصباح الاسلاا ن آقای حجتیا

 !ندکزی نمانده بود رو بوسی یچ. گرم دست داد یلیخ. ردک

 : گفت می

برای مثال در . لنگد ی موارد میاریهنوز در بس یکتکالیسم دیالیپای ماتر

اگر با همان . لِ حل نشده وجود داردیاری مسایبس »اصل تضاد«مبحث 

ان مچ ما ین آقایبی گمان ا ردم،ک می تکها شر ن بحثیدر ا بلیمطالعات ق

لسوف یای از ف تاب تازهکن لحظات یاز بخت خوش در آخر. گرفتند را می

تاب کن یاو در ا. دیادم رسیبه فر Lucien Sève و  ن سِهیفرانسوی لوس

رده و آن را به جای چهار کد بنا یای تجد تازه کلی هل بکرا به ش یکتکالید

در یتاب را به حکن یا. ی دانسته استمبتنی بر سه اصل اساس اصل،

ای را در چند شب  تاب هزار صفحهکن جوان با استعداد یدادم و ا 1مهرگان

                                                 
حیدر مهرگان نام مستعار رحمان هاتفی عضو کمیتهٔ مرکزی و سپس عضو هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب .  ١

در داخل ایران، و از مسئولان  ۱۳۵۷پیش از انقلاب بهمن » نوید«تودهٔ ایران، از بنیانگذاران سازمان مخفی 
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ارمان کوگرنه . م آوردیآن را نوشت و برا  هٔ دکیچ رد،کصه آن را خلا. خواند 

 .زار بود

ه فضای بحث را کآن گاه  تئوریک و فلسفی، ونییزیتلو هٔ  مناظر هٔ جلس هفتمینپس از 

 1.ت در آن سر باز زدکشر هٔ از ادام افت،یتر  خصمانه

تر و  تر و خشن رهیران تیاسیِ ایان بهار و در طول تابستان فضای سیدر پا

سازمان . ردندکف یرا توق ، روزنامهٔ ارگان حزب تودهٔ ایرانمردم هٔ نام .تر شد»سییلپ«

حزب جمهوری بمبی در دفتر . ابانی پرداختندیهای خ رییبه درگ خلق نیمجاهد

های مهم حاکمیت  رهبر آن حزب و از شخصیت بهشتیمحمد می منفجر شد و لااس

س یرئ سپس. دندشته شک از اعضای آن حزب گریتن د ۷۰ش از یو ب جمهوری اسلامی

 .ختیشور گرکصدر از  بنیابوالحسن جمهور معزول 

ه طبری از آن کم گرفت یگری حزب تصمید ا به هر علتین فضا یا علت به

ش مخفی یبو مکای  به خانه ،ای شده بود گانهیه محل رفت و آمد هر آشنا و بک خانه،

افتاده  ای پرت ل خانه شان را به خانهیگر طبری و آذر و وسایقی دیمن و رف. منتقل شود

اده یبا پای پ لین بقایتر یکن خانه تا نزدیرفت و آمد از ا. میردکاوران منتقل یدر ن

ها را  ارکن یاو هرگز ا. ی نداشتیو نانوا لیازی به رفتن به بقایخود طبری ن. دشوار بود

ها  شناخت و تصوری از ارزش آن های پول را نمی هکها و س ناسکاساو حتی . رده بودکن

. ن گونه بودیز همین آذر در شوروی و آلمان هٔ ه بنا به گفتکبل. رانیو نه تنها در ا. نداشت

 : گفت آذر می

سی را ک هٔ وزکه اگر زد و کگذاشتم  ب او پول مییبه زور و اصرار در ج

سی داشته کپول تا ،ا اگر خسته شدیو . بتواند خسارتش را بدهد ،ستکش

                                                                                                     
از یاری از صفحات سبرای جزییات بیشتر دربارهٔ او بنگرید به ب. از انقلاب بودشبکهٔ مخفی حزب تودهٔ ایران بعد 

 .آویز کرد در زندان خود را حلق ۱۳۶۲اردیبهشت  ۱۹بنا بر روایت رسمی در . از همین قلم ...بازگشت تا اعدام
 .۲۲۴تا  ۲۲۰، صص ...اعداماز بازگشت تا  فرهمند راد، ها، بنگرید به برای جزییات بیشتر دربارهٔ آن مناظره.  ١
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شه یاما هم. ای نان بخرد و بخورد هکبتواند ت ،ا اگر گرسنه شدیو . باشد

دا یها را دست نخورده پ ن پولیا م،یش را بشویها خواستم لباس ه میکوقتی 

 !ردمک می

ردن تخم مرغ را هم بلد نبود و آذر او را همچون کپز  ا آبیچای  ردنکاو حتی درست 

آذر هم  هٔ های روزان ست به رفت و آمدیبا نون میکن ایبنابرا. ردک می کی تر و خشکودک

ماه او را  یکاما پس از  ،ار گمارده شدکن یت ایقی به مسئولیرف. شد رسانده می کمک

 کلین خود به شیار را بکگر یقی دیردند و به ناچار من و رفکر یگری دستگیل دیلابه د

 .میزد طبری می هٔ ی از ما سری به خانیکه هر روز کم یردکم یتقس

نون کا های پرشور و پر سر و صدا، دید و بازدیپر رفت و آمد و د هٔ پس از آن خان

ن خانه را یرفت و آمد به ا  حتی بستگانشان اجاز. س مانده بودندک تنها و بی کلی به

وه درست کل مجاورت با یز به دلیشان ن ونیزیو و تلویتلفن نداشتند و حتی راد. نداشتند

خت و یانگ ره و تار در نزد طبری برمییار تکدی و افیاس و نومیها  نیا هٔ هم. ردک ار نمیک

 : گفت می. گشت لیِ خود میین انزوای تحمیهی برای ایبه دنبال توج

تواند  سی میکنه . ن جایاند ا مرا انداخته. رود میسرام  ن خانه حوصلهیدر ا

ه با کو نه تلفن دارم  ی بروم،یتوانم جا نه خودم به راحتی می. دیایشم بیپ

گاهانه و به عمد اکنم ک ر میکف. نمکسی درد دل ک ن وضع را برایم یه آ

انم افراد یان اطرافیه در مکدادند  ر میکم به من تذیاز قد. اند ردهکدرست 

سی؟ من کآخر چه  لیو. لین قبیستم و از ایهست و من مواظب ن کوکمش

افراد رهبری تماس  یهٔ ه با بقکمن جز با بستگانم و افرادی . نمک ه باور نمیک

نند ک ها مرا سانسور می وقت یلین حال خیبا ا. سی تماس ندارمکبا  ،دارند

های  به بهانه در پلنوم پانزدهم هم مرا. ندیگو ها را به من نمی زیچ یلیو خ
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انوری راضی کیه کنم ک هم احساس میلا ن حایهم 1.ت ندادندکواهی شر

ه کی دو بار با آن یک. نمکت کران شریئت دبیه هٔ ه من در جلسکست ین

 اکلم حا
ً
چرا به جلسه . دیض هستیه مرکشما «: گفت ،خوب بود ملا

د و یشما در خانه بمان. میده ها را می ارکب ید؟ ما خودمان ترتییآ می

خواهند  را هم می لیو خا کن جلسه رفتن خشیعنی ای. »دینکاستراحت 

ز یت پرهیهای پرمسئول ارکشه از گرفتن یم همیالبته من از قد. رندیاز من بگ

ار فرهنگی ک یکای  ه در گوشهکام  ام و خواسته ردهکها استعفا  بار. داشتم

شه با اصرار یاما هم. سندگی استیق و نویار من تحقک. به من بدهند

گر هم یس دکدانم و هر من خودم می. اند ی را به گردن من گذاشتهیها ارک

ر در یین تغیتر کوچکه من تاب تحمل کفهمد  ند میکه به من نگاه ک

 ین فشار و اذیتر کوچکم و یط زندگیشرا
ً
تا  ،ن را ندارمیتوه ت و مخصوصا

ن مسجد محله برای خرد ین صدای بلندگوی ایهم. نجهکچه رسد به ش

 ...ستیافکردن اعصاب من ک

ه کا آن ی. ندکند و مطالعه یه در اتاقش بنشکگری نداشت جز آن ینون او سرگرمیِ دکا

از  ،ردک آشپزی می ؛نشست ت در آشپزخانه میکز تنها و سایآذر ن. سدیخود مطلب بنو

 ،اندخو گاه رمانی می ،ردک رون را تماشا مییاندازی هم نداشت ب ه چشمکای  پنجره

ا ین آلماای از دخترانشان در  رد تا من نامهک و روزشماری می ،دیشک گار مییدم س به دم

ه به نشانیِ ک ،)خواهر نورالدین کیانوری( انوریکیشان اختر  گیپزیلام یاز دوست مق

ه پنجشنبه و جمعه برسد و به کا آن ی. اورمیب ،شد فخری خانم خواهر آذر ارسال می

ه طبری را تنها در خانه رها کاو راضی نبود . بستگان و دوستان به مهمانی ببرمشان هٔ خان

                                                 
ماه است از  ۷ - ۸« :قع حرکت به سمت محل پلنوم پانزدهم من به کیانوری گفتممو« :نویسد طبری می.  ١

کیانوری . »توانم به پلنوم بیایم من می. آیم گذرد و دیگر سالم هستم و مدتی است به سر کار می انفارکتوس من می
ص  ،کژراهه. »!زم نیست بیاییلا. ا در آن جا کار خاصی نداریمچه لزومی دارد؟ م« :با لحنی خشک گفت

۲۶۲. 
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 کو تر و خش »شوهرداری«بر  وهعلااو . ن و آن برودیدن ایند و خود به شهر و به دک

راز اول حزب را ترهبر  یکمواظبت از  ،سان کودکها  در بعضی زمینهردنِ شوهری ک

رد تا ک وششی فروگذار نمیکچ یردن گرفته بود و از های حزبی به گ فهیز همچون وظین

 .ق خود بپردازدلاار خکدغدغه به  طبری بتواند راحت و بی

اما . ار تصادف بوده استکها  تین محدودآ هٔ ه همکتصور من در ابتدا آن بود 

تی لاکین امور تشلاه او هم عهده دار امور طبری و آذر بود و با مسئوکگری یق دیرف

عضو هیئت دبیران و ( حجریعباس : هکچند بار به من گفت  ،داشت ارتباطحزب 

ن یا هٔ ه طبری مرتب به خانکد یآ گر خوششان نمییو رفقای د ) مسئول تشکیلات تهران

ت یق نسبت به من در مقام مسئولین رفیا. ندکز صحبت یو آن برود و همه جا از همه چ

 ،ن موضوع را با من به بحث بگذاردیا لیه مقام مسئوکن در انتظار آن ینبود و بنابرا

ن یق چنین رفیسی جز همکو  ،ردمک همچنان بنا به خواست طبری و آذر عمل می

 .زی به من نگفتیچ

ار داشت و لذا کلم سر و یژ فلاه و دوبیهای ته ویبا استود. انِ طبرییی از آشنایک

همانانش به یدئوی دست اول و سانسور نشده برای تماشای میهای و توانست نوار می

در  »جدی«های  لمیدن فیه از دکدادند  طبری و آذر نشان می. اوردیخود ب هٔ خان

های  لمیل به تماشای فیشتر مایاند و ب ان خسته شدهآلمهای اقامت در شوروی و  سال

اند  دهیان دآلم ه درک تلویزیونی لاین سریه بهترکگفتند  می. ننده بودندک سرگرم

تر  های تازه لمیطبری از ف 1.ساخت شوروی بوده است »بهاران هٔ گان لحظات هفده«

لم یف. شان آوردیرا هم برا »۲ی کرا«شان ید و آشنایرا پسند )سیلوستر استالونه(» یکرا«

تر شیرا ب »۲ارتباط فرانسوی «و  شان جالب تر بودیبرا )جین هکمن(» ارتباط فرانسوی«

گاهِ کاران کر تبهیلم اخیدر ف. دندیپسند ن یق هروئیاندازند و با تزر س را به دام مییپلارآ

                                                 
 :بنگرید به این نوشتهٔ من.  ١

 https://shivaf.blogspot.com/2018/08/lahazate-hefdahganeye-baharan.html 
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ه کدر همان مجلس صحبت از آن بود . وشند او را به زانو درآورندک ردنش میکو معتاد 

ها  اریک ن گونه تبهیان از ایمی هم برای به حرف آوردن زندانلاپاسداران جمهوری اس

به نظر  ن مطالب بشدت ناراحت و نگرانیدن ایطبری با شن. شوند ب میکمرت

 .دیرس می

ده « یکسلاکم آثار یردکشان تماشا یه در منزل آشناکی یها لمین فیتر»جدی«

ن آخری را قدری یه طبری اکبود  »دیال س«و  ،»بن هور« ،»وسکاسپارتا« ،»فرمان

سردار  »وسفیبن «ن یه اکردم کلم من اظهار فضل ین فین تماشای ایح. افتیتصنعی 

ست کن شیخرم د که از بابکهمان سرداری است  ،ردکر یا را تسخیه اسپانکعرب 

 ادیدن دو رویه اکحافظه نشان داد  کمکث و تنها به کای م طبری پس از لحظه. خورد

ن یو ا ؛ی باشندیکن دو فرد یست این نکه ممکاند  از لحاظ زمانی آن قدر دور از هم

بر آن اذعان  ،از دوست و دشمن ،ه همهکزی است یاو چ هٔ ز حافظیانگ قدرت شگفت

ه در سلول کآن گاه  ،۱۳۱۶ه در ابتدای دورانِ زندان در سال کرد ک ف مییتعر. رده اندک

گرفت و خود  ی درِ سلول را میلابا هٔ چیهای در لهیهر روز م ،انی بودزندان موقت شهرب

ن یهم هٔ آموخت و با ادام ی میکی زبان ترید و از زندانیِ سلول رو به رویشک میلا را با

ن زبان یا دو ماه توانست آن قدر بر ای یکظرف مدت  ،ختهیی و آویهای سرپا»سلاک«

 ،د و پس از انتقال به زندان عمومیجانی سروییِ آذرباکی به تریها ه شعرکابد یتسلط 

ن یبا خواندن ا ، اهل آذربایجان، که از چند سال پیش در زندان بود،وری شهیپجعفر میر

بود و از  ه خود سرودهکجانی را یتی آذربایدوب یکطبری . ار شگفت زده شدیها بس شعر

د شده ینون ناپدکه اک. اغذ نوشت و به من دادکه ای کاد داشت روی تیآن زمان به 

 .است

د قلمیِ طبری یتول ،ون موجود در خانهکل آرامش و سید به دلیشا. ن دورهیدر ا

رد تا ک انه روزشماری میکودکاو با بی صبری و شوقی . افته بودیری یش چشمگیافزا
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آن را  هٔ ظرف چند ساعت هم؛ را به دستش برسانم 1ل فلسفهیمساروسیِ  هٔ ماهنام

های  مین تعمیتر ز تازهیو ن ،رش شده بودیخواند و بی درنگ هرآن چه را دستگ می

 2.نوشت در چند مقاله میون علوم را های گوناگ های شاخه آورد دست نیفلسفی از آخر

از  ؛نوشت وتاه و بلند فراوانی میکهای  سرود و داستان شتر مییز بینون او شعر نکا

سی ینو ه ناخوانا است خواناکی را یها جا ،ش را بخوانمیها ه نوشتهکخواست  من می

  هٔ دربار. نمکح لای را اصیهای انشا نم و افتادگیکگذاری را برطرف  های نقطه رادیا ،نمک
راتی در ییرفت و تغیپذ دادم و او گاه نظر مرا می ز نظر مییهای او ن مضمون نوشته

ها اعتماد او نسبت به صائب بودن نظر من جلب شده بود و  بعد. ردک ش وارد میا نوشته

و من  ،نمکش یرایز ویش را حتی از لحاظ مضمونی نیها ه نوشتهکگذاشت  مرا آزاد می

های او  ارکن یترارزشمند. رساندم د خود او میییرا همواره به تاها  شیراین گونه ویالبته ا

ای با سواد  به عنوان خواننده. های علمی و اجتماعی و فلسفیِ او بود از نظر من نوشته

ش یها زد و داستان نمیدلم چنگی به  ،ییاستثنا هٔ به جز چند نمون ،های او شعر ،متوسط

 !ان ایراد از سلیقهٔ من بود و هستگم بی .افتمی ز چندان ارزشمند نمییرا ن

مان  ییهای آشنا ن روزیبار در نخست یک: آمد ش میین ما پیی هم بیها سوءتفاهم

ا همان ی(» ونیگاما« ضعیفهای  سیِ چاپ شوروی و ترجمههای فار تابکصحبت از 

در  که دیطبری پرس. ان آمدیبه م )از اعضای گروهِ خسرو روزبه ،فرخ ونیهما للها فیس

  هٔ و زادیخدهای  تابکمن به تازگی  م؟پسند سی را میکچه  هٔ ها ترجم تابکان آن یم
 ».فب یبح« هٔ به ترجم نوشتهٔ لئونید سالاویف )ای که خر شد یا شاهزاده( جادوشده

» زیوپر« هٔ روس به ترجم یکسلاکای از اشعار شاعران  و مجموعه) الله فروغیان حبیب(

                                                 
1. Voprosi Filosofii, Вопросы Философии. 

 ماهنامهٔ  شوروی و اتحاد ستارگان حزب کمونی کمونیست ماهنامهٔ  ه و درمطالبی از خود او نیز در این نشری.  2
به چاپ  ،)شد منتشر می مسایل صلح و سوسیالیسمو در اصل با نام ( که مرکز آن در پراگ بود المللی مسایل بین

تصحیح  Bonifati Kedrov بونیفاتی کِدروف استاد سابق او در مسکوه من خود یک مقاله از او را ک. رسید می
 .ام دیده ،چاپ شده بودبه روسی  مسایل فلسفهدر  ۶۰یا  ۱۳۵۹و در سال  بود دهکریید أو ت



   در محضر احسان طبری|  ۲۲

گری یسان دک هٔ ار همکش از یرا ب» .ب فیحب«هٔ ترجمه کرا خوانده بودم و پاسخ دادم 

ه او اشعار ک زیرا ،پسندم را هم نمی »زیپرو« ارکپسندم و  ام می ه تا به آن روز خواندهک

ها احساس خاقانی و  و از خواندن آن هن فارسی برگرداندهکگران را به نظم ین و دکیپوش

وت و کطبری در س. نیکدهد و نه احساس پوش سعدی و جامی به انسان دست می

ن اشعار را خودِ او ترجمه آه کدانستم  و من نمی. چ نگفتیان داد و هکرانه سری تکمتف

 !نام مستعار او است »زیپرو«رده و ک

من برای . دیهای خود پرس ی از داستانیک  هٔ نظر مرا دربار هکگر زمانی بود یمورد د

و  ،ار خوشم آمدهیداستان او بس ه ازکگفتم  ،نمکن خود را جبران یشیه گستاخی پکآن 

ه به احساس ناشی از یه از خواندن داستانش احساسی شبکاری افزودم ک مکبرای مح

او درهم رفت و با  هٔ  ناگهان چهر. دهد ن به انسان دست میلاهای رومن رو فضای نوشته

  هٔ دربار صلیو سخنرانیِ مف ردهکد نیسی تقلکه هرگز در زندگی از کار گفت یناراحتیِ بس
ه بشدت شرمنده ک لیمن در حا. ردکراد یت هنری برای من ایقلاهای گوناگون خ جنبه

ه او کن نبود یه منظور من اکح دهم یدم توضیوشکهرچه  ،ختمیر شده بودم و عرق می

سودی  ،نمکن طبقه بندی لاف آثار رویه خواستم اثر او را در ردکرده بلکد ین تقللااز رو

 .میگر جدا شدیدیکاز نداشت و آن روز با آزردگی 

 هٔ ل شده بود و به جای آن هر از چندی مجموعیتعطتوقیف و  ایدن هٔ نون مجلکا

ا در یهای او را  نوشته. افتی تابی مستقل و با نامی تازه انتشار میکل کت به شلامقا

ار چند یا در اختیو  ،ندشد میها گنجانده  تابکن یدر ا وگذاشتم  ار اخگر مییاخت

ز یاغلب ن 1.ردندک ها را با امضای مستعار چاپ می ه آنکگذاشتم  ر حزبی مییغ یهٔ نشر

 ، مسئول شعبهٔ انتشارات کل حزبپورهرمزانمحمد او را به  هٔ ای از چند مقال مجموعه

نقدی بر تئوری مانند ند، شد ای چاپ می جداگانه های تابکل که به شکدادم  می

دانش ، یانقلابانسان  یک  هٔ چهر، اجتماعی و رفتار فردی وی یکپرات ،انسان ؛ییگرا هم

                                                 
 .۱۲۹در همین کتاب، ص  دربارهٔ دو نام مستعار احسان طبریبنگرید به بخش  . 1
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 ...، وپنجابه، نشیو ب

 هٔ دفتر شعب در اجارهٔ ه کرانشهر یابان ایای در خ پاسداران به خانه ۱۳۶۰تیر  ۱۱در 

در دست انتشار و از جمله  های تابکآوردند و برخی از  هجومبود حزب کل انتشاراتِ 

ی از یک 1.غما بردندیبه  ینی بود،حروف چ هٔ در مرحل هکتاب طبری را کدو  مکدست 

ل حافظ و نظامی و یران از قبیشعرای نامدار ا  ت طبری در بارلامقا هٔ ها مجموع آن

ای  تاب مجموعهکن یاو در ا .ها سرگذشت واژهتابی بود با عنوان کگری یگران بود و دید

 ،اند انه متداول شدهیعام  هٔ محاوره داخل زبان فارسی شده و در کهای خارجی را  از واژه

و » تلا«ه از روسی و ک »ترمز«و  »زاپاس«، »فِسان چُسان«مانند ، گرد آورده بود

وارد  ، و بسیاری دیگر،سییه از انگلک »کج«و  »پنچر«ه از سوئدی و ک» سپور«

ه کعی است یپس داده نشدند و طبها هرگز باز تابک نیا .اند انه شدهیفارسیِ عام

 .نهادند طبری می یهٔ ر منفی بر روحیز تاثین دست نیی از ایها دادیرو

از  ،اتاقش یکتار مهیدر خلوت ن ،زیییز پایانگ ره و غمیدر شامگاهان ت

ونان باستان یر یی از مشاهیکاز سرگذشت  ؛گفت ش مییها ها و نگرانی آزردگی دل

و او هر لحظه مرگ را ها به او دادند  دند و آزاریشکسالگی در بندش ۷۰ه در کگفت  می

. الگی به سراغ او آمدس۹۵ ر و دریار دیی بخش بسین مرگِ رهایاما ا. ردک آرزو می

 :گفت می. ز به سرنوشت مشابهی دچار شودیه او نکد یترس طبری می

د یس. دارند دست از سر ما برنمی ]حاکمیت جمهوری اسلامی[ ها نیا

گوی و گفت تصادفی و دیدار یکن یتهران ح هٔ جمع ای امام خامنه علی

ما «: ت و خشونت تمام به من گفتیی در بهشت زهرا با جدیسرپا

ی است و شما به هرحال و در یکتکه تمام مواضع فعلیِ شما تاکم یفهم می

 ».دنکگری را نابود ید دیی از ما بایک. دیما هست یکت دشمن استراتژینها

                                                 
 .۳۳تا  ۳۰، صص های فاجعه با گامبرای جزییات حوادث آن روز بنگرید به فرهمند راد،  . 1
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 فاصلهٔ  باکوچهٔ زرتشتیان،  ،حافظابان یدر خ ای خانهچندی بعد دفتر انتشارات حزب به 

ها و  تابچهکن زمان حزب یدر ا. افتیانتقال  ،وار جنوبیِ سفارت شوروییتا د کمی

ی ها ی از نهادیک. ردک های گوناگون منتشر می ات متعددی با نامیها و نشر گاهنامه

رده و تعداد کز از آنِ حزب فرض یرحزبی را نیات غیدولتی برخی از نشر یملااس

 :گفت طبری می. رده بودکعنوان در ماه برآورد  ۳۰ ات حزب را بالغ برینشر

تاب که و ین قدر نشریچرا ا«ه کآورند  رند و فشار مییگ راد مییمدام به ما ا

د انتشارات به سفارت یه از دفتر جدکند یگو هی می» !؟دیآور در می

صحبت  شوروی م با سفارتیه با بی سکند یگو می! دیا شوروی نقب زده

 .رندیگ آورند و مدام بهانه می صه از همه طرف فشار میخلا. دینک می

نشستند و بی  ه در مقابل در ورودیِ دفتر انتشارات میکدا شدند یمدتی بعد چند جوان پ

پاسداران  ۱۳۶۱ نیفرورد ۲۶ در. گرفتند ر نظر مییجا را ز پوشی رفت و آمدِ آن چ پردهیه

پورهرمزان را با خود  محمد نان انتشارات و از جملهکارکاز ای  عده ،ختندین دفتر ریبه ا

ه کغما رفت یهای در دست انتشار به  تابکتعدادی  این بار نیز بردند و مطابق معمول

 1.ها بود ان آنیز در مین »دشنه«و از جمله داستان بلندی به نام تاب طبری کچند 

نیِ خود را باز یطبری خوش ب ،ره و تاریار تکاف هٔ و در فواصل حمل با این حال،

اسیِ یهای س لیآنگاه تحل. شد دوار مییت امیران و جهان و بشریا هٔ  ندیافت و به آی می

ده یی دیه در انتهای آن روشناکگفت  ی سخن مییکرد و از تونل تارک ای می نانهیب خوش

. آمد میانه به نظرم یار سطحی و عامیاسیِ او همواره بسیهای س لیاما تحل. دش می

. ع نظامی در تصور داشتیهای فنی شوروی در صنا ییتوانا  ز در باریابعادی افسانه آم

یِ دو پهلوان یاو تا حد زورآزما  بینشحاتیِ شرق و غرب و جنگ سرد در یتسل هٔ مسابق

                                                 
، های فاجعه با گام، و همچنین ۲۴۱تا  ۲۳۹، صص از بازگشت تا اعدامهمچنین بنگرید به فرهمند راد،  . 1
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ز نشسته یه از جانب شوروی پشت مکپهلوانی . ردک خواباندن نزول می مُچ هٔ در مسابق

ه او احترام خاصی کوقت شوروی بود  هٔ خارجامور ر یو وزیکره گرومبود به نظر او آند

 وقت س جمهورییو و رئیکهای گروم داریی از دیکه در کگفت  می. ل بودیش قایبرا

 ،ردکد یشوروی را تهد »جنگ ستارگان«گان با یه رکوقتی  ،گانیررونالد ا یکآمر

 :و گفتیکگروم

روز  ۹۰۰ ،شندهکگراد با وجود گرسنگی و سرمای  نیها هزار مردم لن صد

روز بدون  یکتوانند  ا مردم شما مییآ. ردندکدشمن مقاومت   هٔ در محاصر

دن یارگر ما در حال تراشکهزار ۵۰۰! ندتوان نمی ؟نندکیِ خود سر کسیو

ا یآ. اری از گرسنگی افتادند و مردندکهای تراش نیتوپ پشت ماش هٔ گلول

! تواند نمی ؟روز بی همبرگر به سر برد یکتواند  ی مییایکارگر آمرک

ه و دیر صفر ارتش ورزیدرجه ز ۴۰سربازانِ ژنده پوش ما در سرمای 

ی را ین سرمایا سربازان شما چنیآ. ردندکن دنبال یتلر را تا برلیه  مجهز

 !دیها نترسان زین چیجا ما را با ا پس بی! ده اندیند؟ اند دهید

حاتی و یتسل هٔ مسابق هٔ خسته از ادام رهبر وقت اتحاد شوروی برژنف لئونید هکو آنگاه 

 هٔ ه هرگز شوروی در فرود آوردن ضربکرد کتعهد  رهکز مذایگان پشت میبرای نشاندن ر

 :گفت طبری می ،قدم نشود شیاتمی پ

نم ک اتمیِ اول را من باور نمی هٔ نی و تعهد در مورد نزدن ضربینش ن عقبیا

 ها حتم نیا. ای صورت گرفته باشد نهیچ زمیو بی هن سادگی یه به همک
ً
 ا

ه تنها دژ کن است کوگرنه چطور مم. اند ردهکدا یای پ انات فنیِ تازهکام

ن یا ؛ستادهیگانی ایسم ریسم هار و گلوبالیالیروی امپرایه روکمی کمستح

بعد از شصت و چند سال  ،ای جهانییگاه پرولتار هکیسم و تیالیمهد سوس

 !؟ نهاول را او نخواهد زد هٔ ه هرگز ضربکند کمقاومت حاضر شود تعهد 

 
ً
؟ عنی چهیم یزن اول را نمی هٔ ما ضرب !ی آن پشت هستیها زیچ یک حتما
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د و یاول را بزن هٔ د و شما ضربییه بفرماکم یگذار عنی دست شما را باز میی

 یک !دشو ه نمیکن یم؟ اینک میعنی گور خودمان را ی؟ دینکما را نابود 

ه کد وجود داشته باشد یسی بایح مغناطلاس یکمثل  ،ای آورد تازه دست

  نیا. ندکف را در جا فلج یاول حر هٔ های ضرب حلابتواند س
ً
 یک ها حتما

 .دهند انه تعهد میکبا ن طور بییه اکاند  ردهکدا یزی پین چیچن

ده یو شنکو مسیفارسیِ راد هٔ ه از برنامکای از سخنرانیِ برژنف را  و چند روز بعد جمله

 :ردک جانی جوانانه نقل مییبا ه ،افته بودیل خود ید تحلییأبود و آن را در ت

جاوز به منافع و حقوق ما هرگز مت«: گفته. بی زدهیحرف عجگوش کردی؟

فر کی«نی؟ گفته ک دقت می »!دیفر خواهد دکید و یی نخواهد رسیبه جا

 امک. معنی دارد یلین خیا» !دیخواهد د
ً
از موضع قدرت و با توپ پُر  لا

 .است

 :ردک ی مییش گویپ باری اجعهنیِ فیبا خوش ب

شد و برای ک های خود را می ن نفسیسم دارد آخریالیه امپرکنم ک ر میکمن ف

ن یهم هٔ انیه در مکن است یاحساس من ا .ن اندازه هار و عصبی شدهین ایهم

های جهان بدون  عهیم طلک مک ۱۹۹۰ل ثر تا ساکا حدای ۱۹۸۰ هٔ ده

 .دیم دیسم را خواهیالیامپر

 .رفتند ای آن بهشت موعود فرو مییؤو شنوندگانش در ر

ز تصورات مشابهی یاناتِ او نکو قدرت و ام رهبر حزب انوریکی  نورالدین هٔ دربار

دو . ش ببرمیانوری را براکی وپاسخ پرسشهای  شتاقانه منتظر بود تا نوارهمواره م. داشت

های  ها و پاسخ به شوخی. داد ان گوش مییها را تا پا نشست و نوار وقفه می ساعت بی

شده  هیاسیِ روز توجیل سیمسا هٔ نیان خود را در زمید و در پایخند انوری میکی  هٔ گزند

 :گفت می. ردک احساس می
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؛ دارد دستگاهی مخصوصِ خودشو ت و دملاکیانوریِ ما تشکیق یرف

، آورند ش خبر مییها برا لای در آن بایاز جاها ؛ای فراوانی دارده ارتباط

ها را از ما پنهان  نیشتر ایو البته ب. عی داردیعات وسلاهای فراوان و اط آدم

 . ندک می

، شود ده مییورش به حزب دی که تدارکآوردند  نار خبر میکو ه از گوشهکو آنگاه 

 :گفت می

ها  نیست و ایچ خبری نیه هکدهد  نان مییتب اطمای ما مرکیق یاما رف

. ه مانع حمله به ما هستندکسانی هستند کلا ست و در آن باصداهمه سرو

 اصو. د هم حق با اوستیشا
ً
ار کحرف زدن در جلسات با حضور او  لا

ت رأس جکچ یه هکند ک جاد مییی ایاو با رفتار خود فضا. سختی است

ه کند ک ن حاضران پخش مییاوراقی ب. باشدحرف زدن و نظر دادن نداشته 

 کلیگذرد و بعد مطالبی  ل میکن شیمی از وقت جلسه به ایبخوانند و ن

ل را یل مساید تحلیگو ند و میک ار را هم نمیکن یحتی ا ای. ندک اضافه می

 .شود و جلسه تمام می ،دید شنیا خواهی ،دیده ایشن وپاسخ پرسشدر نوار 

قطعه بالغ شد  ۲۸ج به یه به تدرکرد کطبری آغاز به نوشتن قطعاتی  ۱۳۶۰از بهمن ماه 

او . نهاد، که عبارتی است به وام از ابوالفضل بیهقی از دیدارِ خویشتنرا  و نام مجموعه

نداشت و  آننی برای یطرح مع آغازاز  که دهد ح مییتوض در دیباچهٔ آن کتاب خود

 هٔ نوشت و مانند هم ای می دهیشیش اندیتوالیِ از پچ ینده و بی هکاجزای آن را به طور پرا

ف لابرخ. ار نوشته شدکدر اواسطِ  »باچهید« ،نمونه برای. داد ش به من مییها نوشته

 هٔ ار شعبیبرای چاپ در اخت ،شیرایدرنگ پس از خواندن و و ه بیکش یها گر نوشتهید

ار به کنم تا کش خود حفظ یها را پ ن نوشتهیه اکقرار بود  ،شدند انتشارات گذارده می

 ،دادم مان می سینو نیقِ ماشیبه رف ،شیرایپس از خواندن و و ،هر بخش را. ان برسدیپا

های  ها را در جا پیکو  صلیا هٔ و نسخ ،گرفتم پی میکفتوشده چند  نیماش هٔ از نسخ
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او  هٔ غما رفتیهای به  تابکز به سرنوشت ین نوشته نیردم تا مبادا اک گوناگون پنهان می

 .دیدچار آ

ه من کو سپس به جد گفتند  ،طبری و آذر ابتدا با شوخی و خندهپس از مدتی 

ه کپرده گفت  گر طبری بییو در فرصتی د ،دار مناسبی برای آنان باشم راثیتوانم م می

و پس از  ،ار حزب قرار ندهمیدر اخت ،را محفوظ نگاه دارم از دیدار خویشتن تابک

ه من کن یها و از ا ن نوشتهیاز وجود ا. نمکدرخور منتشر  کلیآن را به ش ،مرگ او

سیاوش  انیاد زنده گر و از جملهید انسکبرخی  ،ها شدم وظف به حفاظت و انتشار آنم

 .ع داشتندلاز اطین )سایه. ا.هـ(و هوشنگ ابتهاج  ،، فریدون تنکابنیکسرایی

گر ید هٔ چند نوشت  هٔ نی شدیبازب هٔ ز نسخیمیِ طبری و نیهای قد سِ برخی از نوشتهینو شیپ

 .ندز برای حفاظت به من سپرده شده بودیاو ن

ه کانوری کیغات یف تبللاهای گاه و بی گاهِ طبری و برخ نییف خوش بخلابر

ه یتوج »هیانجمن حجت«و  »تیمکهای حا ان جناحیف ملااخت«ا با ها ر تیمحدود هٔ هم

که » یِ انتهای تونلیروشنا«شدند و از آن  تر می یکتر و تار هریاسی تیهای س افق ،ردک می

و حتی از سوی  ،از همه سو. شد ده نمییزی دیگر چید بیند، گفت که می طبری می

ورش به حزب به گوش ی کتدار هٔ  عات ناگواری درباریاخبار و شا ،ر حزبییمنابع غ

ار دوم ی نسولک Kuzichkinن کیچیوزکر یمیدلال فرار ویاخباری از قب. دیرس می

رئیس انجمن (جواد مادرشاهی عات او به لااط »فروش«سفارت شوروی در تهران و 

و  ،ستانکداری در پایدر د )ای الله خامنه فرستادگان آیت(طرف  الله بی و حبیب) حجتیه

حزب،  از اعضای رهبری و مییان قدیزندان ،یکشلتورضا ی و یعمومحمدعلی احضار 

به ظاهر برای  تهران، دادسرای انقلاب دادستان کل جوردیلاسید اسدالله  به حضور

ر یرهبرانِ حزب تاث یهٔ بر روح 1،ریِ آنانیابی و ردگیو در واقع برای رد »احوال پرسی«

ه کرد کاعتراف  ۱۳۶۱بهمن  ۹در  انوری سرانجامکیه کتا بدان جا . نهاد منفی می

                                                 
 . ۲۷۴، ص از بازگشت تا اعدام، و ۶۲و  ۶۱، صص های فاجعه با گامبنگرید به فرهمند راد،  . 1
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ه کا آن ید داشت و یی تردیاما هنوز گو .»خراب یلیخ ؛اوضاع خراب است«

ه کن یدن ایبهمن با شن ۱۳زودی فرود خواهد آمد و در  هه ضربه بکرد یتوانست بپذ نمی

ه حمله ک نوشته »منابع موثق«ست انگلستان از قول یمونکارگان حزب  نگ استاریمورن

نگ استار غلط یمورن: گفت می ،زودی صورت خواهد گرفت هران بیا  هٔ به حزب تود

 1!ردهک

خطر  هٔ زبانانش درباریی از میکها طبری پس از هشدار  ن روزیی از همیکدر 

 : در راهِ بازگشت به خانه در حضور آذر گفت ،ریِ رهبرانِ حزبیدستگ

 ،گانهیط بیمح ،وطناز دوری ! هرگز. روم گر به مهاجرت نمییمن د لیو

دگیِ یض و پارتی بازی و رسیتبع ،زبانیشور مکز مقاماتِ ین آمیرفتار توه

و . فرساست طافت - نندک نی مییریه چاپلوسی و خود شکتر به افرادی شیب

 فقط ،خبر از همه جا ه بیکند یب گناهش را می انِ بیکودکه انسان کهر بار 

صد بار  ،شوند ی متحمل مییها به خاطر مهاجرت پدر و مادرشان چه رنج

 2.ردیم می

به  اطلاعات سپاه پاسدارانسازمان  ورش گستردهٔ یاز  ۱۳۶۱بهمن  ۱۷شنبه یکظهر 

اعضای رهبریِ ع از سرنوشت لامل برای اطأپس از ساعاتی ت .افتمیع لادفاتر حزب اط

طبری رفتم و او را با توافق خودش و آذر برای پنهان شدن به جای  هٔ به خان ،حزب

اش که کرد کرار کدر طول راه چند بار ت ،خود یهٔ ن حفظ روحیاو در ع. گری بردمید

گر افراد یانوری و دکیه کبهمن خبر دادند  ۱۸های  روزنامه. نگرفته باشند انوری راکی

داشت تا  به شتاب وا می خاطر بود و مرا شانیپر طبری. ر شده اندیرهبریِ حزب دستگ

بهمن  ۲۲در شامگاه جمعه . نمکبرقرار  حزب ای رهبرییتر ارتباط او را با بقاهرچه زود

                                                 
 .۶۶و  ۶۵، صص های فاجعه با گامفرهمند راد،  . 1
 .۵۶همان، ص .  ٢
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ردم تا کقطع  کلیدر مهرگان برقرار شد و من ارتباط خود را با او به یارتباط طبری با ح

ز در یزی برای لو دادن نداشته باشم و نیچ ،نجهکو ش لیریِ احتمایدر صورت دستگ

با حزب همچنان  ارتباط سازمانیِ من. نندکدا نینهانگاهِ طبری را پ ،ریِ منیصورت ردگ

 .بر قرار بود

 ،های حزب ارکای رهبری و سامان گرفتن برخی از یآمدن بقا هماز گردپس 

ها و از جمله مرا در  ه برخیکخواستند  ی از اعضاء مییها ارکد و یرس ی مییها رهنمود

برای نمونه از اعضایی که ارتباطشان قطع . برد ر فرو میکند و به فکاف رت مییح

شان  شد که با رابط بود، برای برقراری ارتباط مجدد با تأکید و اصرار خواسته می شده

فاقد  ای قرار بگذارند که تلفن داشته باشد، و به تقاضای ارتباط فقط و فقط در خانه

شود، و این در حالی بود که کیانوری بارها هشدار  شمارهٔ تلفن ترتیب اثری داده نمی

ان شد که فقط کسانی از رهبر کنند، و اکنون دیده می ها را شنود می داده بود که همهٔ تلفن

یا خواستند که آن عده از اعضا . دستگیر نشده بودند که تلفن نداشتنداصلی و کارکنان 

که با مقامات حاکمیت آشنایی و ارتباط دارند، آن را به رابط خود اطلاع دهند، و این 

 .داد کار البته خطر شناسایی و دستگیری مقام مربوطه را افزایش می

ه طبری کن بود ید ایخطاب به من رس هکی یها امین پیی از آخریک

ه کمیِ او بود یهای قد نوشته ها برخی دست نیا. خواهد های خود را می نوشته دست

ه کتاب او کچند  هٔ نوشت پیِ دستکز یو ن ندده بودیال گوناگون به چاپ رسکها به اش بار

ن دفتر یبهمن از آخر ۱۷ه در ک ا زبان مازندرانیتاتی از جمله  ،غما رفته بودندیرآ به یاخ

ها آن اندازه  ن نوشتهیدام از اک چیه. ابان نادری به تاراج رفتیانتشارات حزب در خ

زم باشد دست به دست بگردند تا به طبری لاطی یه در چنان شراکت نداشتند یاهم

از نهانگاه  ،رده بودمکمِ خود دور یرسِ مستقها را از دست ه آنکبا آن . رسانده شوند

ل یبه رابطِ خود تحو ۱۳۶۲بهشت یارد ۱۱ها را در  ه آنکآوردم و قرار بود رونشان یب

 ۷ه او را در کسر قرار حاضر نشد و چهار سال بعد دانستم  اما رابطِ من بر. دهم

. گردانمرشان ب نیشیتوانستم به جای پ ها را نمی نوشته دست. بهشت گرفته بودندیارد
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و  ،او بسته را گشود ،اب منیدر غ ،چند ماه بعد. ی به امانت گذاشتمیها را نزد آشنا آن

 .ردکهمه را نابود  ،اتِ آنیع از محتولاپس از اط

ون پخش یزیگران را از تلویانوری و دکی هٔ مصاحب ۱۳۶۲ بهشتیارد ۱۰شامگاه 

ریِ طبری را در روزنامه یخبر دستگ ،فییلکتلاط بیدر شرا. بهشتیارد ۲۲ردند و در ک

اردیبهشت  ۷ماندهٔ حزب را در یورش گستردهٔ دیگری در  رهبران باقیدیگر و او  .خواندم

، این بار خبر دستگیری ۱۳۶۱بهمن  ۱۷در  برخلاف ضربهٔ اول .بازداشت کرده بودند

اعضای . های دیگر اعلام نشد ها و رسانه ماندهٔ رهبران حزب، به نام، در روزنامه باقی

 خبر یافتند که جوانشیر اردیبهشت، ۷در  حزب نزدیک دو هفته بعد از ضربهٔ دوم

. اند و طبری و دیگران هم دستگیر شده )الله میزانی، دبیر دوم کمیتهٔ مرکزی حزب فرج(

اردیبهشت خبر  ۲۲نخستین بار محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در 

 1.فاش کردای  در مصاحبهدستگیری احسان طبری را 

ه کهنی را یر میپنهان شدن نداشتم و به ناگزی برای ماندن و یگر جایچندی بعد د

متنِ اصلیِ . ردمک کتر ،خواست مرا در آغوش خود جای دهد یگر نمیی دیگو

با به جان  ،گر از طبری رایادگاریِ دیز چند یو ن از دیدار خویشتنتابِ ک هٔ نوشت دست

جاد ینم اران برای خود و همراهایها در طول راه در داخلِ ا ه داشتنِ آنکدن خطری یخر

 .با خود برداشتم ،ردک می

های چهار سازمانِ  رقابت زیها و ن ییبا ورود به شوروی در معرض بازجو

ها در  و شعب محلیِ آن ،زیکی مر- او.ار.و گ ب .گ .کعنی ی شوروی عاتیلااط

عاتیِ لاهای اط ی از سازمانیکافسر روس از  یک. قرار گرفتمآذربایجان جمهوریِ 

با خود داشتم  هکی را یها زیچ هٔ هم ،دانست ای هم می بسته ستهکه فارسیِ شک ،زیکمر

                                                 
، همچنین ۸۸، ص های فاجعه با گامنگرید به فرهمند راد، بنیز . ۱۳۶۲اردیبهشت  ۲۲ اطلاعاتروزنامهٔ .  1

همچنین  ، و۳۴۹و  ۳۴۸، صص از بازگشت تا اعدام، همچنین ۶۳۷و  ۶۳۶، صص ۲، چ قطران در عسل
 .۱۴۰۰اردیبهشت  ۹، شرقروزنامهٔ 
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ل کها به ش ن نوشتهیا. گشترهای طبری ب اعت با نوشتهاما پس از چند س ،گرفت و برد

افسر روس به . بندی شده بود ی بستهیکستلاپ های سهکیم و در کای فشرده و مح لوله

خواست  ن لوله بمب باشد و از من مییه اکترسند  ش مییه او و رفقاکزحمت فهماند 

. ها را برداشت و رفت ال آسوده نوشتهیبسته را گشودم و او با خ. نمکه خود آن را باز ک

عنوان چند . ا را آورده ادداشتیها و  ها و نوشته سکع هٔ فردای آن روز افسر بازآمد و هم

ن یا. ش بخوانمیبراه کداد و خواست  منشان را از دیدار خویشتننوشتهٔ  دستفصل از 

نگاریِ  خیه تارکی بودند یها چهره هٔ  ها به تصادف انتخاب نشده بودند و همه دربار فصل

مائو : ش خواندمیها را برا عنوان. ردک وت میکآنان س  هٔ نون دربارکسنتیِ شوروی ا

ی گناهی یگو ،ندکباری بر من اف متلاافسر نگاهِ م ...نیاستال ،فچخروش ،دون تسه

با لهجهٔ بدی ابراز شگفتی کرد از این که طبری افراد زیادی را از و  ،مشابب شده کمرت

های احزابِ برادر  نگرهکاو رهبر طراز اولِ حزبمان بود و در  که گفتم .نزدیک دیده است

وت کافسر در س. ردک قات میلاهای گوناگونی را م تیو شخص ،ردک ت میکشر

. و رفت ،گر را باقی گذاشتیهای د زیچ. داشترد و برکهای طبری را جمع  نوشته دست

ر افسران از یسا. های طبری را نوشته دم و نه دستیگر نه او را دیپس از آن هرگز د

 !داد ها را به تو پس می د آنیبا: گفتند ب در پاسخ من فقط مییهای رق سازمان

دادن به ه سامان کخاوری  علیقات با لام از انتقال به اردوگاه پناهندگان و پس

ن نوشته را از مقامات شوروی یه اکاز او خواستم  ،بود ای حزب را بر عهده گرفتهیبقا

و گاه (ه نوشته در جای امنی است کاو بعد از مدتی گفت . رد و به من بازگرداندیبگ

ه کو در پاسخ من  ،ه من نگران آن باشمکست یازی نیو ن) ش حزب استیه پکگفت  می

و  ،بود شده ار من گذاشتهیبرای انتشار در اخت ،ری خصوصی بودطب هٔ ن نوشتیگفتم ا می

ز یچ چیه اعضای حزب زندگیِ خصوصی و هکگفت  خاوری می ،ار حزبینه در اخت

 !خصوصی ندارند

ن یا. دیای نرس جهیبه نت در این مورد من با خاوری هٔ ش و مجادللاها ت ها و بار بار

ز ین ، مقیم ایتالیا،ن دختر بزرگ طبرییآذ از طریق او به انوری وکیموضوع را به اختر 
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، عضو کمیتهٔ مرکزی و مسئول میاظم ندکق ین از طریهای آذ شلات. ع دادملااط

 .ز ثمری نداشتین بایگانی حزب در لایپزیگ،

ق دوستانم به یدم تا از طریوشکو آمدن به سوئد، پس از خروج از شوروی 

ها  وششکن یاما ا. ابمیرده بودم دست کران پنهان یه در اکن نوشته یگر ایهای د نسخه

برخی را آن قدر  ،رده بودندکها را نابود  ه برخی از نسخهکرا یز ،دیرس ی نمییجا به

ه حتی در کگفتند  می ،به حق ،ه ردشان گم شده بود و دوستانمکرده بودند کجا  جابه

با خود  ،درآوردگاه ه آن را از نهانکند ک ت نمیئسی جرک ،ای صورت دسترسی به نسخه

 .ا پُست عبور دهد و به دست من برساندیهای فرودگاه  از بازرسی ،در شهر بگرداند

ن شریعتمداری یحسزیر فشار بازجویان و  در زندان. ن گونه زمان گذشتیبد

ای سابق خودفروشی به نام عبدالله شهبازی، که پس از  ، و تودهکیهانسردبیر روزنامهٔ 

ن مسئول شعبهٔ انتشارات کل حزب در فروردین همان سال دستگیری محمد پورهرمزا

، و با اصرار و همکاری و شد »مسلمان« طبری به جانشینی او برگمارده شده بود،

 ژراههک خاطراتی به نام کتاب دستکاری عبدالله شهبازی چند کتاب، و از جمله

و  کبه دنبال تفاوت با سب ژراههکی سطور لا بهلانم و در کخواستم باور  نمی. نوشت

ن نثرِ یاما ا. گشتم امی نهانی در رد خود نوشته مییهای طبری و به دنبال پ اق نوشتهیس

اریِ خودِ او یه جز با کافتم ی اری در آن میین آشنای بسیخودِ او بود و مضام

او نوشته : افتمی ر در آنیر پذیز تفسیچ یکتنها . نقل شده باشد ژراههکتوانست در  نمی

مقابلِ  هٔ ه آن چه نوشته نقطکد یخواهد بگو ا مییآ. است دهینام »ضد خاطره«اش را 

گران هم ینون دکه اکقی است یتاب اغلب حقاکخاطراتِ واقعیِ او است؟ اما مطالب 

انوری دوست خانوادگیِ کیاختر . دانم ؟ نمیگری داردیام دیا پیآ. اند مشابه آن را نوشته

ن اعضای حزب یتر مییران و از قدیست ایمونکاری با حزب کهم هٔ سابق  هٔ دارند ،طبری

 : نوشت یمای برا در نامه ،رانیا هٔ  تود

ل یرش را تحویده بود فقط سرشیه دکاو از آنچه  ؟چاره طبری چه گفتیب
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 1.رش را نخواست به هم زندیز  هٔ دیآب گند. داد

نامهٔ مؤسسهٔ کیهان  هفته( ییهان هواکی و کیهان گری دریسپس طبری سلسله مطالب د

شد و  افت نمییای  هیناکگر اشاره و یها د ه در آنکنوشت ) برای انتشار در خارج ایران

 هٔ منشا نام منطقهٔ  حی درباریبرای نمونه توض. ها فراوان بود ن آشنا در آنیمضام

از زبان خود  ها و عبارات با همان واژه ترشیه پک ،جان شوروییدر آذربا» ریو ئهچ نگهیم«

 :ده بودمیاو شن

رهبر [ باقروف] میر جعفر[به ) لچیید(جانی یشناسانِ آذربا ای از زبان عده

 ه مثکگفته بودند  ]وقت جمهوری آذربایجان
ً
» رنگاچائوم« هٔ شیاصل ر لا

یِ کاز دو لفظ تر) جانید برق در آذربایستگاهِ آبی برای تولیز اکنام مر(

ها باقروف  بعد. مشتق شده است »بایهزار ز«عنی ی ،»کچیگٶ«و  »نیم«

شناسانِ روس در  از زبان ،د شده بودین دعاوی دچار تردیه در صحت اک

مونگه «ن واژه از لفظ پهلویِ یاصل ا: ها گفتند آن. ردکق یتحق گراد نیلن

  2.ندارد »کچین گٶیم«است و ربطی به  )چهر ماه(» ترهیچ

های مربوط به جمهوری شوروی آذربایجان و البته  طور کلی با همهٔ مظاهر و پدیده او به

ادانه، از بالا، و گاه تمسخرآمیز داشت
ّ

یک مورد . فرقهٔ دموکرات آذربایجان برخوردی نق

ها »دیلچی«همان کرد که  تعریف می. بود» دده قورقود«آن برخوردش با حماسهٔ ترکی 

از جمله برای نمونه میرزا ابراهیموف، و همچنین سران فرقهٔ  ،یا ادیبان آذربایجان

دموکرات آذربایجان در حاشیهٔ دیدارهای مشترک، با ادعای قدمت ادبیات ترکی از 

قور «طبری هنگام ادای . اند زده حرف می] عین گفتهٔ او[» ...قور قور«کسی به نام 

ن کوشیدم از اشتباه درش آورم، و م. کرد خندید و آنان را مسخره می قاه می قاه» ...قور

                                                 
 ].۱۳۶۶آبان  ۱۱[ ۱۹۷۸نوامبر  ۲از نامهٔ به تاریخ  . 1
 . ۱۳۶۶تیر  ۱۰، کیهان هوایی، »ملاحظاتی دربارهٔ تاریخ ماد«طبری، مقالهٔ .  2
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که وجود تاریخی و مستند است » دده قورقود«نیست و » قور قور«آرام تعریف کردم که 

سپس . و دربارهٔ کیستی و اهمیت او چیزهایی افزودمداشته، کتابی به نام او وجود دارد، 

یه، و های انگلیسی و ترکی ترک به زبان» کتاب دده قورقود«: سه کتاب برایش بردم

او کتاب فارسی را . بود منتشر شده فارسی از متن انگلیسی که سه سال پیشترجمهٔ 

، پس از آن. خواند، نسخهٔ انگلیسی را مرور کرد، و در نسخهٔ ترکی هم چشم گرداند

 1.نگفت» قور قور«دیگر سخنی از  کم در حضور من، دست

. گفت او دیندار شده بود و از بینش و فلسفهٔ اسلامی سخن می در زندان اکنوناما 

در خوانیِ بلندگوی مسجدِ محله  ه از صدای قرآنکاو اما چه شد؟ چرا چنین شد؟ 

ن حد برای ینجه را به او دادند و در همکن شیا همیم آورد؟ آلاچگونه اس عذاب بود،

از زبان خود او  »خدا« ا نبودبود ی  هٔ افی بود؟ تزلزل های او را دربارکاو  »ستنکش«

 ،رلبیآهسته و ز ۱۳۶۰سال  ونییزیهای تلو مناظره یهٔ در حاش ،در صحبتی: ده بودمیشن

ا نبود خدا یبود  هٔ ه مسالکن است یقت ایحق«: گفت. زد ی با خود حرف مییه گوکچنان

 ».هنوز حل نشده است

ه به کبل ،د داردینبود خدا ترد هٔ  ه خود او دربارکن معنی ین گفته را نه به ایمن ا

اما چندی . ن مساله بدهدیه فلسفه نتوانسته است پاسخ درخوری به اکمعنای آن گرفتم 

رلب یباز همانگونه آهسته و ز ،ش با منیهای شامگاه گوو گر از گفتیی دیکبعد او در 

های  ز به حساب دغدغهین را نیو من ا »!مای خدا را باور دار ن وجود گونهم«: گفت

نبود و او در برخی از » للها« ،»اای خد گونه«ن یبه هرحال ا. یِ او گذاشتمسالخوردگ

یشتنمجموعهٔ خاطرات  از جمله در ،شیها نوشته نامه  تیای وص ه گونهک از دیدار خو

رون از چارچوبِ حزب چاپ شود و طبری به هنگامِ نوشتنِ آن یبود و قرار بود ب

                                                 
 :همچنین. بنگرید به بخش منابع. کتاب باباقورقودفریبا عزبدفتری و  محمد حریری اکبری،  . 1

- The Book of Dede Korkut, translated by Geoffrey Lewis, Penguin Classics,  
London,1974. 
- Dedem Korkut'un Kitabıı, Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 1973. 
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ان ید و میگو سخن می »خیخدای تار«از  ،رده باشدکرا آزادتر احساس  ست خودیبا می

؛ ها فاصله است فرسنگ »للها«و  ،است »خیجبر تار«ادآور یه ک ،»خیخدای تار«

 .»نجهکجبرِ زندان و ش«آزادی و  هٔ همسنگ با فاصل

  تیاکح ،ده بودندیون دیزیتلو هٔ ه طبری را بر صفحکسانی ک
ّ
زی از یانگ تهای رق

ز مدتی در زندان یآذر ن. ردندک از ظاهر او و از رفتار او نقل می ،می از صورتِ اویفلج ن

وضع زندگیِ او  هٔ  های ناگواری دربار خبر ،ردندکش یه رهاکبه سر برد و پس از آن 

ن یو ا. ردیپذ ه نمیکاما گفتند . ش بفرستمینم و براکفراهم  لیه پوکدم یوشک. دیرس می

 .شگفت نبود ،ته او داشکی یلابا منش وا

 جا اینردم و ک افت مییدر ،اتبه داشتمکه با او مک انوریکیها را از اختر  من خبر

 :نمک های او را نقل می ی از نامهیها بخش

 ):۱۳۶۶آبان  ۱۱(  ۱۹۸۷نوامبر  ۲خ یبه تار هٔ از نام

گاهی : برند ن محل به آن محل مییرا دائم از ا ]طبری[ چاره آذر شوهرشیب

 یکا یهر دو هفته و . مارستانیگاهی ب ،تهران ]زندان[ گاهی ،رجک] زندان[

برند و البته حال شوهر چندان  بسته نزد شوهرش می را چشم ]آذر[ ماهی او

برد و  میسر ت در بدبختی بهینها ز بییخود آذر ن. ستیت بخش نیرضا

دختر [ نیش آذیچند روز پ [...] ندک برای زندگیِ روزمره بافندگی می

 کض شده و پزشیگفت مادرش مر. دمیاز مادرش پرس. تلفن زد ]بزرگشان

شده  تلاابت مبیه به دکبه او گفته است ] ش خونیزماآ[ه یپس از تجز

چه  لیتر و غذا و بی پوکچاره با وضع سخت دوا و دیدانم ب نمی. است

 .ندک می
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 ):۱۳۶۷( ۱۹۸۸بهار . خیبدون تار هٔ از نام

 [...]شود  هوش می خورد و بی هم می حالش به ]ه در خانه تنها بودک[آذر 

ه است یه سرطان رکاند  ص دادهیتشخ [...]برند  مارستان مییاو را به ب

 یهٔ قدر ما چه [...]. ز من بودیو همه چ سکاو در مهاجرت همه  [...].

متاسف و ت
ّ
اری و از خود گذشتگی کفی و فداین شریه انسانی به اکاست  أل

ده و با هوش و با استعداد و یار فهمیاد نداشت بسیز تلایه تحصکن یو با ا

نام مستعار [ز یاگر او نبود پرو ].فتدین روز بیبه ا[ ،مان در راهش بودیبا ا

بار  هٔ هم. ن درجه از دانش برسدیتوانست به ا وجه نمی چیه به] طبری

بر دوشِ مقاوم  ]جهانی دوم[آن هم بعد از جنگ  ،زندگیِ سختِ مهاجرت

ز را یا دو هفته پرویهر هفته لا ا حایگو. [...]بود ] آذر[و با محبت او 

. نندک ولش میکالبته از اتوبوس تا توی اطاقِ آذر . دن اویآورند به د می

 ،ع داده بودندلاماریِ آذر را اطیه به او بکموقعی . تواند برود چون راه نمی

 .ردکدانم چه خواهد  بدون آذر نمی چون. حق هم دارد. سته بودیزار زار گر

 ):۱۳۶۷ ریت ۷( ۱۹۸۸ژوئن  ۲۸خ یبه تار هٔ از نام

ا یگو [...] ردکماری ما را وداع یوتاه بک  هٔ دور یکز من پس از یآذر عز [...]

هوشی درگذشته است چون سرطان به مغزش  همان طور در حال بی

 .رده بوده استکت یسرا

 ):۱۳۶۷ر یت ۲۹( ۱۹۸۸ ییهٔ ژو ۲۰خ یبه تار هٔ از نام

ن زودی یش به ایلاآ و بی که آن زن شجاع و مهربان و پاکشود  باورم نمی

. دیزی ندیگی جز زجر و بدبختی چزند چاره ازیب. رده استک کما را تر

سر برد و در نوجوانی گرچه  دری به می و دربهیتیی را در کودک

ه با مادرش در کدست را یطبریِ جوانِ ته ،های ثروتمند داشت خواستگار

رد ک ه او طی میکرد و در راهی کبرد انتخاب  سر می ای به هیراکاطاق  یک
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ه کحتی در مهاجرت . دیغ نورزیاری درکگونه فدا چیش شد و از هیکشر

برای خاطر شوهر و  ،ش موجود و استعداد هم داشتیل برایان تحصکام

ه درجات علمیِ رد تا بکد و راه را برای شوهرش باز یش امتناع ورزیها بچه

شه یهم لیگری نداشت ویدیِ دیگرچه جز حقوق شوهرش عا. برسدلا با

ز یشه سر میرد و همک ی خندان از دوستان و رفقای شوهر استقبال مییبا رو

شه یل همین دلیبه هم. ردندک ی دو نفر نشسته و بحث مییکشام و نهارش 

 .»داشت سرخ نگه می یلیصورتش را با س« مقروض بود و به قول معروف

خانمان و سرگردان در منازل  در و بی ه دربهکهای آخر عمرش  آن هم سال

ار یدانم بس می. سوزد چاره مییبرای طبریِ ب دلم... بُرد مین و آن به سر یا

او را برای سوم و هفتم و چهلم عزاداری به محل عزا آورده . شدک رنج می

او در زندگیِ روزمره  [...]. اران بودن عزا دیبودند و چند ساعتی هر دفعه ب

یب
ّ
چای از دستش  یکردن کاری حتی درست کچ یعاجز است و ه کل

اه هم در زندگی یپول س یکست و ید و دنبال پول در آوردن هم نیآ برنمی

 1.چاره شده استیواقعا ب. ندارد

 هٔ انیوحشسپس اعدام  و ،گاه زندگیِ طبری هکین تین استوارتریا ،ز آذریدرگذشت غم انگ

ران و یان پیو در آن م ۱۳۶۷ور و مهر یها در مرداد و شهر گروه هٔ اسی از همیان سیزندان

ن حزب یخود طبری آنان را به دامان ا هٔ ه از جمله جاذبک هٔ ایران،جوانانِ حزب تود

ش از چند ماه یهای او ب شانه ؛بودتوانِ طبری و های تاب رون از مرزیب ،شانده بودک

ه ک ،سالگی زندگی را ۷۳در  ۱۳۶۸بهشت یارد ۹اورد و در یبار را تاب نن ینیِ ایسنگ

سال زندان در  ۴( بدرود گفت ،دری سپری شده بود می از آن در زندان و دربهیش از نیب

 ،حمدرضا شاهابیِ اعدام در زمان میم غکدری با دو بار ح به سال در ۳۰، زمان رضا شاه

 .)سلامینجه در جمهوری اکسال زندان و ش ۶و 

                                                 
سالگی در  ۸۵در  ۱۹۹۳در سال . کامبخشعبدالصمد  هٔ  خواهر نور الدین کیانوری و بیو. اختر کیانوری.  1
 .یپزیگ در گذشتلا
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 »از دیدار خویشتن« ربارهٔ انتشارد
 در داخل احسان طبری نوشتهٔ 

 
ه کوشش احسان طبری، ب نوشتهٔ  یادنامه زندگی –از دیدار خویشتن پس از انتشار 

از کسانی که با دو چاپ پیشین این کتاب در ، برای بسیاری محمدعلی شهرستانی

تازگی نیز دوستی مرا با  به. هایی مطرح شده است خارج کشور آشنایی دارند، پرسش

درج شده، آشنا  بخارامجله  ۲۹-۳۰ای بر این کتاب که در شماره  نقد آقای انور خامه

ب در خارج و دارد که ماجرای وجود و انتشار این کتا ها همه مرا بر آن می این. کرد

یم تا از بروز هرگونه سوء تفاهمی  داخل کشور را، به ویژه برای خوانندگان داخل، بازگو

 .گیری شود پیش

به ) با بازنگری( ۱۳۷۹و  ۱۳۷۶های  دو چاپ این کتاب در خارج در سال

 .ر سوئد منتشر شدندنشر باران د و با کمک) شیوا. م فبا نا(کوشش این جانب 

) یعنی سالی پیش از گرفتاری و زندان( ۱۳۶۰ری از بهمن ماه زنده یاد احسان طب

 از دیدار خویشتنبایست به تدریج به صورت کتاب  شروع به نوشتن قطعاتی کرد که می

نویسد، از ابتدا طرح معینی برای این کتاب  او همچنان که خود در دیباچه می. در آید

نوشت و  ای می ی از پیش اندیشیدهطور پراکنده و بی هیچ توال نداشت و اجزای آن را به

. سپرد اش بودم، می هایش به من، که رابط او با شعب زیر سرپرستی نوشته مانند همهٔ 

نویسی برای انتشار به شعبه انتشارات حزب  ها را پس از ویرایش و ماشین دیگر نوشته
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تأکید از  او به. قرار نبود در زمان حیات طبری منتشر شود ویشتناز دیدار خدادم، اما  می

زب قرارش ندهم، و پس از من خواسته بود که آن را پیش خود حفظ کنم، در اختیار ح

چند نفر همچنان که در بخش نخست همین کتاب آمد، . آن را منتشر کنم درگذشتش

، فریدون اوش کسراییسی انیاد زندهاز این تصمیم او اطلاع داشتند، شامل دیگر نیز 

نویسی  این قطعات را پس از ویرایش و ماشین. )سایه. ا.هـ(و هوشنگ ابتهاج  ،تنکابنی

کردم تا مبادا به سرنوشت برخی از  کردم و در چند جا پنهان می در چند نسخه تکثیر می

 .ات حزب به یغما رفتند، دچار آیدهای او که در بازرسی از دفاتر انتشار دست نوشته

را مانند امانت و  از دیدار خویشتناصلی و دستنویس  نسخهٔ  ۱۳۶۲بهار در 

خریدن خطر همراه داشتن آن برای خود و همراهان در طول  جان بها، و با به میراثی گران

بازجوی من . ب.گ.مأمور ک متأسفانه را ن نسخهآ. اه، با خود از کشور خارج کردمر

های من برای بازپس گرفتن آن  شو تلا در مرز جمهوری آذربایجان ضبط کرد و

گانهٔ  تا پیش از انتشار خاطرات امیرعلی لاهرودی، یکی از رهبران سه .نتیجه بود بی

ابش اعتراف در کتاو  .دانستم بعدی حزب تودهٔ ایران، از سرنوشت آن نسخه هیچ نمی

 :شتون نوشتهٔ طبری در اختیار اوست و د که دسترک

جز قلم زدن  طولانی در نهضت کمونیستی بهبری علیرغم شرکت فعال و ط  

بدین سبب . یک سخن مرد مبارز نبود به . آمد کار دیگری از دستش بر نمی

مارکسیزم را دور . درجه تغییر جهت داد ۱۸۰بعد از دستگیری تسلیم شد و 

با آشنائی با خصوصیات . تبدیل شد» تعصبم« انداخت و به یک مذهبی 

به مذهب نیز صداقتی در کار  گرویدن وی  در ]کذا[توان  روحی وی نمی

 .دباش

 شخصیت دوگانه داش
ً
و خاطرات خود را در اسفند ا. تطبری واقعا

نوشت، اما فرصت پیدا نکرد  در تهران تحت عنوان یادنامه زندگی  ۱۳۶۰

ر این دیباچه این دوگانگی د. مکنی را در اینجا درج می دیباچه آن. چاپ کند
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 1.دخور میچشم  وضوح به ه ب

نویسی شده و  های ماشین یابی به نسخه پس از مهاجرت به سوئد، تلاش برای دست

ها را خود فراموش کرده  برخی از نسخه ردّ . کرده در داخل کشور را آغاز کردم پنهان

دست داده بودند و در جاهای گوناگون پنهان  به های دیگر را آنقدر دست بودم، و نسخه

به علاوه در آن شرایط کمتر کسی حاضر بود خطر . گم شده بود شانکرده بودند که ردّ 

با این همه، . ای را به اداره پست ببرد، یا با خود از کشور خارج کند کند و چنین نوشته

و  ای ناشناس برایم آورد از فرستنده ای از آن را پست جویی، نسخه سال پی ۱۵پس از 

ای یافتن و برقراری ارتباط با فرزندان کوشش بر. کار انتشار آن شدم بی درنگ دست به

طبری در خارج به امید تکمیل خاطرات او با نکات تازه تر و تصاویری از او، به جایی 

گاهان دشواری. نرسید کارهای  همهٔ . نددان های انتشار کتاب فارسی در خارج را می آ

اب افزودم، و فنی کتاب را خود به تنهایی انجام دادم، حواشی و تصاویر بسیاری بر کت

چاپ اول کتاب خوشبختانه با . نشر باران در استکهلم به انتشار آن همت گماشت

رو شد و چاپ دوم با بازنگری و رفع ایرادهای چاپ اول و برخی  استقبال خوبی روبه

 .منتشر شد ۱۳۷۹ها در سال  افزوده

پس از انتشار چاپ دوم، خانم آذین طبری، دختر بزرگ احسان طبری که در 

ایشان خود قادر به . هایی با من تماس گرفت د، از طریق واسطهکن ایتالیا زندگی می

از دیدار ، اما گویا کسانی پیشگفتار و حواشی من بر های فارسی نیست خواندن متن

شدت برآشفته  ایشان به به آن سبب. ای برای ایشان نقل کرده بودند را به گونه خویشتن

ز میراث پدرشان پیش من است، هر چه زودتر به ایشان که هر آنچه ا خواست بود و می

از دیدار توانست قطعات  او می. خود طبری چنین چیزی از من نخواسته بود. بسپارم

را هر بار پس از نوشتن به تدریج و با پست برای دخترش بفرستد، اما این کار  خویشتن

                                                 
 .۶۴۲تا  ۶۳۹لاهرودی، صص .  ١
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این کار را هم نکرده  دهد وها را در اختیار حزب قرار  توانست آن او می. را نکرده بود

اکنون پس از  ای را که در قبال طبری و وجدان خود بر عهده داشتم، وظیفه اما من. بود

انتشار  های گوناگون دربارهٔ  دانستم، از شنیدن نیش و کنایه انجام شده می انتشار کتابش

ه شدت بارید، ب کتاب که از جهات گوناگون، و اینک از جانب دختر خود او بر من می

ای به دنبال کردن امور مربوط به این کتاب نداشتم، نخواستم  خسته و دلزده بودم، علاقه

با دختر ایشان درگیر کشمکشی بیهوده شوم، و لذا به احترام پدرشان پذیرفتم که متن 

این کار را . ای را که از داخل کشور به دستم رسیده بود برای ایشان بفرستم شده ماشین

 .ی گران از دوشم برداشته شده استرنگ احساس کردم که بارد کردم، و بی

ای از این کتاب در داخل کشور منتشر شده، ابتدا گمان  آنگاه که شنیدم چاپ تازه

 اند و مشتاق بودم که کردم که خانم آذین طبری و دوستانشان ترتیب این کار را داده

نیز بر اساس یکی دیگر از بینم که این کتاب  می اما اکنون. حاصل کارشان را ببینم

های ماشین شده اولیه است که فراموش کرده بودم به که سپرده ام، و آقای محمد  نسخه

جا دارد اضافه . اند علی شهرستانی به تصادف آن را یافته و زحمت انتشار آن را کشیده

 دانم و هیچ اعتراضی نسبت به کار کنم که نفس انتشار این کتاب در داخل را مثبت می

عکس، خوشحالم از  به. دیگر ربطی به من ندارد. توانم داشته باشم ایشان ندارم و نمی

کردند، اکنون به روشنی  می »جعل خاطرات طبری«این که کسانی که مرا متهم به 

های جزئی، که اغلب از  جا بود، و جز برخی اختلاف کنند که اتهامشان بی ملاحظه می

ای میان این دو متن و  شود، تفاوت عمده ناشی می گذاری اختلاف در درک متن و نقطه

اما باید منتظر بود و دید خانم آذین طبری و دوستانشان . یابند در کار من نمی »جعلی«

کنم این روایت از کتاب هم رضایت ایشان را  گمان نمی. دهند چه واکنشی نشان می

 .باشیمنتشار روایت سومی از کتاب زودی شاهد ا بسا به جلب کند و چه

اند، چه در  آقای شهرستانی گویا از انتشار کتاب در خارج اطلاع داشته

تر نیز، در  یحتمل که پیش[...]  این کتاب[...] «: نویسند می »ت ویراستاریادداش«

که  »یحتمل«اما ). ۱۳ص ( »ای چاپ و منتشر شده باشد خارج از کشور، به گونه
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هایی را که  ، زیرا در آن صورت برخی از غلطاند های دوگانه خارج را ندیده ایشان چاپ

ام،  های خارج در حواشی توضیح داده شده راه یافته بود و من در چاپ در متن ماشین

گفت  ها به گردن من نیز هست، زیرا طبری می مسئولیت این غلط. کردند تصحیح می

کادمیسین کادمیسین. نویسد های شوروی سابق می که او به سیاق آ اصل فکر و ها  گویا آ

نوشتند، و بعد به عهده زیر دستانشان و دانشجویان و مریدان بود که  اندیشه خام را می

های ریز و درشت را تصحیح کنند، حواشی  های لازم را پیدا کنند، غلط بروند فاکت

من اما . شد کتاب را تنظیم کنند، و اغلب هم هیچ نامی از ایشان در کتاب ذکر نمی

کادمیسین«در سوئد دیدم که در نقش هنگام تنظیم کتاب  و طلبه در  »زیر دست آ

ام، و دقت و جدیت لازم برای  ام، بی سواد و سر به هوا بوده محضر استاد، کوتاهی کرده

جالب است که به . (ام ویرایش و غلط گیری نوشته او به هنگام ماشین شدن را نداشته

اجتماعی و علمی ایشان اثری از  های تاریخی و نوشته شمار، در انگشت جز چند نمونهٔ 

 اطلاعات فاکتوگرافیک در آثار  اشاره به منابع و مآخذ نوشته
ً
هایشان نیست و اصولا

 ).العاده کم است ایشان فوق

های خارج ناگفته گذاشتم، و اینجا نیز  در چاپ محتوای کتاب دربارهٔ  را نظر خود

طرح شده در کتاب نیز در از بحث مضمونی در ادعاهای م. گذارم آن را ناگفته می

 : شمارم ها را بر می های در فاکت گذرم و تنها برخی از غلط می

را گزارش استالین به  دو دنیا طبری جزوهٔ ) ۴۱ص ( »استالین« بخش در حاشیهٔ  .۱

 . کنگره شانزدهم درست است. نامد کنگره هفدهم حزب کمونیست شوروی می

از [...]  راز رحیم هم[...] یوسف افتخاری و «آمده است  ) ۴۱ص (ن بخش در هما .۲

نام خانوادگی رحیم، که در جاهای دیگر کتاب . »..][. زندانی بودند ۱۳۰۹سال 

زندانی  ۱۳۰۸نیز به همین صورت تکرار شده، همداد بود، و نیز این دو از سال 

  .بودند

سال گویا در اواخر «: نویسد طبری می) ۵۳ص ( »زندان قصر«در آغاز بخش . ۳

ه زندان قصر ، اعضای گروه پنجاه و سه نفر را از فلکه زندان موقت تهران ب۱۳۱۷
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. شده است نیز تکرار) ۱۰۴ص (» پیشه وری«این غلط در بخش . »منتقل کردند

  .صورت گرفت ۱۳۱۶اسفند  ۱۵انتقال پنجاه و سه نفر به زندان قصر در 

طبری در متن نوشته در طبقه ششم مهمانخانه  ، خانهٔ )۷۹ص ( »مسکو«در بخش . ۴

در طبقه دهم، خود بنا در اینجا دارای هشت طبقه و در  و در پانوشت» لوکس«

ها حکایت از آن  ترکیب این غلط. جای دیگری دارای شش طبقه نوشته شده است

شش طبقه بوده است که شاید بعدها دو  یدارد که خانه طبری در طبقه آخر بنای

  .اند آن افزودهطبقه به 

ای که خسرو روزبه  در زندان، بنا به یک نقشه«: آمده) ۱۰۱ص ( »نوشین«در بخش . ۵

بنا به نوشته دکتر . »قرار شد رهبران فراری داده شوند و عباسی طرح کرده بودند

ای مرکب از خود او، سرهنگ مبشری و  غلامحسین فروتن این نقشه توسط کمیته

 .ستوان قبادی کشیده شد

نوشین تا هفتاد سالگی مردی قوی و «: نویسد می) ۱۰۲ص (ن بخش در هما. ۶

  .سالگی درگذشت ۶۶در  ۱۳۵۰اردیبهشت  ۱۲در واقع نوشین در . »درست بود تن

غزلی به ارتجال قلمی کردم و  [...]در پلنوم پانزدهم حزب «در همان صفحه آمده . ۷

 ۱۳۵۴پلنوم پانزدهم در تیرماه  .»ین که در پهلویم نشسته بود نهادمآن را نزد نوش

ری در خود طب. برگزار شد و طبری در آن شرکت نداشت) پس از درگذشت نوشین(

نویسد که نوشین به دلیل  می) ۱۳۵۰، ۱شماره ( دنیازندگینامه نوشین در نشریه 

 »یازدهم«رسد پلنوم  نظر می به. بیماری در پلنوم چهاردهم هم حضور نداشته است

خوانده شده  »پانزدهم«نوشته  نویسی از روی دست هنگام ماشینباید باشد که 

  .است

در آن  ۱۳۱۰از سال وری گویا  پیشه«: گوید می) ۱۰۴ص ( »وری پیشه«در بخش . ۸

  .بازداشت شده بود ۱۳۰۹دیماه  ۶وری در  در اصل پیشه. »جا زندانی بود

مجلس از طرف نامزد وکالت [...] «: آمده) ۱۱۰ص ( »سیروس بهرام«در بخش . ۹

های کارگری  اتحادیه. »های کارگری تهران در آغاز سلطنت رضاشاه بود اتحادیه
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  .درست است ۱۳۰۲بندر انزلی، و مجلس پنجم در سال 

رأی به  ۹۰با [...]  من[...] «: خوانیم می) ۱۳۳ص ( »کار در مازندران«در بخش . ۱۰

. »ایران انتخاب شدم عنوان یکی از پانزده تن اعضای کمیته مرکزی حزب توده

  .بود و اعضای کمیته مرکزی حزب یازده نفر بودند ۹۲تعداد آرای طبری 

نردرن «[...] «: نویسد می) ۱۴۴ص ( »خانم روپرشت«ای در بخش  در حاشیه. ۱۱

این . »هایی در مقابل بندر هامبورگ است اسامی جزیره» وانگرو ئوگر«و » آیر

در دریای شمال و نزدیک مرز هلند قرار جزایر در مجمع الجزایر فریس شرقی 

  .دارند

نویسد که چایکوفسکی در آستانه  می) ۱۶۳ص ( »خانه های آسایش«در بخش . ۱۲

سالگی در اثر بیماری وبا که  ۵۳چایکوفسکی در . مرگ شصت ساله بوده است

  .شاید به عمد خود را به آن مبتلا کرد، درگذشت

. شود ز نبردهای سالامین نام برده میا) ۱۷۰ص( »فرد و تاریخ«در بخش . ۱۳

  .سالامیس درست است

متأسفانه فرصتی نبود که تمامی حاصل کار آقای شهرستانی را به دقت بخوانم و ببینم 

باشد که چنین . شناختم نیز در آن راه یافته، یا نه هایی افزون بر آنچه من می که آیا غلط

، نشر از دیدار خویشتنبرای منابع تصحیحات من رجوع کنید به چاپ دوم ! نباشد

 .۱۳۷۹باران، استکهلم 

۲۰۲۶ژانویهٔ  - )۲۰۰۳سپتامبر  ۱(  ۱۳۸۲شهریور  ۱۰استکهلم،   

 

 .، تهران، منتشر شد۱۳۸۳تیر -، خرداد۳۶در مجلهٔ بخارا، شمارهٔ  نخست این نوشته
 





 

 
 عقدهٔ کهف

 

یادنامۀ  –از دیدار خویشتن «داستان چگونگی پدیدآمدن و انتشار کتاب 

گفتار دو چاپ این کتاب  پیشیاد احسان طبری را در  زندههٔ نوشت» زندگی

، هردو از ۱۳۷۹، چاپ دوم با بازنگری ۱۳۷۶چاپ نخست (در خارج 

از جمله نوشتم که طبری بخش  جا آن. ما آورده) نشر باران، استکهلم

 سین دیدارهایمان پیش از دستگیریِ بود و در یکی از واپ دیگری نیز نوشته

عنوان . بود ان به من دادهبخش بزرگی از رهبری و گردانندگان حزب توده ایر

و دربارۀ نحوۀ برخوردِ او و همتایانش با جامعۀ ایران » عقدۀ کهف«آن 

 .ها سال دوری از این جامعه بود از ده پس

کپی از : رسیدسال به دستم  ۲۵از فراسوی  عقدۀ کهفاز  ای نسخه

روشنی پیداست که آن را از زیر خاک  به .شده تایپ یک نسخهٔ فرسودهٔ 

این نوشته تاریخ خرداد . است اند و رطوبت به آن آسیب زده بیرون آورده

شده را  را دارد و من در همان هنگام به دست خود متن تایپ ۱۳۶۱

» پایان«را در انتهای بخش  »۱۳۶۰اسفند «طبری تاریخ . ام تصحیح کرده

سه ماه پس از آن نوشته  هفقدۀ کاست، و ع نوشته از دیدار خویشتن

 )۱۳۸۶استکهلم، بهمن ( .است شده
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و ما عقدۀ  Eudipus» عقدۀ ادیپوس«در روانکاوی فروید اصطلاحی هست به نام 

 .یک معنی است در زبان عربی با غار به» کهف«. ایم کهف را بر همان قیاس ساخته

اصحاب کهف و رقیم . دانیم داستان کهف را همه ما از روی قرآن و تفاسیر می

گویند سه تا شش تن بودند از اهالی  می. اند یعنی مردان غار سرگذشتی شگفت داشته

» دقیانوس«جبار این شهر که ] فرمانروای[و از کارگزاران  Ephesus» سوس افه«شهر 

وارد غاری . به غاری بگریزند» قطمیر«ود نام داشت و بر آن شدند که با سگ ابلق خ

 ذراعیّه بالوَ «شدند و سالیان دراز در آن خفتند و 
ٌ

و سگشان نیز بر » صیدکلبهم باسط

 .درگاه غار بازو گشود و خفت

وقتی پس از سیصد و نه سال از خواب بیدار شدند و به شهر رفتند، در اثر 

. پذیرفت ها را نمی دینار آن و کسی درهم و بود گذشت سالیان، همه چیز عوض شده

» عقدۀ کهف«قرآن آمده و روایات گوناگون است، ولی مقصد ما از  ۱۸قصه در سورۀ 

اند،  ها در محیط آشنای خود نبوده در این نوشته یعنی حالت روانی کسانی که مدت

ها محیط را و از این اصطلاح مقصد  شناسد و نه آن ها را می چنان که نه محیط آن

 .داریمدیگری ن

 نگارنده این سطور در اواخر زمستان 
ً
ناچار و به علت محکومیت  به ۱۳۲۷مثلا

 ۲۲پس از انقلاب  ۱۳۵۸به خارج از کشور رفت و در اردیبهشت  1غیابی سیاسی،

 می. بهمن به ایران بازگشت
ً
نشینی، در  او به علت گوشه. سال و اندی ۳۰شود  این تقریبا

د خارج شد، و از اوضاع ایران تنها از طریق جراید و سال کمتر از عزلتکده خو ۳۰این 

 .گردید خواند و اخبار رادیو باخبر می وفور می کتب و مجلات فارسی که به

کلی ناشناس  به» اصحاب کهف«وقتی به تهران بازگشت، شهر برای وی مانند 

بان انقلاب از خیا. رسیدند نظر می بالاتر به تر و کوته چرده مردم از جهت ظاهر سیاه. بود

                                                 
 ]ش[. شد به اعدام دیگر بر آن افزودههای بعد یک محکومیت  محکومیت غیابی به اعدام، که در سال.  ١
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 ناشناخته بود، تازه شهر واقعی تهران شروع می
ً
شود و  به بالا که سی سال پیش تماما

حصار و شمشک و  عوض و ورامین و سرخ شمیران و کن و سولقان و کرج و علیشاه

ها و صدها  ده! هایی از تهران بزرگ شدند جاجرود و لتیان که دور از تهران بودند، بخش

شد و شهر فاصله  و نازیبا در این بخش شهر به تهران تاریخی افزوده خیابان و کوچۀ زیبا

قواره  بی شهربانو و کرج و خرسان و البرز را پر کرد؛ شهری بزرگ و بی های بی بین کوه

 .پدید آمد

 در دوران گذشته وجود خارجی  یک طبقه متوسط و مرفه امریکائی
ً
مآب که اصلا

ند اتوموبیل و ویلاهای کنار دریا به عرصه آمد های وسیع و مجلل و چ نداشت، با خانه

میلیاردرهای اطراف دربار و مستشاران امریکائی و مردم عادی قرار  که بین مولتی

وبرخاست و غذای سفره و تلفظ و آداب این قشر، با طبقه سنتی متوسط  نشست. داشتند

ر جهت نه گوئیم بد است، ولی به ه های جدی دارد که نمی ایرانی زمان ما تفاوت

 .است که بود آن

نشین، شهر را از یک میلیون نفوس زمان  و نیز یک قشر بسیار انبوه دهقانان زاغه

گذشته به پنج میلیون و بیشتر رساندند و به عملگی و کارهای سیاه و خدمات 

فروشی کنار خیابان و تعمیر و صافکاری اتوموبیل و دستفروشی و انواع دیگر  اغذیه

 .اند اند و کشور را با شبکه خود پوشانده الا تا نازل مشغولخدمات از سطح ب

 .ها و زنان و کودکانشان محرک مهم انقلاب بودند آن

شهر جولانگاه صدها هزار اتوموبیل امریکائی و ژاپنی و فرانسوی و آلمانی و 

 مردم در سواره
ً
روهای ناهموار  رو هستند و در پیاده مونتاژشده در ایران است و عملا

 .رود و هنوز هم چنین است توک آدم راه می - تک

خواهد بنویسد زیرا  ای درباره تحولات بد و خوب سی ساله نمی نگارنده رساله

هدف بیشتر توجه به برخی تحولات زبان فارسی و . شود می» مثنوی هفتاد من کاغذ«

، )حقه(» کلک«، )زرنگ(» زبل«ی مانند اصطلاحات: است یطور سطح به آن هم

متوجه (» دوزاریش نیافتاده«، )حالیش نیست(» تو باغ نیست«، )سرگردان(» علاف«
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در این «اصطلاح . ، و امثال آن که اکنون بسیار متداول است، در زمان ما نبود)نشده

اصطلاحات انگلیسی . های اروپائی است، مرسوم نبود که ترجمه از زبان» رابطه

تعویق و ( cancel» کنسل«، )معاینه( check up» آپ چک«، )عالی( top» تاپ«

، )ویراستاری( edit» ادیت«، )موافقت و پذیرش( .O.K» اوکی کردن«، )حذف

چک «، )برگ اقامت( green card» گرین کارد«، )زیرشلواری( short» شورت«

 به ها ها مثل آن و ده) وارسی کردن( check» کردن
ً
های خارجی  واژه. رفت کار نمی ابدا

 کسی نمی. شد هم با تلفظ فرانسه ادا می
ً
، »اونیفورم«گفتند  ، می»یونیفورم«گفت  مثلا

، یا »پسیکولوژی«گویند  و می» سایکالاجی«گوید  که حالا هم کسی نمی چنان

ینده در تلویزیون دیدم که چپ و راست گو. »تئاتر«گویند  و می» ثیاتر«گویند  نمی

در . بین یا بافت» فیبروسکوپ«جای  کند، به تلفظ می fibroscope» فایبروسکوپ«

های علمی و ادبی خوب و بسیار  عین حال انصاف باید داد که در اثر کثرت ترجمه

خوب، در مجموع زبان فارسی از جهت دقت و فصاحت و رسائی ترقی چشمگیری 

های  ها معادل فصیح برای واژه ، دهشناسان است و به برکت تلاش جمعی ِ زبان کرده

 .خرسندی استهٔ خارجی پدید آمده که مای

ها،  ها و پارک جای نان و کباب ما را گرفته و نام خیابان» همبرگر«در غذا هم 

های انگلیسی و امریکائی  وقت ورود من یا به اسم اعضای خاندان پهلوی بود یا به نام

و ) ی، الیزابت، چرچیل، آیزنهاور و امثال آنآنجلس، روزولت، کند مانند جردن، لوس(

 خارجی بود ها و بوتیک ها و هتل نام رستوران. بعدها عوض شد
ً
. ها که انحصارا

بودند ایران را تا هضم رابع نوش جان کنند و کشور ما را به یک  ها موفق شده امریکائی

های فرهنگ  خانه مدارس و. منتها قلابی آن بدل سازند state» ستیت«ولایت امریکا یا 

ها و شعب مهندسی و اقتصادی وابسته، حد و حصر  و مراکز تدریس انگلیسی و بانک

 .باشد بستۀ بیگانگان کرده شد خاندان پهلوی تا این حد کشور را پای فکر نمی. نداشت

طرز سخنگوئی کودکان و نوجوانان از تلفظ مصنوعی . خلاصه تهران ناآشنا بود

بود، که  تقلید شده] ها آگهی[ها  های خارجی و مجریان رکلام دوبلورهای ایرانی فیلم
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های  های برخی گروهک حتی در واکنش. خود تحت تأثیر بیان سینمائی انگلیسی است

های انقلابی مقتبس نبود، بلکه الگوبرداری کودکانه و  ها از تئوری ، اندیشه»چپ«

 .شود شد و می می های وسترنی و جیمزباندی امریکائی زیاد دیده تقلید فیلم

کرد در ایران نیست و در جای ناشناس دیگری در  ها نگارنده تصور می تا مدت

، »ندید بدید«زدگی  واکنش خشمناک انقلاب در برابر این غرب! برد سر می کره زمین به

 باید رخ می
ً
 .داد امری عادی است و طبیعتا

هایشان  بود یا بچه امریکا رفتهافکندید یا به  بالا که نظر می به هر خانواده متوسط به

 احدی را نمی). خوانند و می(در امریکا درس خوانده بودند 
ً
دیدید  در گذشتۀ دور تقریبا

ما اولین بار . آمیز و بسیار دوردست جائی بود افسانه دنیا ینگه. باشد که امریکا را دیده

 .سربازان امریکائی را در دوران جنگ دوم دیدیم

نقطه «بود تا جهان سوسیالیستی و ضد امپریالیستی را به  دهرژیم گذشته موفق ش

مردم از راه فیلم و رمان و کتاب و روابط . بدل کند و کماکان هم اینطور است» سفید

وجود دارند و دارای زندگی متمدنانه امروزی » بلوک شرق«که اهالی  دیدند میفرهنگی 

 آن هستند، ولی 
ً
صف نان «و » دیوار آهنین«رافات و پندارها و خ دیدند را نمی عملا

درباره این » دیکتاتوری خونین«و » هر زنی با هر مردی«و » ماندگی فنی عقب«و » سیاه

متأسفانه حالایش هم همینطور است و گاه تا حدی . کشورها مانند همیشه باقی بود

 .است است که بالادست ندارد و به اتهامات سنتی، افترائات مائوئیستی هم اضافه شده

 مردمی سمپاتیک، با حسن نیت، شجاع و بزرگ هستند
ً
. البته مردم ما واقعا

است، ولی  نویسنده این مردم را از نو کشف کرده و بسیار دوستدار و مجذوبش شده

این . بودند داشته افسوس که این مردم را هم به نوبه خود در نوعی زندان آریامهری نگاه

 یایو از دن نندیب یمراتب بهتر م حالا به ها ست و آنا سه سال انقلاب مردم را تکان داده

هژبر یزدانی و رضائی، مهستی و هایده، ویسکی و قمار، سفر به  اشرف و شهرام،

های رنگارنگ و  ، دنیای سرسپردگی به ساواک و بانک»خوزه و دالاس سان«

 به دستشان  بسازوبفروش، خارج شده
ً
اند، ولی هنوز سر نخ جهان زنده انقلابی کاملا
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برند و  سر می هب» داری غروب غرب سرمایه«دانند که در عصر  است و نمی نیامده

ای نیست و سطح آگاهی سیاسی  گرایانه کماکان جهان معتاد کهنۀ ایشان، جهان واقع

 .ایرانی اندیشه و عمل نوی را فراگیردبسیار نازل است و باید 

ایم و شادمانیم که با  ما با وجود هجرت دراز، دیوارهای کهف خود را شکسته

د، در تفکر و ساختمان، بار دیگر همگام مردم کشور عظیم و کبیر خود، در سرود و نبر

 بسیار دشوار و در دورانی بسیار بغرنج، ولی ... ایم شده
ً
اگرچه این آزمایشی است روحا

مطمئنیم که کشور دارای آینده بزرگی است و خورشید سعادتش طالع خواهد شد و 

ندان دور ها زائل خواهد گردید و آن طلوع هم چ ها و ناروائی ها و نازیبائی نارسائی

 .نیست

 ۱۳۶۱خرداد 

 

 ٢٠٠٩ یهٔ و پیشگفتار بالا نخستین بار در فور کهف عقدهٔ 

در سوئد  باران نامهٔ  فصل ٢٢و  ٢١ در شمارهٔ ) ١٣٨٧بهمن (

 .منتشر شد

 



 

 داستان یک عکس
 

 
 

، پس از دستگیری رهبری حزب توده ایران در دو ۱۳۶۲واپسین روزهای اردیبهشت 

، سه هفته مانده به پایان ۱۳۶۲اردیبهشت  ۷و  ۱۳۶۱  بهمن  ۱۷یورش گسترده در 

بودند تا خود را  ها داده ای توده مهلتی که دادستانی انقلاب و سید اسدالله لاجوردی به 

اه با چند عکس وگرنه دستگیر و زندانی خواهند شد، این عکس را همر کنندمعرفی 

و برخی مدارک برداشتم و در طول بیش از هفتصد کیلومتر راه میان تهران تا  دیگر 
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های بازرسی پاسداران در ورودی و  یعنی پست شمار،  های بی"گلوگاه"اردبیل از 

خطرها  جان خریدن همهٔ  به رد کردم، با  شمار سر راه، خروجی شهرها و روستاهای بی

در  به عقد هم " سرپایی"برای خود و همسری که تازه سه روز پیش از آن در محضری 

ن و بودیم، و یک همراه، به اردبیل بردم، و روز بعد از سیم خاردار مرز میان ایرا آمده

 .کردم شوروی از ایران خارجش 

این عکس شد و با  ت بلاروس، یک رفیق شیرازی شیفتهٔ در مینسک، پایتخ

اما فن کپی گرفتن از عکس هنوز به آن دیار راه . خواست می واهش فراوان کپی آن را خ

 تهیهٔ ) ۱۳۶۵( ۱۹۸۶به سوئد در سال  رسیدن یکی از نخستین کارهای من با . نیافته بود

هنوز هیچ  باید یادآوری کنم که . کپی از این عکس و فرستادن آن برای آن رفیق بود

دکان عکاسی آن را کپی میل و اینترنت نبود و  و اسکنر و اینشانی از کامپیوتر خانگی 

 .کرد

 

های  از آن پس، از راه آن رفیق، این عکس در همه جا پخش شد و یکی از عکس

شده شود نیز از همین عکس بریده  ها یافت می سایت احسان طبری که در بسیاری از 
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طبری  وشتهٔ ن نخویشت از دیدارپ آن را برای طرح روی جلد هر دو چامن خود  .است

 .کار بردم به

 

شمال شرقی زمین  در تریبون سخنرانی گوشهٔ  ۱۳۵۸اد مرد ۱۰عکس در روز 

حزب توده ایران برای نامزدهای  این میتینگِ . است شده فوتبال دانشگاه تهران برداشته 

پشت میکروفون در حال  مریم فیروز . انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی است

 .ست و در عکس حضور ندارد سخنرانی

جو، از افسرانی که از خارج با  مادر پرویز حکمت: ردیف نخست از راست

ند سال زندان، و پس از چ لو رفت و دستگیر شد، زبی به داخل اعزام شد،مأموریت ح

رق کشت؛ احسان طبری که تازه هنگام بازجویی ساواک خود را با ب ۱۳۵۳در سال 

ساله، با دو حکم غیابی اعدام، به ایران باز  ۳۱پیش از آن از تبعید  تر از سه ماه کم 

 .است گشته

خانمی که نمی شناسمش، شاید خواهر نفر بعدی، صابر : ردیف دوم از راست

از زندان سر برده و با انقلاب  ها در زندان به که سال ران عضو حزب محمدزاده از کارگ

 .، عضو بعدی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایرانبیرون آمده

اسماعیل ذوالقدر، محمدعلی عمویی، و عباس حجری : ردیف سوم از راست

نزدیک به  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸حزب که پس از کودتای  بجستانی، هر سه از افسران عضو 

، اعضای بعدی هیئت دبیران و هیئت اند اند و با انقلاب آزاد شده هدر زندان بود سال ۲۵

 .کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران سیاسی

های  های حزب و دیگر گروه در آن روزها تظاهرات و میتینگ. شناسم بقیه را نمی

های  الله همراه بود که گاه حتی بمب چماقدارانی به نام حزب  همواره با حملهٔ " چپ"

های مأمور حفظ  "کمیته"کردند و  می به میان جمعیت پرتاب " راهی سه"ساز  دست

ضد "آنان را  دولت . انتظامات برای پراکندن آنان گاه ناگزیر بودند تیر هوایی شلیک کنند

های  مائوئیست"نامید، و حزب پیوسته ادعاهایی در وابستگی آنان به  می" انقلاب
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حزب فقط "اما اینان همواره شعارشان . کرد می منتشر  و ساواک" سازمان انقلابی

 ۱۵ایران روز دوشنبه  رگان مرکزی حزب توده ا ممرد .بود!" الله الله، رهبر فقط روح حزب

  :نوشتانداز این عکس، اما بی عکس،  در توصیف چشم ۱۳۵۸مرداد 

 سه پیکر، سه مرد، سه مبارز

شش بعد از ظهر،  مرداد، ساعت ۱۰زمین چمن دانشگاه، عصر روز 

جوانان سرشار از . رنگارنگ های  نمود پوشیده از گل همانند باغی می

زندگی، دختر و پسر، زن و مرد، سالخوردگانی که از نو آتش جوانی و 

بودند که گوش به  بود، با شور و شوق آمده ور شده آنان شعله زندگی در دل 

و همبستگی خود را با  وند ایران بدهند، با آنان آشنا ش سخنرانان حزب تودهٔ 

  .همه آن کسانی که در این راه هستند، اعلام بدارند

زنجیر مأمورین انتظامات، که بازو در بازو انداخته بودند، حلقه 

حرکتش همانند موج  بود و با  وجود آورده بزرگی را دورادور این زمین به

گردد و  ز میرود و با خورد، عقب می نمود، که بر ساحل دریا می آرامی می

یواری بود برای د. کند همیشگی زندگی را مجسم می وقفه و  حرکت بی

 .پاسدارای دیگران

های تند و درخشان، گلستانی از این زمین  جوانی و زیبایی، رنگ

. زد در همه جا موج می چرخید و  ای می شادی در هر گوشه. بود ساخته

یگانه اما . اما متنوع ساده،. بود زندگی در جلوی چشم همگان گسترده شده

همه، خونسرد و آرام، گوش به فریاد آن کسانی داشتند که  . رنگارنگ

را از هم بگسلند و این  خواستند این زیبایی را آلوده سازند، این یگانگی  می

آواز، با فریادهای  و همه با هم، هماهنگ و هم. آیی را از هم بپاشند گردهم

 .کردند خاموش میران را خود، صدای اخلالگ شادی و تأیید 

جهید، همانند موج  ها هزار نفر بیرون می شعارهایی که از دهان ده

ها را  ریزه گسروصدای سن کوبد و  بزرگ و نیرومندی بود که بر ساحل می
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ها همه نگران بودند، نه برای خود، بلکه برای  ینا. دبلع در خروش خود می

ها  د، تا ندای حزب را به آنبودند تا سخن بگوین که آمده آن چند نفری 

بود برای  زنجیر زنده و توانای تن و جان این جوانان حصاری . برسانند

و این نمایندگان، دلگرم . پاسداری از نمایندگان حزب، از فرستادگان حزب

بود و  ها دوخته شده چشمانی بسیار بر روی آن . و امیدوار روی سکو بودند

روی سکو  . بود ه گرم و مطمئن خود گرفتهها را در حلق های زیادی آن دست

های دراز زندان  افزا، رنج سال بودند و از این چمن رنگین و این منظره جان

ها هزار  بردند و خروش و شور ده را از یاد می و شکنجه و تبعید و مهاجرت 

 .های دل و جانشان همی بود بر زخمنفر مر

این سکو  ای روی سه پیکر، سه مرد، سه مبارز، سه توده

 .دندبو ایستاده

ها شیار انداخته،  آن موی سر دیگر سپید شده، چین و آژنگ بر چهرهٔ 

بودند، آرام و بزرگوار، متین و با  ایستاده اما همچون سرو، با قامتی راست 

سال زندان و  ۲۵هایی بودند که  صخره. بودند ایستاده. زدند مژه نمی. وقار

پیکرهایی بودند از فولاد . بود تکان نداده ها را سیاهچال حتی برای آنی آن 

ها، در ایستادگی و  در اراده آن سال شکنجه و رنج  ۲۵ریخته شده، که 

 .بود وجود نیاورده خدشه بهترین  ایمانشان، کوچک

گونه که همه عمر  دل، همانبودند بی حرکت، بی نوسان و پر  ایستاده

 .بودند

 صدای تیری بلند شد؛

 .نگرداندند این سه حتی چشم بر

پزشک جوانی . بود طبری آرام و استوار، چشم و گوش به جمعیت نشسته

از خود . جلوی او رساند و زانو زد دست، با یک خیز خود را  کیف دارو به



   در محضر احسان طبری|  ۶۰

. آن سه ایستاده بودند. پایید طبری را می. بود گذشته، خود را فراموش کرده

روی دیگران لغزید و شاید نگاهشان آنی بر . جای خود تکان نخوردند از 

 .تر برافراشته کردند و گردن را تر  شاید قد را راست

یی، حجری، ذوالقدر توده سه پیکر، سه مرد، سه مبارز، سه  !ای، عمو

شانه هم ایستاده بودند، در برابر خلق خود، حزب خود،  به هر سه شانه

برای برای هر پاسداری، آماده  آرمان خود، آماده برای هر نبردی، آماده 

 !فشانی انج

سه انسان بودند که شرافت را پاسداری . سه سرباز بودند، فروتن

فداکاری حزب خود را بزرگ  سه رفیق بودند که با پایمردی و . بودند کرده

و از . درخشید ها می رنگ سفید موی سر آن. دارند نگاه داشته و نگاه می

بر روی دماوند  ها و دیوارها، از راه دور، خیلی دور، برف درخت پشت 

 .درخشید می

، عضو کمیتهٔ مرکزی و محمدی) تاج ملک(زنم که ملکه  از روی شباهت قلم حدس می

 توصیف کرده چنین این آن صحنه را )نامهٔ مردمو ( مردمعضو هیئت تحریرهٔ روزنامهٔ 

 .است

یک از نامزدهای عضو حزب به مجلس خبرگان قانون اساسی راه نیافتند، اما  هیچ

بود،  خون کشیده شدهدر کردستان و جاهای دیگر به  که بهار آزادی  در آن هنگام، با آن

های دیگر امکان  سازمان وجود داشت و نمایندگان حزب و  آزادی مختصریهنوز 

متن . تلویزیون به گوش مردم برسانند یافتند که صدای خود را از راه رادیو و

یی و تلویزیونی نمایندگان حزب در شماره های  سخنرانی  ۴۷و  ۴۶های انتخاباتی رادیو

 .شد ، منتشر ۱۳۵۸، مرداد مردم

 *** 

کاغذی آن را  عکس است، از او بخواهید که نسخهٔ اگر کسی ادعا کرد که صاحب این 
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هنوز اختراع  همراهباید یادآوری کنم که تلفن  !عکاس را بگوید نشانتان دهد و نام 

عکس از  .نداشترهگذری وجود  بود و بنابراین دوربین عکاسی در مشت هر  نشده

 .است ".م .ب"

*** 

ذوالقدر، حجری، . احسان طبری، به مرگ طبیعی از میان ما رفتند و جو، مادر حکمت

لامی پس از شش سال این عکس، جمهوری اس سال پس از  ۹محمدزاده را، صابر و 

 ۴تاج محمدی بیرون از زندان در  ملک .به دار کشید ۱۳۶۷جه در تابستان زندان و شکن

 .سالگی از جهان رفت ۹۷در  ۱۳۹۸دی 

. زمین فوتبال دانشگاه چندی بعد به مسجد و محل نماز جمعه تبدیل شد

بود که به هر قیمتی باید در سنگر  برآمده از انقلاب خوب فهمیده  اسلامی حاکمیت

را نیز به  )آریامهر سابق( بخشی از خاک دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه رخنه کند

 .تبدیل کردند گورستان 

 

در  ۲۰۱۱ماه مه  ۲۲این متن نخستین بار در 

:به نشانی زیر منتشر شد دانم چه میوبلاگ   

https://shivaf.blogspot.com/2011/05/blog-post_22.html  

 





 

 دیدارهای احسان طبری
 

به  ۱۳۵۸در پایان اردیبهشت  از کشور  ساله احسان طبری هنگامی که از دوری سی

 کرد؟ دوستان و بستگانش چه کسانی بودند؟ ایران برگشت، با چه کسانی دیدار می

ها شرکت یا دخالت  ای در آن ست که من خود به گونه نویسم دیدارهایی چه می آن

گمان دیدارهایی با بسیاری کسان  اما طبری پیش از حضور من در کنارش بی. ام داشته

اند، مانند  جا گفته و نوشته جا و آن است، که برخی را خود آن کسان این داشتهدیگر نیز 

 1.روزها در راهشاهرخ مسکوب در 

همچنین به موازات کار من با طبری، کسان دیگری نیز او را به دیدارهایی 

 .است هایی نبود که این جا آمده بردند، و لذا دیدارهای طبری محدود به همین می

چه در وبلاگ  ۲۰۲۰ژوییهٔ  ۲۷مه تا  ۱۱دارها نخستین بار از گزارش این دی

 .منتشر شد دانم می

 

۱ 
مترجم به دعوت  دو بار نیاز را احسان طبری و همسرش آذر بی ۶۰یا  ۱۳۵۹در سال 

-۱۳۱۲( و همسرش فهیمه راستکار )۱۳۹۹-۱۳۰۸( نجف دریابندریسرشناس 

 .آنان بردم هٔ ، به خان)۱۳۹۱

                                                 
 .۵۹و  ۵۸، شمارهٔ ۱۳۷۳، تهران، دی و بهمن کلکهمچنین مجلهٔ . ۹۶و  ۹۵ مسکوب، صص . ١
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دریابندری و همسرش اکنون عضو 

اما آنان  ،ایران نبودند یا هوادار حزب تودهٔ 

بسیاری از جوانان سابق اهل  مانندنیز 

و  ۱۳۲۰های  فرهنگ و سیاست دهه

ای و چه  ای، چه غیر توده ، چه توده۱۳۳۰

 ۱۳۵۷ای، اکنون پس از انقلاب  ضد توده

نیز هنوز از علاقمندان احسان طبری 

 .بودند

های حزبی گویندگی  در حوزه ۱۳۲۸ا پیش از مهاجرت اجباری در سال طبری ت

بسیاری دیگر نیز با . شناختند های سابق او را از آن جا می ای کرد و بسیاری از توده می

سال دوری او از ایران بسیاری  ۳۰در طول . بودند هایش با او آشنا شده خواندن نوشته

مسافرانی که به خارج سفر کمک داخل، و با نوشتند، حتی از  کسان برای او نامه می

رساندند، و او به  نامه را به او می دنیا هٔ یا نشری رادیوی پیک ایرانکردند به نشانی  می

 .داد بودند، به همه پاسخ می هایی که داده نشانی

چنین بود که پس از بازگشت طبری به ایران، تا هنگامی که دفتر حزب دایر بود، 

الله، دیدارهای  آمدند، و پس از اشغال دفتر به دست حزب به دیدنش میجا  ها آن خیلی

 .ها منتقل شد ها و میهمانی او به خانه

هایی برای دیدار با دوستان و  هنگامی که طبری و همسرش را به میهمانی

کوشیدم که پس از تحویل دادن آنان به میزبان،  رساندم، همواره می آشنایانشان می

اما گاه هم . شان، تا در ساعت معین برگردم و برشان دارم ای برداشتنقراری بگذارم بر

 .در مهمانی باشم کردند که بمانم و مسرش سخت اصرار میمیزبان و هم طبری و ه

رای نجف دریابندری رساندمشان، با وجود تعارف و اصرار ب هٔ دو باری که به خان
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ش بعدها در سیر تا پیازکه دستپخت این زوج هنرمند  خوردن ماندن، خود را از لذت

هایی بیاورم و از چنگشان  محروم کردم، و توانستم بهانه 1منتشر شد، کتاب مستطاب

وبیش بیگانه برای میزبان و دیگر  دادم که بدون حضور مزاحمی کم ترجیح می! بگریزم

یی خاطرات دیرین و بگو و بخند  مهمانان، همگی در حال وهوای خود باشند و از بازگو

 .ببرندلذت 

ای نبود جز آن که داخل شوم، زیرا که  شان، اغلب چاره اما هنگام برداشتن

نشستم، با چای و شیرینی  پس می. بود وگوهای شیرین اغلب هنوز به پایان نرسیده گفت

 .دادند وگوها شرکتم می کردند و در بخشی از گفت و میوه از من پذیرایی می

های حزبی پیش از  ی یکی از حوزهها، اعضا دریابندری هٔ بار دوم در خان

شناختم، جز خود  کدام را نمی مهاجرت طبری در مهمانی حضور داشتند، که من هیچ

هایش، پس از مهمانی  ها و نوشته نجف دریابندری، که با وجود آشنایی با ترجمه

 .شناختم همسر او فهیمه راستکار را هم هیچ نمی. دیدمش پیشین، بار دوم بود که می

بود، و  ختلط بود و خوشبختانه بر خلاف عادت، زنانه و مردانه نشدهمجلس م

من نیز که . دادند کرد و همه گوش می یف میدار تعر خانم راستکار داشت چیزی خنده

صدای سوفیا لورن است، ... این که! ناگهان صدا را بازشناختم... دادم دقت گوش می به

، )مارتا اسکات( »ده فرمان«یگر زن صدای باز آوا گاردنر، صدای اینگرید برگمان،

 ، برادران کارامازوف)فرانسواز سنیه( صدای همسر تناردیه در سریال تلویزیونی بینوایان

های خارجی و  شماری هنرپیشگان زن فیلم صدای تعداد بی... )سوتلانا کورکوشکا(

 !عجب... ایرانی

 :رویی گفتم صبر کردم تا حرف او تمام شد، و سپس با کم

 ...سوفیالورن... کنید؟ شما کار دوبله می... صدای شما... ببخشید -

 :قاه خندید و نجف دریابندری حرفم را برید و گفت او قاه

                                                 
 .بنگرید به بخش منابع. کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیازدریابندری، .  ١
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معلومه که گوش حساسی داری که تونستی صدا رو ! خوب فهمیدی! آفرین -

 !ها بشناسی هنرپیشه هٔ جدای از چهر

آنان البته . آوردند نمی وگوی ما در وواج سر از موضوع گفت طبری و آذر هاج

ساله از میهن، با  دانستند که فهیمه راستکار بازیگر تئاتر است، اما در دوری سی می

سینمای ایران و سینمای غرب، و هنر و صنعت دوبله در ایران آشنایی چندانی نداشتند، 

 .و لازم شد که خود خانم راستکار و شوهرش قدری توضیح بدهند

 

۲ 

 
 

از همان آغاز ورود طبری به  )۱۳۹۴-۱۳۰۶( سلطانی) پوری(پوراندخت اد ی هزند

کمی دیرتر همسر طبری، آذر ). ۱۳۵۸فروردین  ۲۹(بود  اویکی از میزبانان ایران 

ها  این میهمانی. نیاز، نیز به ایران بازگشت و به جمع میهمانان پوری سلطانی پیوست بی

شد، و برخی از  بند داشت برگزار می در خانه و باغ کوچکی که خانم سلطانی در زرد

خانم  هٔ شد ، شوهر اعدام)۱۳۳۳-۱۳۰۰( دوستان نزدیک و سابق مرتضی کیوان

، و )۱۴۰۱-۱۳۰۶( سایه. ا. جستند، از جمله هـ ها شرکت می سلطانی، نیز در آن

، و البته کسانی دیگر، مانند نازی عظیما که )۱۳۷۴-۱۳۰۵( سیاوش کسرایی
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 .استانی پوری سلط هٔ خواهرزاد

ییلاقی پوری  هٔ بند و خان آورم، دو بار طبری و آذر را به زرد تا جایی که به یاد می

که مهمانان را بگذارم و  مورد است نستند که با دوری راه، بیدا همه می. سلطانی بردم

از این رو، بر خلاف عادتم، ناگزیر بودم . بروم، و چند ساعت بعد برگردم تا برشان دارم

که خود را به میزبان تحمیل کنم، و خانم سلطانی با رویی بسیار گشاده در پذیرایی از 

 .گذاشت چون دیگران، سنگ تمام می  من نیز،

دان  تر بود، و از جمله موسیقی و خصوصی وجورتر ها جمع یکی از این میهمانی

کسانی از مهمانان، میل . در آن شرکت داشت )۱۳۹۳-۱۳۲۵( بزرگ محمدرضا لطفی

» باید بیاید«و » باید حالش باشد«گفت که  او می. داشتند که لطفی چیزی با تار بنوازد

 .با این حال تارش را در آغوش گرفت... و

کردم که هنوز در پی یافتن آن  د، و من خیال میز هایی بر تارها می او داشت زخمه

در این میان طبری با صدایی آهسته چیزی از . »باید بیاید«ست که  و آن لحنی» حال«

من هنوز درگیر مرتب کردن پاسخ در ذهنم بودم که لطفی از نواختن باز . من پرسید

بی گفتن ایستاد، تارش را کنار گذاشت، کمی در سکوت نشست، و سپس برخاست، و 

 !هایش را پوشید و رفت کلامی، کفش

کردیم، و طبری سخت  همه هاج و واج، پرسشگرانه در سکوت به هم نگاه می

هنرنمایی آن هنرمند بزرگ، او را آزرده،  هٔ کرد که حرف زدن در میان فکر می  :ناراحت بود

 .است و او به قهر رفته

قدرش بماند، یا دنبال  گرانبود که آیا پیش مهمانان  طفلک خانم سلطانی مانده

سرانجام او رفت، خود را به لطفی رساند، به زبانش گرفت، و او را . لطفی بدود

درنگ از امور روزمره با او سخن گفت، و قهر فراموش  با ورودش، طبری بی. برگرداند

 .اما لطفی در آن مجلس دیگر تار نزد. شد

*** 

لطفی برخی اختلافات خانوادگی و برخی ماجراهای عشقی و احساسی داشت که 
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طبری و آذر را به . بود پا کرده بود و جنجالی به شایعات آن درون حزب پخش شده

کند و بکوشد که جنجال را » سفیدی ریش«ای بردم تا طبری در این ماجرا  خانه

 .زدند ون این موضوع با هم حرف میدر راه رفتن و برگشتن طبری و آذر پیرام. بخواباند

ها، چه حزبی و  فهمیدم که زندگی خصوصی و عشق و احساس انسان من نمی

در . چه غیر حزبی، چه ربطی به حزب دارد و چرا طبری باید در این امور دخالت کند

گفت که پای آبروی  اما طبری که به روشنی ناراحت بود، می. راه برگشت نظرم را گفتم

 .ها بپرهیزند باید از این جنجال» رفقا«ان است، و حزب در می

 

۳ 
کارگردان نامدار سینما خواستار دیدار ) ۱۳۷۵-۱۳۲۳(خبر رسید که علی حاتمی 

نازی عظیما در یک مجتمع آپارتمانی در  هٔ را به خان قرار بود طبری . ست احسان طبری

پهلوی، ولی (  در خیابان مصدق ) قدس( »کوروش«تر از فروشگاه بزرگ  ای پایین کوچه

جا ببرم که در و همسایه و  جا و آن به این کوشیدم طوری طبری را  همواره می. ببرم) عصر

خانه و برای خود طبری و حزب دردسری فراهم  نبینند تا برای صاحب رهگذران او را 

ز این نظرها نبود، آلی ا این مجتمع جای ایده بست، و پارکینگ زیر  بن هٔ این کوچ. نشود

 .که کسی ما را ببیند به آسانسور رسیدیم اما بی آن

چه . مورد نظر که رسیدیم، راه کوتاهی از آسانسور تا درون خانه بود هٔ به طبق

آپارتمانی کوچک و نقلی بود که با ! این تکه از مسیرمان از هر نظر ایمن بود! خوب

. با دور تا دور اتاق نشیمن چیده بودندهایی زی بالش: بود شده ای عالی تزئین  سلیقه

ای بود که برای نخستین بار  به گونه ها، ترکیب رنگ و نور، همه  ها، فرش ها، بالش پرده

: دست داد به من  »خانه«انگیز آسودگی در  های طولانی احساس شگفت پس از سال

 »خانه«احساس  همه ای آن آورم که پس از آن نیز در خانه به یاد نمی! یعنی این »خانه«

 .باشم آسودگی کرده و جایی برای 

بود، به  از سلام و دست دادن و آشنایی با علی حاتمی که زودتر از ما رسیده پس 
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حضور یک مزاحم   هٔ عادت همیشگی او را با طبری تنها گذاشتم تا بی دغدغ

 .نبودصاحبخانه در خانه  .هایشان را بزنند، و خود را در آشپزخانه سرگرم کردم حرف

بودم، از جمله از فیلم  در طول راه از کارهای علی حاتمی برای طبری گفته

و ) پرویز صیاد(از علی مسیو  حاتمی سیمایی که ویژه برای  که به) ۱۳۵۱( »ستارخان«

اکنون در این  . بودم بود، آن را پسندیده در آن پرداخته) الله انتظامی عزت(حیدرخان 

ای که در نداشت،  ی چنین نزدیک، و در آشپزخانها آپارتمان کوچک، با فاصله

بزرگش، ساختن  هٔ شنیدم که علی حاتمی از پروژ را ببندم، و می هایم  توانستم گوش نمی

گوید که چند سالی  نزدیکی کرج سخن می تهران قدیم در شهرکی سینمایی در  هٔ نمون

و از طبری نظر و ایده و منابعی برای مطالعه پیرامون زندگی  1با آن مشغول بود که بود

آغاز سلطنت پهلوی، زبان، اصطلاحات،  تهران قدیم در پایان قاجاریه و  هٔ روزمر

 .خواهد پوشاک، خوراک، و مناسبات اجتماعی آن زمان می

من خود این را در . دانست طبری دوست نداشت از او چیزهایی بپرسند که نمی

شناسی  اصطلاحات زبان هٔ مان پیوسته چیزهایی دربار آشنایی در آغاز : بودم تهعمل آموخ

شناسی نیست و  تخصص او در زبان بود که پرسیدم و او سرانجام فهمانده  از او می

او زبان  بودم که شایع است که گفته . جا انتظار دارند که او همه چیز بداند کسانی بی

چرا و از کجا  ست؟ آخر این چه اخلاقی«: بودفته داند، و او سخت برآش ی هم میچین

آورند؟ من یک بار برای شرکت در جشن دهمین سالگرد انقلاب  میها را در این حرف

های حزبی  های حوزه دعواها و کشمکش جا بودم که بیشتر آن هم در  چین یک ماه آن

ر به همین مگ . روزمره را یاد بگیرم هٔ خودمان گذشت، و تنها کوشیدم که چند کلم

کوشیدم  [...]«: و سپس در خاطراتش نوشت »توان زبان چینی یاد گرفت؟ سادگی می

لغت را برای لمس این زبان فراگیرم که اینک فراموش  ۱۰۰قریب  خط چینی و 

                                                 
 .۱۳۵۸آغاز ساختمان اسفند  ، ۱۳۵۶غزالی، آغاز پروژه  شهرک سینمایی.  ١
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 1».ام کرده

و خاطرات کودکیش  ایران در دوران رضاشاه هٔ جامعطبری حاتمی را به کتابش 

ه او خود و چندان چیزی بیش از آن نداشت که بیفزاید، چ داد  رجوع می ستیننخ هٔ ده

برایشان چای بردم، و طبری  در این هنگام . شش ساله بود - در آن دوران، کودکی پنج

دوران گذار از قاجاریه به پهلوی  هٔ شیواجان، تو کتابی دربار -: دامن من شد دست به

اختیار  حاتمی که در سر داشتم، بی »ستارخان«ذهنی فیلم  هٔ و من با زمین – سراغ داری؟ 

و  »رادنیا. ر« هٔ تقی شاهین به ترجم هٔ نوشت حزب کمونیست ایران تاریخ های  کتاب

درنگ از  بودند نام بردم، و بیتازگی منتشر شده  که به شمیده را علی  هٔ نوشت قهرمان آزادی

که احسان طبری او  بود از این علی حاتمی آشکارا ناراضی : فروشیم شرمنده شدم فضل

با سینی چای در دست  »گوریل«یا  »بادی گارد«یا  »پادو«یا  »راننده«را به جوانکی 

که طبری  با آن. است تر از این جوانک فرض کرده گونه دانش او را کم حواله داده و بدین 

کشیده و  ها را مفید اعلام کرد، اما حاتمی با ابروانی در هم کتاب های من و آن  یادآوری

  .به آشپزخانه برگشتم سر به زیر افکندم و . کرد زیرچشمی نگاهم می

 

۴ 
محمود  روزی به دعوت

 – آذین به .ا .م(اعتمادزاده 

 و همسرش )۱۲۹۳-۱۳۸۵

لنکرانیان ) ربابه( اقدس خانم 

، احسان )۱۳۹۳درگذشته (

طبری و همسرش را برای  

با . آنان بردم هٔ ناهار به خان

                                                 
 .۱۵۵ص  ،)یادنامه زندگی(  از دیدار خویشتن طبری، .  ١
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، برای نخستین و واپسین بار اقدس خانماصرار طبری و همسرش، و البته اصرار 

آذین  همسر هنرمند و مهربان به. خوردم آذین بودم و نان و نمکش را  به میهمان سفرهٔ 

. رنگینی چیده بود  ای که در اتاق پذیرایی بزرگی جای داشت سفرهٔ  نفره روی میز دوازده

از آن میان من با کاوه . آذین بودند بزرگ به هٔ جز ما سه میهمان، بقیه همه اعضای خانواد

های  یک دوست مشترک، و از برنامه هٔ لاب، به واسطآذین از پیش از انق پسر به

بودیم و من در این  اما بر سر میز دور از هم افتاده ،پیمایی دانشجویی آشنایی داشتم وهک

وگوها شرکت  طبری چند بار کوشید مرا نیز در گفت. کردم مجلس احساس غریبی می

وی مستقیمی میان من و وگ جا بودم هیچ گفت ساعتی که آن دهد، اما در تمام طول چند 

 .آذین پیش نیامد به

یم که  چند بار در سکوتی که پیش آمد، خواستم به به در آن تحصن «آذین بگو

که شما صبح فردایش آمدید و کمک  ۱۳۵۶آبان  ۲۴بزرگ دانشگاه صنعتی آریامهر در 

 ای به پایان برسد، من یکی از گردانندگان کردید که بست نشستن به شکل آبرومندانه

، اما با خود فکر کردم که »من شما را روی صحنه بردم و معرفی کردم. جلسه بودم

شود، و خب، که چی؟ پس  گمان نوعی خودشیرینی حساب می گفتن چنین چیزی بی

 .دم فرو بستم

آذین و نیز مطالبی برای درج در دفترهای  هایی خطاب به به طبری یادداشت

. آذین برسانمشان بایست به به شت که من مینو می »هنرمندان شورای نویسندگان و «

او مرا سرپایی . رفتم آذین می و به منزل به گذاشتم  زدم، قرار می هر بار پیشاپیش تلفن می

یادداشت را  داد،  پذیرفت، سلامم را جویده پاسخ می شان می و در گاراژ ورودی خانه

: پرسیدم می. کرد گفت و بعد نگاهم می می »خوب«داد،  خواند، سری تکان می می

، »!خیر«گفت  ببرم؟ می] طبری[چیزی ندارید برای ایشان  پاسخی ندارید؟ 

من اهل ! هم نداشتیم سخنی بیش از این با . رفتم کردم و می خداحافظی می

گمان او نیز هرگز به خودشیرینی و چاپلوسی راه  خودشیرینی و چاپلوسی نبودم و بی

درونی حساس و لطیف داشت که به ناگزیر : یمای مشابه بود از خمیره. داد نمی 



   در محضر احسان طبری|  ۷۲

خشن بر آن بپوشاند تا از دید و گزند نامحرمان ایمنش  ای سخت و  بایست جامه می

گشود  نمی شناخت، دری به درون وجودش به رویش  تا آدمی را خوب و ژرف نمی. دارد

 .داشت هر از لب بر نمیو مُ 

. رساندم آذین می ا یادداشتی به بهطبری را همراه ب هٔ بایست چند نوشت یک بار می

های دیگری بر آن مجموعه  اما تا فرصتی پیدا کنم و کار را انجام دهم، طبری نوشته

 :چنین بود که یادداشت نخست طبری پیش من ماند. ای نوشت افزود، و یادداشت تازه

 

 ]آذین به[دوست بسیار عزیز و نازنین 

سه و  دو نقد: انبار شده مثل آنکه مطالب زیادی از من در نزد دوستان تل

یخی یک و اینک ) »های فیروزکوه قصه«از ( قصه معجون «نام  به( قصۀ تار

 ]شورای نویسندگان و هنرمندان ایراننشریهٔ [نو  چون فصلنامۀ). »سبز

کنم که  می من تصور . هنوز تدارک نشده، جای انتخاب باقی است

همراه قصّۀ  را به» سرنوشت بشر«و » نبردی مشکوک«مربوط به  هاینقد

های  قصهدر فصلنامۀ بعدی گنجاند و  بتوان » معجون سبز«تاریخی 

همه دوراندیشی  این. (برای فصلنامۀ دورتر گذاشت »انشاالله«را  فیروزکوه

برای توضیح !) نااستوار و طوفانی ما علامت سبکسری است دورانِ  برای 

 :کنم عرض می

A  – و ] کسرایی[وسیله دوست گرامی سیاوش  به نقد سرنوشت بشر

 .تقدیم شده] عظیما[خانم  نازی  هٔ وسیل به نقد در نبردی مشکوک

]B– [است ) قصّه ۴روی هم (است  دوست ما شیوا آورده ها را قصّه

 .ندارم ترین حرفی  که اگر هیچکدام هم درج نشود، کم

 .اجازه دهد رفتار شود، مطیع هستم حال هر طور که امکان با این

و آن دوست بزرگوار و کاوه با سلام ارادتمندانۀ آذر و خود به خانم 

  .عزیز
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 کاوس، با نام مستعار برد هایی که طبری در این یادداشت نام می نوشتهدو نقد از 

داستان بلند  .به سردبیری پرویز شهریاری منتشر شدند چیستاصداقت در نشریهٔ 

و ) چالهٔ وزغ، پچکوحاجی، و پهلوان(های فیروزکوه  ، سه قصه از قصه»معجون سبز«

چشمان قهرمان های طبری با عنوان  ای از داستان همچنین چند قصهٔ دیگر در مجموعه

نشریهٔ در هفتمین شمارهٔ   ۱۳۶۱در پاییز » های فیروزکوه قصه« 1.ندمنتشر شد باز است

مصادف  شماره گنجانده شدند، اما چاپ آننیز  و هنرمندان ایران شورای نویسندگان

لان اشد با یورش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به رهبران و فع

های چاپ شدهٔ آن نشریه را با حمله به  نسخه، و ۱۳۶۱بهمن  ۱۷حزب تودهٔ ایران در 

 .شان کردندچاپخانهٔ محل چاپ آن، مصادره کردند و بردند و خمیر

یا » دن آرام«آذین از  به هٔ آورم طبری متنی در معرفی ترجم چنان که به یاد می

گفت که گرچه متن اصلی  او می. شولوخوف نوشت و جایی منتشر کرد» زمین نوآباد«

بایست  آذین دلپذیرتر است، منتها می به هٔ کتاب را به روسی خوانده، اما خواندن ترجم

 .های طولانی و بغرنج روسی در متن داستان فکری کرد برای نقل نام

 یدکوشکه کاوه اعتمادزاده بعدها  ،، در آریاشهر سابقبودهمان خانه میهمانی در 

 .دانم تلاشش به کجا رسید آذین به ثبت ملی برساند، و نمی دگار بهبه یا

 ...بار دیگر، و این بارهای جمهوری اسلامی با نام  تش از زندانآذین در خاطرا به

تهران، از  هٔ ای در فرمانی زنجیری خانگی با طبری در خانه از هم های دردآوری  صحنه

 2.است به قلم آورده ت خود طبری درگذشت آذر، و درگذش

 

 

                                                 
 .بنگرید به بخش منابع کتاب حاضر، زیر نام طبری.  1
 :آذین در حاشیهٔ جهان به: نیز بخوانید.  ٢

 https://shivaf.blogspot.com/2015/01/hashiye-jahane-behazin.html 
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۵ 
و  )۱۳۸۰-۱۳۰۳( پور امیرحسین آریان

خود  هٔ همسرش، طبری و همسرش را به خان

 شناسی زمینه جامعهکتاب . دعوت کردند

های دانشجویی  پور را در سال آریان هٔ نوشت

. بودم را باب طبع خود یافتهبودم و آن  خوانده

شناسی  جامعهو سپس  در آستانه رستاخیزنیز 

های  یادداشت هٔ بودم که مجموع را خوانده هنر

های درس او بود، و در  دانشجویانش از کلاس

به آن ارجاع  1هایم های جوانی نوشتهیکی از 

 .بودم داده

های  پس از انقلاب، و پس از کشمکش

های  درون کانون نویسندگان ایران، از جلسه

ها  در یکی از این جلسه. سر در آوردم» شورای نویسندگان و هنرمندان ایران«مؤسسان 

، موضوع شد اد محمدرضا لطفی برگزاری هزند هٔ که با حضور بیش از سی نفر در خان

شورا بود، و بهرام حبیبی، یکی از  هٔ نام جلسه بررسی و تصویب اساسنامه و آیین

هنگامی که رسید به ترکیب . خواند آذین، داشت متن پیشنهادی را می دامادهای به

 آن دسته را از جلوش بردارید«: پور گفت ، آریان»جمعی دسته«
ً
ای  لحظه »!آقا لطفا

 .قاه خندیدند او را دریابند، و سپس همه قاه هٔ کوتاه به سکوت گذشت تا همگان نکت

های  ها و عبارت قدر جمله آن ، هموارهمپور را دید آن، هر بار آریانپس از 

در  رو که هیچ، هر کسی را از میدان به گوی و کم گفت، که من کم آمیز می تعارفات غلو

و دو  ورای نویسندگان و هنرمندان ایرانش دفترهایای انتشار در او دو مقاله بر. ردب می

                                                 
 http://shiva.ownit.nu/Folklore.htm: در فولکلور چیست؟.  ١
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ارگان سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده  دنیا هٔ مقاله نیز برای انتشار در مجل

و ایران داد، اما پس از آن به دلایلی که بر من روشن نیست، دیگر با نشریات اصلی 

 .کردفرعی وابسته به حزب همکاری ن

پور، هما خانم، سر و گردنی از خود او  همسر آریان. او بودم هٔ ناینک، در خا

میزی بسیار آراسته،  ر سرهار بپور در طول نا آریان. یا من چنین دیدم. رعناتر بود

سرکردهٔ یاغیان پیرامون ( است معروف» نایب حسین کاشی« هٔ بود که او نو تعریف کرده

، )۱۲۹۸، اعدام در سال هود داشت رابین ای مشابه ، که گویا شیوهسمنان و یزد و کاشان

گفت و همه را  ها می های پدربزرگ و از اخلاق و رفتار کاشانی و اکنون داشت از لطیفه

 .خنداند می

داد  ها را نشان می او عکس. های او پس از آن نوبت رسید به تماشای آلبوم عکس

گاه که او و  آن. کرد یای پیرامون هر عکس تعریف م انگیز و بامزه های شگفت و داستان

اند با  هایی که هر یک بر این زبان افزوده سازی در زبان فارسی و واژه واژه هٔ طبری دربار

 هٔ زدند، من اجازه یافتم که در گوش ها نیز با هم حرف می گفتند، و خانم هم سخن می

مقدار . مپور را ورق بزن های آریان دار، آلبوم تاریک اتاق، زیر نور یک چراغ پایه نیمه

برداری و پرورش اندام بود، و من سخت  های وزنه زیادی عکس از شرکت او در مسابقه

 هٔ هایی در زمین در شگفت بودم از این که دانشمند و استاد دانشگاهی با کتاب

و رقابت برای بلند  د سردوپنجه نرم کردن با پولا شناسی و هنر را چه کار به دست جامعه

 !تر؟ سنگینهایی هرچه  کردن وزنه

برداری به جایی در اتحاد  وزنه هٔ او برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در رشت

های فراوانی از آن مسابقات  بود و عکس شوروی سابق، شاید تاجیکستان، هم رفته

 .انگیزی از آن سفرش تعریف کرد داشت و خاطرات شگفت

پور  ن کاشی و آریانهای نایب حسی طبری و آذر تا چندی پس از آن، با حکایت

 .خندیدند می

پور همواره یاد دوست عزیز از  و با بغضی در گلو، باید بگویم که نام و یاد آریان
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دوست هنردوستی که رهرو راه : کند ام اصغر محبوب را در من زنده می رفته دست

ر زبان پور را همواره ب ریانهنرهای زیبا بود، و نام آ هٔ پور و جانشین او در دانشکد آریان

ش بر دار ۱۳۶۷؛ عضو شعبهٔ تبلیغات کل حزب تودهٔ ایران، که در تابستان داشت

 .کردند

 

۶ 

 
 های آشنای حاضر در عکس، چهره هٔ گذشته از هم

 بی کسرایی بی: عکس –، زردبند ۱۳۵۸بهار  -هرمز ایرجی، فخرالدین میررمضانی : ادانی هاز چپ، زند

 

، عضو سابق حزب توده ایران، پس )۱۳۷۹درگذشته ( مهندس فخرالدین میررمضانی

که  برگمارده شدمطبوعات حزب  هٔ به عضویت شعب ۱۳۲۷دوم حزب در سال  هٔ از کنگر

های  هنگامی که من از طریق شرکت طبری در مهمانی. سرپرست آن احسان طبری بود

» آقا فخر«آقای میررمضانی با او آشنا شدم، بسیاری از دوستان و آشنایانش او را 

 .نامیدند می

و چندی پس از آن در غیاب رهبران  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتای  هٔ آقا فخر در آستان
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ودند، همراه با باقر مؤمنی، احمد تمدن، صادق انصاری ب حزب که به مهاجرت رفته

اما پس . سر برد ایالتی تهران بود، دستگیر شد و چندی در زندان به هٔ از رهبران کمیت... و

. اش سامانی بدهد از رهایی از زندان دیگر به سوی حزب نرفت، و توانست به زندگانی

، و در همان تهران به طالقان بود هٔ سازی جاد پیمانکار راه ۱۳۳۹او از جمله در سال 

 .سازی به کار ادامه داد رشتهٔ راه

 هٔ اکنون، پس از انقلاب و پس از بازگشت طبری به کشور، آقا فخر با سابق

ترین دوستان او  ، از نزدیک۱۳۲۷مطبوعات حزب در سال  هٔ همکاری با طبری در شعب

 .آقا فخر بردم هٔ نبیش از هر جای دیگری، طبری و همسرش آذر را به خا. بود

آقا فخر از پیش از انقلاب همسری فرانسوی داشت به نام نوئل که به فارسی 

و » برادران«نوئل پس از انقلاب برای رهایی از تفتیش دینی . زد خوب حرف می

. اش را گفت»اشهد«در کوچه و بازار، تصمیم گرفت که مسلمان شود، و » خواهران«

توانست به شکل قانونی با شراب سروکار  گر نمیدی ،اما اکنون پشیمان بود، چه

 !باشد داشته

بردم،  شان می هر بار که طبری و آذر را به خانه. آرایی بسیار هنرمند بود سفرهنوئل 

این ... سیاوش کسرایی، نازی عظیما، سایه و همسرش آلما، و: پر از مهمان بودخانه 

یرایی داشتم و اجازه نداشتم که میز پذ هٔ جا من بی هیچ چون و چرایی، جایی در گوش

حتی یک بار اجازه دادند که . ماندم باید برای ناهار می: طبری و آذر را بگذارم و بروم

 .قدر همه از حضور او ابراز شادمانی کردند نامزدم را آن جا به مهمانی ناهار ببرم، و چه

به حزب و اطلاعات سپاه پاسداران  هٔ همین جا بود که در اوج نگرانی برای حمل

خواهید  یعنی نمی«: رهبران حزب، آقا فخر خطاب به طبری گفت هٔ دستگیری گسترد

کم بخشی از رهبری حزب را از زیر ضربه کنار بکشید و به  هیچ کاری بکنید؟ دست 

. وجور کنند تشکیلات را جمع هٔ کار حزب را ادامه بدهند و بقی خارج بفرستید تا بتوانند 

چرا باید همه . یکی دو نفر دیگر را باید خارج کنند کم شما و  کنم که دست من فکر می

و طبری در راه بازگشت به خانه گفت که او دیگر  »ها نگهداشت؟ چیز را دم دست این
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 1.خواهد از کشور خارج شود و به مهاجرت برود هرگز نمی

وئل اعلام کرد که یک بطری ها، ن آراسته از انواع خوراکییک بار بر سر همان میز 

طبری و آذر با شنیدن نام آن سخت به . لیکور فرانسوی گیر آورده، و بطری را رو کرد

هایی بسیار  محتوای آن بطری جز در استکان. آقا فخر بطری را باز کرد. شوق آمدند

بودند، کفاف  رد میز نشستهمهمانانی که بر گتعداد کوچک، و فقط برای چشیدن، برای 

اما فریاد طبری و آذر به آسمان . یک استکان کوچک هم جلوی من گذاشتند. داد نمی

های  کشی وار و خط مقررات نظامی! راند او ماشین می! شیوا نباید بنوشد! نه: رفت که

دانستند که ماها تا پیش از انقلاب یک بطری ودکا  و نمی! سفت و سخت آلمانی

 !کردیم راندیم، که البته کار بدی می م و بی خمی بر ابرو ماشین مینوشیدی می

من از فردای انقلاب چند سال بود که . بودند همه در سکوت چشم بر من دوخته

با دیدن آن استکان کوچک لیکور اصیل . بود هیچ نوشیدنی الکلی گیرم نیامده

وشیدن آن کوچکترین دانستم که ن می. »بود خون جلوی چشمانم را گرفته«فرانسوی، 

شان نخواهد  ها به خانه اثری در میزان تمرکز من در رانندگی به هنگام رساندن طبری

زده، و نوئل و آقا فخر و دیگر مهمانان با لبخند نگاهم  طبری و آذر وحشت. داشت

اش لذت  ز مزهاستکان را برداشتم و به جای آن که محتوایش را مزمزه کنم و ا. کردند می

نوئل و آقا فخر خندیدند، و آه از نهاد طبری و آذر بر ! کشیدم ه یک ضرب سرببرم، ب

 !آمد

ام،  در راه بازگشت طبری سرزنشم کرد برای این که حرف او را گوش نداده

 !ام ام و الکل نوشیده انضباط بوده بی

لی «او از کتاب  هٔ ترجم. کرد فخرالدین میررمضانی کارهای فرهنگی هم می

کم هشت بار تجدید  دست) »کشتن مرغ مقلد«فیلم ( کشتن مرغ مینابا نام » هارپر

 .است اما جسم او دیگر در این جهان نیست و تنها یادش زنده. است چاپ شده

                                                 
 .۵۶ویراست دوم، ص   فاجعه های  با گام فرهمند راد، بنگرید به.  ١
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۷ 
و همسرش آلما ) ۱۴۰۱-۱۳۰۶ سایه. الف. هـ(هوشنگ ابتهاج  هٔ چند بار در خان

آلما خانمی . این دو هرگز عضو حزب نبودند. یممهمان بود) ۱۴۰۰-۱۳۱۱(مایکیال 

 آلما آشپزی و کارهای دستی بود، و آذر، همسر طبری هم، تا جایی که هٔ هنرمند در زمین

فرزندان سایه هم اغلب حضور داشتند، همچنین . کرد ، به او کمک میداد اجازه می

 .سیاوش کسرایی

 
 ، نازی عظیما، لطفی،)جوانشیر(سایه، طبری، میررمضانی، میزانی : از چپ

 بی کسرایی بی: عکس –، زردبند ۱۳۵۸بهار  -کسرایی 

 

شکافتند و  مهمانی، سایه و کسرایی و طبری گاه ابیاتی از حافظ را می هٔ در حاشی

زبان شعر  یا سهل و ممتنع بودن ها انگیزی در هزارتوی پیچیدگی فتگوهرهای شگ

ای بر آن کشفیات  برد و گاه خود نکته ا لذت میه طبری از این صحبت. یافتند حافظ می

در . اند نیز بازتابی یافته حافظ به سعی سایهوگوها در کتاب  به گمانم آن گفت .افزود می

های نغز  سایه بارها و بارها با زبانی مهرآمیز از طبری و از نکته اندیش پیر پرنیانکتاب 
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 .است های او سخن گفته صحبت

شاعر با  بهدیگر نظر بدهند،  شعر یک هٔ خواستند دربار میسایه و کسرایی اگر 

شعر کسرایی و در حضور  هٔ برای مثال سایه دربار. ردندک می اشارهشخص  ضمیر سوم

ها  سال! »...گفت بهتر بود این طور می«. »...خواسته بگه جا می این«: گفت خود او می

هایم نظر خواستم، و این بار  نوشتهیکی از  هٔ دیرتر در دیداری در استکهلم، از سایه دربار

 »!زیادی به شوروی بند کرده«: شخص گفت نیز او با ضمیر سوم

فارسی رادیوی مسکو اگر هنوز  هٔ او عاشق شوروی سابق بود، و هنگام پخش برنام

اتاق پذیرایی در  هٔ کرد و در گوش اش بودیم، طبری و سایر مهمانان را رها می در خانه

نشست و با دقت و تمرکزی ستودنی به  هزی که داشت میکنار وسایل صوتی مج

اوضاع ایران استخراج  هٔ هایی دربار داد، و از آن میان تئوری رادیوی مسکو گوش می

 .نظر بودند در این زمینه، در بسیاری موارد، با طبری هم. کرد می

 و دین و آداب بود آلما ارمنی. گفت ما نیز سخن میاش به آل سایه اغلب از عشق

. باشد و با او ازدواج کند داد که با پسری مسلمان رابطه داشته اش اجازه نمی خانوادگی

های  اش در رسیدن به آلما داستان سایه از سماجت عاشقانه، و سرانجام پیروزی

 .کرد بر می گفت و طبری و آذر را از خنده روده ای می بامزه

داد، آن را  بری نشان میحیاط به ط هٔ او همچنین درخت گل ارغوانش را در گوش

با موج دوم دستگیری رهبران . گفت اش به این گل نیز می کرد و از عشق ناز و نوازش می

جا در دوری از گل  ، سایه نیز به زندان افتاد، و آن۱۳۶۲و اعضای حزب در اردیبهشت 

 .سرود شعری بسیار پر احساسارغوانش 

بانگ «نوی مثداشت، و بعدها سوگ طبری را در  او طبری را بسیار دوست می

 .سرود »ین

های  ام، سایه را در میهمانی های دیگر نوشته همچنان که در بخش :در حاشیه

پس از گذشت . دیدم نیز می» شورای نویسندگان و هنرمندان«های  دیگر و نیز در جلسه

با ورود به اتاق . مرا به دیدن سایه برد) آلمان(ها، یک بار دخترش آسیا در کلن  سال

https://www.aparat.com/v/LyfoG
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%86%DB%8C
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این که «): نقل به معنی(گاهی کرد و گفت سایه ن! شیوا: پذیرایی، آسیا مرا معرفی کرد

 ».نه به این سفیدی سیاه بود، هِ شناسم، موهایش سیا یی که من میشیوا! شیوا نیست

 »!خندید تازه، آن شیوا این قدر نمی«: قاه خندیدم، و او ادامه داد قاه

 !در آن گذشته من سخت جدی بودم: گفت راست می

 

۸ 
آنان رفتیم و من  هٔ بارها به خان. به نام آقای شهیدیای  ای داشت، و پسرعمه طبری عمه

آمد، با  قامت، عصازنان می سال و خمیده خانم کهن عمه. شان را خوردم ونمک بارها نان

نشست، و  خورد، کمی با ما می ناهار می کرد، واحوال می حالبه زبان مازندرانی طبری 

. آرا بود بسیار مجلس پسرعمه،، همسر خانم پروین شهیدی. رفت سپس به اتاقش می

 .کرد غذاها، خوراک اصلی، و سپس انواع دسرها از مهمانان پذیرایی می با انواع پیش

که داشتن دستگاه و  ، در آن هنگامبه نام علی خانمپروین یکی از بستگان 

با استودیوهای تهیه و دوبلاژ فیلم سروکار داشت و  های ویدئو ممنوع بود، کاست

آورد، و بعد از ناهار طبری و آذر با  ها می های روز را به این مهمانی فیلم کاست ویدئوی

اشتیاق خود من نیز البته . کردند نشستند و فیلم تماشا می شوق بسیار پای تلویزیون می

 !دست کمی از آنان نداشت

ها، در بخش نخست  های پیرامون آن هایی که تماشا کردیم، و صحبت دربارهٔ فیلم

 1.نوشتم همین کتاب

ایران و  هٔ ، یعنی شش روز پیش از یورش گسترده به حزب تود۱۳۶۱بهمن ۱۱روز 

خبر داد  علی .آقای شهیدی بودیمدستگیری بخش بزرگی از رهبران حزب نیز در منزل 

و رهبر  ارگان حزب کارگران سوسیالیست ایران کارگر روزنامهٔ  که بابک زهرایی سردبیر

مورنینگ  هٔ روزنام هٔ ترین شمار همچنین تازه علی. اند را احضار و دستگیر کرده آن حزب

                                                 
 .۲۰و  ۱۹بنگرید به صص .  ١
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نوشت که  ای می ارگان حزب کمونیست انگلستان را نشانمان داد که در مقاله استار

ها و  ای برای یورش به کمونیست های گسترده های سرکوبی حاکمیت ایران طرح دستگاه

 .صد حمله به حزب را دارنداند و ق حزب توده ایران آماده کرده

 :طبری رو کرد به من و گفت

  )نورالدین کیانوری، رهبر حزب تودهٔ ایران( اگر تو زودتر کیا -
ً
را دیدی حتما

در انگلستان  خیلی مهم است، زیرا مورنینگ استاراین مطلب . ها را برایش نقل کن نای

یگر رخنه و نفوذ د های اطلاعاتی در محافل یک ها و سازمان کمونیستاز قدیم 

 .اند گمان اخبار موثقی دارند که این مقاله را نوشته ها بی اند و این داشته

 هٔ هیئت سیاسی کمیت هٔ جلس هٔ بهمن، در حاشی ۱۳دو روز بعد از این مهمانی، در 

او . مرکزی حزب، بنا به خواست طبری آن دو خبر را برای کیانوری نقل کردم

 :کنان گفت پرخاش

 ی به ما چه ربطی دارد؟بابک زهرای -

 و

 1!مورنینگ استار غلط کرده -

خانم پروین ام،  چنان که شنیده آذر، آن دستگیری طبری، و زندانی شدنپس از 

گیری امور طبری و آذر در  در پی ،شهیدی شیردلانه، با شجاعت و شهامت تمام و کمال

زندان و سپس در بیرون از زندان سنگ تمام گذاشت و از هیچ فداکاری در رسیدگی به 

 .آن دو کوتاهی نکرد

 

۹ 
ن ای هٔ به خان طبری و آذر را یکی دو بار .ای هم داشت به نام ملوک خانم هطبری خال

، داشت نام آقای ناصر ملکی ای به پسرخالهطبری ، اما خود نماندم؛ و نیز بردم خاله

                                                 
 .۶۶و  ۶۵ صص ویراست دوم،، های فاجعه با گام فرهمند راد، بنگرید به.  ١
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ای  خاله ، یا پسرِ دانم پسر همین ملوک خانم بود میکمی سالمندتر از خود طبری، که ن

کرد، و  خود نیز گویا دستی به قلم داشت، کارهای پژوهشی می آقای ملکی. دیگر

 .بود مطالبی از او منتشر شده

ایشان آشنا کرد، و در آقای ملکی رفتیم، طبری مرا با  هٔ یکی دو بار نیز به خان

حضور خود او به من گفت که ناصر از هر نظر امین اوست، و اگر اتفاقی افتاد، یا اگر 

توانم به این  های او را برای نگهداری به جایی امن بسپارم، می خواستم کپی نوشته

 .پسرخاله رجوع کنم

ا های طبری سروکار داشتم، یک کپی از متن اصلی ی در مدتی که با نوشته

 هٔ سپردم، از آن جمله بود فتوکپی مجموع ها را نیز به آقای ملکی می نوشته هٔ شد تایپ

 .از دیدار خویشتنیادهای طبری با عنوان 

بخش بزرگی از  ۱۳۶۱بهمن  ۱۷در : را پیش آورد» اتفاق«و دست روزگار آن 

ای  ر خانهمن او را بردم و د. رهبران حزب را بازداشت کردند، اما به طبری دست نیافتند

سپس، به پیشنهاد من، برای آن که با دستگیری یا . که خود انتخاب کرد پنهانش کردم

جا کرد و خود شد رابط میان  تعقیب من، جای او لو نرود، آقای ناصر ملکی او را جابه

 .من و طبری

های قدیمی بود، اما پس از انقلاب حاضر نبود به حزب  ای ناصر ملکی از توده

، دبیر دوم جوانشیر(الله میزانی  زیرا از کسانی بود که معتقد بودند فرجنزدیک شود، 

دستگیر شده، با فرماندار نظامی تهران  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸چندی پس از کودتای ) حزب

همین کار . سرهنگ زیبایی تبانی کرده که آزادش کنند، تا جای خسرو روزبه را لو بدهد

روزبه به شوروی رفته، و اکنون شده یکی از اند، و جوانشیر پس از دستگیری  را کرده

 .رهبران حزب

نخستین پرسش آقای ملکی در روزی که رابط من و طبری شد، این بود که چه 

اند،  اند؟ با شنیدن این که جوانشیر را هنوز نگرفته کسانی از رهبران حزب را هنوز نگرفته

 :گفت
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مثل روزبه دودستی تحویل دهم که او را  را به جوانشیر نمی) طبری(من پرویز  -

 –مهرگان (اما اگر حیدر . من به او اعتماد ندارم! پلیس بدهد و خودش بزند به چاک

تو . را پیدا کردی، مخلصش هستم) ، از مسئولان شبکهٔ مخفی حزبرحمان هاتفی

 !فقط حیدر را برای من پیدا کن

مخفی حزب سازمان ( ارتباط ناصر با بقایای سازمان نوید ۱۳۶۱بهمن  ۲۲روز 

 1.شان داد و رحمان هاتفی برقرار شد، و او طبری را تحویل )از پیش از انقلاب

آقای ملکی گویا با احساس نزدیکی بدرود زندگی، در مشورت با ها بعد  سال

چه را  گیرد که آن مرتضی زربخت تصمیم میای قدیمی،  دوست و رفیق سابقش، توده

 هٔ به سازمان اسناد و کتابخان در غیاب من، بودم، سپردههای طبری که من به او  از نوشته

این کار آقای محمدعلی شهرستانی بود که از آن میان  هٔ واسط. ملی ایران بسپارد

شرش منت ۱۳۸۲انتشار تشخیص داد و در سال  هٔ را شایست از دیدار خویشتن هٔ مجموع

نویسی مفصل دو بار در خارج  حال آن که پیش از آن من همان کتاب را با حاشیه 2،کرد

بخش دوم همین در  از دیدار خویشتنانتشار  هٔ توضیح بیشتر دربار. بودم منتشر کرده

 .کتاب حاضر آمده است

، دیگر از دیدار خویشتن هٔ در مقدم» یادداشت ویراستار«آقای شهرستانی در 

اند و توضیحی  اند، نام برده به سازمان اسناد ملی ایران سپرده های طبری را که نوشته

 .اند کوتاه بر هر کدام نوشته

 

 

 

                                                 
، و همچنین روزنامهٔ ۴۸۶، ص قطران در عسل، همچنین ۷۲، ص های فاجعه با گامبنگرید به فرهمند راد، .  ١

 .۱۴۰۰اردیبهشت  ۹، شرق
 .بنگرید به بخش منابع زیر نام طبری.  ٢
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۱۰ 

یرواند، مهندس شهراسبی، پوروجدی، : ایستاده از راست .۱۳۳۳ -جزیره خارک آهن تهران تبعیدی به  کارکنان راه

 .شهیدی، شکوری وردی، هوشنگ انتظامی، حطیب تاری

 1.الله ستاری، عباس شباویز، عبدالله نوروزی علی حیدرپور، ضیا طبری، فتح: از راست نشسته

آقای ضیاءالله طبری کمی پس از انقلاب، و پیش از آن . برادر طبری رفتیم هٔ بارها به خان

ضیا طبری و  2.از جهان رفت ۱۳۵۹مرداد  ۲۲دیدارشان شوم، در که من موفق به 

از دانشجویان پر شور و  ۱۳۳۰ هٔ و آغاز ده ۱۳۲۰ هٔ همسرش فروغ خانم در پایان ده

 ۲۸کمی پس از کودتای  ۱۳۳۲ضیا طبری در سال . فعال هوادار حزب توده ایران بودند

کرد و علت دستگیری او و  آهن تهران کار می او در آن هنگام در راه. مرداد دستگیر شد

آهن  های میوه در انبار راه مواد منفجره در جعبه» کشف«آهن  رگران راهگروه بزرگی از کا

                                                 
 .مرتضی زربخت: منبع.  ١
 .۱۳۵۹ مرداد ۲۳، ۳۰۷شماره  مردم نامهٔ .  ٢
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این مواد منفجره متعلق به . آهن بود استقبال شاه از مادرش در ایستگاه راه هٔ در آستان

. سازی کردند پرونده ها ای تودهاما برای . ها نداشت ای توده قاچاقچیان بود و ربطی به

 .خارک تبعید کردند هٔ ودند، و سپس همه را به جزیراین گروه چندی در زندان قصر ب

اصغر احسانی،  آهن تهران را علی مواد منفجره در راه» کشف«مشروح ماجرای 

او بارها از ضیا طبری  1.است یکی دیگر از تبعیدیان خارک در کتاب خاطراتش نوشته

خط و  هٔ ل رشتالتحصی یکی از اسرا، ضیا طبری، فارغ«: نویسد کند و از جمله می یاد می

طبری با دستیاری گروهی دیگر از رفقا ما توانستیم  هٔ به وسیل. آهن بود ه ساختمان را

ها و  مانده از زمان اشغال هلندی باقی هٔ زد های زنگ های پوسیده و ریل پاره آهن

آهنی بین چاه آب و آشپزخانه  ای بود خط بندی کرده با هر بدبختی ها را سرهم انگلیسی

گاه و بیگاه ریل و واگن قراضه و . و خط دیگری بین اردوگاه و اسکله بسازیم

ند که بلافاصله طبری و چ [...]شد  به علت فرسودگی خراب می [...]زهواردررفته 

رفتند و در آن گرمای سوزان و  طور داوطلب به سراغ ریل و واگن می رفیق دیگر به

راه  خط آهن را روبه ،ریزان با سختی و مرارت و وصله و پینه فرسا عرق طاقت

 2»کردند می

. کند کریم کشاورز نیز در کتاب خاطراتش از خارک، بارها از ضیا طبری یاد می

 هٔ متصدی کتابخان [...]) آهن دانشجو و کارمند فنی راه(طبری «: نویسد او از جمله می

 3.»کوچک اردوگاه زندانیان است

در این خانه اغلب . رفتیم، او دیگر در جهان نبود ضیا طبری می هٔ اکنون که به خان

احسان طبری، خانم دکتر  هٔ جا با برادرزاد آن. های داغ سیاسی جریان داشت بحث

شهران که در بخش فارسی . شهران طبری و شوهر سابق ایشان آقای نفیسی آشنا شدم

                                                 
 .۴۰۰و  ۳۹۹صص . ۳۴۲ص احسانی، .  ١
 .۴۰۰و  ۳۹۹همان، صص .  ٢
 ...، و۹۰، ۸۸، همچنین ۶۲و  ۲صص  کشاورز، . ٣
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بود و در  کرد، پس از انقلاب از انگلستان به ایران بازگشته سی کار می بی رادیوی بی

ها  او و شوهرش هنگام این مهمانی. کرد های تهران علوم سیاسی تدریس می دانشگاه

» اتحاد و انتقاد«ها از سیاست  بردند و ساعت ای می ی را به اتاق جداگانهاغلب طبر

با این حال طبری . کردند و بحث می می، انتقادحزب با حاکمیت جمهوری اسلا

 .داشت همواره هر دوی آنان را دوست می

، شهران از دانشگاه ۱۳۶۱فروغ خانم بودیم، پاییز  هٔ واپسین باری که در خان

هنگامی که برای بازگشت با طبری و آذر . بود بود و به انگلستان برگشته شده» پاکسازی«

باریکی که رهگذری نداشت، دو جوان آراسته را  هٔ از آن خانه بیرون آمدیم، در کوچ

به کنار ماشین رسیدم، کلید انداختم و درش . شوند دیدم که دارند از ماشین من دور می

ما اکنون دیگر . رداندند و مرا نگاه کردنددر این لحظه آن دو رو گ. را باز کردم

اند تا مردم آنان را  های امنیتی به مأمورانشان ظاهری آراسته داده دانستیم که دستگاه می

 .چی هستند نفهمند که اینان امنیت های ژولیده و ریشو یکی نگیرند و با بسیجی

، و تازه در این آنان در یک ماشین شیک و بزرگ امریکایی نشستند و به راه افتادند

اند و یک رادیوی کوچک  سمت سرنشین ماشین مرا شکسته هٔ هنگام بود که دیدم شیش

 .اند ، برده)خود ماشین رادیو نداشت(ترانزیستوری را که در ماشین داشتم 

ها را از روی صندلی سرنشین پاک کنم تا طبری  دقایقی طول کشید تا خرده شیشه

م که این کار همان دو جوان بوده، و در فکرم بیش از شک نداشت. بتواند آن جا بنشیند

آن که برای شکستن شیشه و از دست رفتن رادیو ناراحت باشم، پیوسته به این 

ها کدام ابزار شنود و ردگیری را در ماشین کار  چی اندیشیدم که این امنیت می

 اند؟ گذاشته

 .فتمتا روزها پس از آن ماشین را زیر و رو کردم، اما چیزی نیا
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۱۱ 
 دیدارهایی که صورت نگرفت

خواهر آذر (نیاز  خانم فخری بی هٔ دوم خان هٔ طبری هنوز در طبق هٔ در دورانی که خان

قرار داشت، ) کارگر شمالی(در امیرآباد شمالی ) نیاز و همسر سابق داود نوروزی بی

ایاغ بسیار مایل است که طبری را ببیند و در  نام آقای قزل پیام آوردند که شخصی به

در همان بودند، که از قضا  تلفن و نشانی هم داده هٔ شمار. اش از او پذیرایی کند خانه

 .محله بود

 هٔ ایاغ را از هنگامی که در کتابخان من خانم ثریا قزل. شناخت طبری او را نمی

های  کرد، و همچنین برای کتاب کار می) شریف(ر همرکزی دانشگاه صنعتی آریام

دانم که آیا ایشان با آقای  تا امروز هم نمی. شناختم نوشت، دورادور می کودکان که می

وکلای  هٔ ایاغ را در زمر رسید که نام آقای قزل به نظرم می. داشت، یا نهایاق نسبتی  قزل

ها را  این. ام خواندهجایی مرداد  ۲۸های پس از کودتای  ای در دادگاه مدافع افسران توده

 .خواهد او از من خواست که تلفن بزنم و ببینم او کیست و چه می. به طبری گفتم

. ایاغ منزل نیستند اما هر بار شنیدم که آقای قزلدر طول چند روز بارها تلفن زدم، 

جوانی تیپ دانشجویی در . او بروم، و رفتم هٔ سرانجام طبری پیشنهاد کرد که به در خان

 هٔ رود به طبق را گشود، با شنیدن موضوع، مرا برد، در اتاق پذیرایی نشاند، و گفت که می

 .گذاشت و رفت بالا تا به پدرش بگوید که بیاید پایین، و مرا تنها

 هٔ بیش از نیم ساعت آن پایین در سکوت و تنهایی نشستم، و سرانجام، با سابق

 !ایاغ بیرون آمدم آقای قزل هٔ های بی سرانجام، برخاستم و از خان تلفن

آیاغ  و دیگر خبری از آقای قزل» !پس ما تلاش خودمان را کردیم«: طبری گفت

 .نشد

تحقیق  1...از بازگشت تا اعدامکتاب  ها بعد، هنگامی که برای نوشتن سال

                                                 
 .بنگرید به بخش منابع زیر نام من.  ١
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در دادیار دادسرای تهران بوده و  ۱۳۳۱ایاغ در سال  علی قزلکردم، دریافتم که آقای  می

نی شدن حزب رای حکم غیرقانوب ۱۳۳۱اسفند  ۲۱ به تاریخ صدور قرار منع تعقیب

اما آن قرار منع تعقیب در . نقش داشته است ۱۳۲۷بهمن  ۱۵ تودهٔ ایران صادرهٔ 

به برکنار شدن  ۱۳۳۲ خرداد ۲پا کرد که در  آن زمان جنجالی به گرای راست های رسانه

فردای آن . اشرف مهاجر طالقانی از کار انجامید و رئیسش بازپرس علی ایاغ علی قزل

ضات برای دادسرای انتظامی قاعلام شدند، و سرانجام » منتظرخدمت«روز هر دو 

 اشرف مهاجر طالقانی و دادستان ها، بازپرس علی ای صدور قرار منع تعقیب توده

فضل را متخلف تشخیص داد و قرار تعقیب آنان را صادر کرد، اما  تهران بنی دادسرای

گناه تشخیص داد و قرار منع تعقیب برای او صادر کرد، و او به کار  ایاغ را بی علی قزل

 ١.خود برگشت

*** 

خواستار ملاقات و ) دکتر ابراهیم شفیعی(رودی  گفت منوچهر هلیل امی آمد که میپی

یکی از مبتکران انشعاب از سازمان  و رودی نویسنده بود، هلیل. ست وگو با طبری گفت

 –کشتگر  گروه«یا ) ۱۳۶۰(» آذر ۱۶منشعبین «، که به )اکثریت(فداییان خلق ایران 

به حزب  )اکثریت( در اعتراض به نزدیکی فداییان آنان. معروف شدند» رودی هلیل

 .انشعاب کردند ، از سازمان اکثریتتوده ایران

قرار و  هٔ هم. وگو بود و از این دیدار هم استقبال کرد طبری اغلب موافق گفت

ها رد و بدل شد، روز و ساعت دیدار معین شد، اما ساعاتی  شد، پیام مدارها گذاشته

به محل دیدار ببرم، خبر آمد که کیانوری مخالف این دیدار پیش از آن که طبری را 

 .است، و قرار به هم خورد

 .از جهان رفت ۱۳۶۱آبان  ۳۰رودی متأسفانه بیمار شد و در  منوچهر هلیل

 

                                                 
 .۱، پیوست ش از بازگشت تا اعدامهمچنین فرهمند راد،  .۱۳۳۲مرداد  ۸ خرداد، و ۳و  ۲روزنامهٔ اطلاعات .  1





 

 های تلویزیونی مناظرهطبری و 
 

وگوهایش پس  در گفت رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایرانصدر  بنیابوالحسن 

کرد که برای تغییر و تلطیف فضای کشور جلسات  پیوسته پیشنهاد می ۱۳۶۰از نوروز 

روزنامهٔ . ها، و مقامات کشور برگزار شود ها و سازمان میان نمایندگان گروه بحث آزاد

ها و احزاب  که همهٔ گروه کرد واری میمیداکه به او تعلق داشت، ابراز  انقلاب اسلامی

وری مبتکر و دعوت ها با پذیرفتن و شرکت در بحث آزادی که رئیس جمه و سازمان

 1.دایجاد شوجو تفاهم و وحدت و حل مشکلات  ، کمک کنند کهاست آن هٔ کنند

مناظرهٔ پیشنهادی «سازمان مجاهدین خلق پیش از همه اعلام آمادگی کرد که در 

اما معتقد بود که در آن شرایط بهتر . ، با موضوع معین، شرکت کند»جمهوریرئیس 

یابی مسائل مهم کشور از قبیل مسئلهٔ جنگ و مشکلات اجتماعی  است بررسی و ریشه

 2.و اقتصادی و مسئلهٔ چماقداری از ارجحیت و اولویت برخوردار باشد

زاد مفید، برای حزب تودهٔ ایران نیز ضمن شرح دیدگاهش دربارهٔ یک بحث آ

 3.چنان بحثی اعلام آمادگی کردشرکت در 
صدر، نمایندگانی از چند گروه سیاسی در جلسات  بنا بر گزارش بنی

شرکت کردند، اما به گفتهٔ او » بحث آزاد«وگوهای مقدماتی و تدارکاتی  گفت

                                                 
 .۱۳۶۰فروردین  ۱۸، انقلاب اسلامی.  1
 .۱۳۶۰فروردین  ۱۶همان، .  2
 .۱۳۶۰فروردین  ۱۸، نامهٔ مردم.  3
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اصرار داشتند که خود چنین بحثی را مدیریت کنند، و  دولتی گردانندگان تلویزیون

صدر، مخالف بودند، زیرا، به گفتهٔ او، نخست آن که آن بحث در آن  ها، و بنی روهگ

ترسند که از جلسهٔ مناظره  ها می گروه«نیست، و دیگر آن که » بحث آزاد«صورت دیگر 

 1.»تعقیب شوند

صدر، نخستین و دومین  سرانجام، با بیرون کشیدن ابتکار از دست بنی

اردیبهشت از  ۲۸و دوشنبه  ۲۷وژیک یکشنبه های بحث با موضوع ایدئول جلسه

معلوم شد که . شکل مناظره داشتند» بحث آزاد«جای  تلویزیون پخش شدند، که به

اند و تنها محمدتقی  چندین گروه سیاسی از شرکت در چنین بحثی منصرف شده

، احسان طبری از حزب )منفرد(مصباح یزدی از حوزهٔ علمیهٔ قم، عبدالکریم سروش 

ایران، و فرخ نگهدار از سازمان فداییان اکثریت در جلسات با موضوع ایدئولوژیک تودهٔ 

یزیون پخش شد، از روز  متن کامل گفت. شرکت دارند  ۳۱وگوهایی که از تلو

 .نیز منتشر شد اطلاعاتتدریج در روزنامهٔ  اردیبهشت به بعد به

اردیبهشت از تلویزیون  ۲۷ای که در آغاز بحث تلویزیونی »مقدمه«در پاسخ به 

پخش شد، دفتر ریاست جمهوری توضیح داد که مقامات تلویزیون از عمل کردن به 

اند، و آنان  ها، سر باز زده های آن دفتر، و چند گروه مایل به شرکت در بحث خواست

ها، در درجهٔ نخست بحث در  ضمن تأکید بر شرایط خود برای شرکت در بحث

، مایل به پذیرفتن شرایط مدیریت تلویزیون »چماقداران«موضوع سیاسی روز و مسئلهٔ 

جاما، نهضت آزادی، کانون نشر حقایق اسلامی، جبههٔ : اینان عبارت بودند از. اند نبوده

چنین،  این .ملی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، و خود دفتر ریاست جمهوری

صدر کنار زده شود و ابتکار او  شد که قصدی در کار بود تا بنی یشتر و بیشتر آشکار میب

 2.اثر شود بی

                                                 
 .۱۳۶۰اردیبهشت  ۵، انقلاب اسلامی.  1
 .۱۳۶۰اردیبهشت  ۲۹همان،  . 2
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پس از پخش دو جلسه بحث ایدئولوژیک، نخستین جلسهٔ بحث سیاسی جمعه 

در این بحث محمد بهشتی از حزب جمهوری . از تلویزیون پخش شد ۱۳۶۰خرداد  ۱

ه پیمان از جنبش م
ّ
سلمانان مبارز، نورالدین کیانوری از حزب تودهٔ اسلامی، اسدالل

 1.شرکت داشتند) اکثریت(پور از سازمان فداییان خلق ایران  ایران، و مهدی فتی

ها بود و آن را فرصت  کیانوری مشتاقانه حاضر و مایل به شرکت در ادامهٔ بحث

ی مغتنمی برای تبلیغ و نشان دادن و تشریح مواضع حزب در طرفداری از جمهور

ری از شکل اداره و موضوع طباما احسان . دانست ای همگانی می اسلامی از رسانه

اختلاف  کوشد نه از  که او خود می فتگ می. بود ناراضی ایدئولوژیک - فلسفی مناظرهٔ 

بینی مورد بحث سخن بگوید و نوعی تفاهم میان  نظرها، که از نکات مشترک دو جهان

بحث از هر  جوان گردانندهٔ  سیست ایجاد کند، امان مارکمبارزان مسلمان و مبارزا 

 »ادالح«و  »ایمان« ءتفاهم و تقسیم آنان به دو جبههٔ برای ایجاد نفاق و سو ای  بهانه

 نظرش را به روشنی به علی هم ها تدارک مناظره جلسهٔ  هنگام  طبری .کند استفاده می

یزیون  .وگویی این را تأیید کرده است گفته بود، و لاریجانی در گفت لاریجانی رئیس تلو

کنم همراه با  کردیم، فکر می یک بار که بحث های عقیدتی را دنبال می« :گوید و میا

رادیو تلویزیون بودیم که از های  احسان طبری یا آقای کیانوری در حال بالارفتن از پله

] طبری[او ! ها در چه موردی است؟ گفتم توحید هال کردند بحث بعدی مناظرؤمن س

گویم خدایی در  تلویزیون میآیم و پشت  کنید من می در پاسخ به من گفت اگر فکر می

 2.»[...] کار نیست، در اشتباه هستید

ن آکه با پخش  کرد فکر میو  ی بودموسیقی آغاز مناظره نیز ناراضحتی از   طبری

 .تر جلوه دهند خواهند فضای بحث را هر چه مخوف می موسیقی ترسناک هم 

گاهانه درست هم شایدو  بود موسیقی حق با او هٔ ردربا  ن قطعه را برگزیدهاکسی آ

                                                 
 .۱۳۶۰خرداد  ۲، اطلاعات.  1
 https://www.khabaronline.ir/news/296761 .۱۳۹۲خرداد  ۱۴ خبر آنلاین، . 2
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یست آهنگساز نامدار اثر فرانتس ل »دانته«است، سرآغاز سنفونی  »دوزخ«  نام آن . بود

 .اثر دانته سروده است» کمدی الهی«، که آن را روی مجار

های  تلویزیون بحثگردانندگان  .طبری بودموضوع مناظره نیز حق با  دربارهٔ 

های سیاسی را عقب انداختند، و اصرار داشتند  اقتصادی را هرگز پخش نکردند، بحث

خواستند در آن چارچوب بحث  اکنون نیز می. های عقیدتی اولویت بدهند که به بحث

 د،ش میوارد بحث توحید و ایمان و الحاد  طبریاگر  .را آغاز کنند» توحید«در موضوع 

بینی حزب توده ایران  جهان نمایندهٔ   در جایگاهحرف او را  شت کهخطر آن وجود دا

، که شودها صادر  ای توده و همهٔ  گیرند و حکم الحاد و کفر برای خود اوبت حجّ 

واپسین  هفتمین و در پایانخود را طبری نارضایی   .مرگ استدر اسلام آن  مجازات 

 :او گفت  .از موسیقی نیز گله کرد بیان کرد و ناظرهم

ای با  ن مقابلهیتر کوچکن جا ما یه در اکردم کمن در روز اول هم عرض 

که حزب توده  روشی ل مجموعهٔ یبه دل. میانت اسلام نداریات و با دیاله

ه بخواهد مذهب کست یحزب ضد مذهبی ن یکپس  ،کند ایران دنبال می

و به ن قصدی را ندارد یچن. خاصی را در مقابل مذهب اسلام قرار بدهد

ه نقض کن بحثی یلذا در چن. گذارد ق مییمردم احترام عم هٔ معتقدات عامّ 

  ات و اسلام مییاله
ً
ه کشود و حق هم ندارد  دان نمییوارد م باشد اصلا

 [...]. وارد شود

هم  کوحشتنا یکد و موزینک ن مییرا شما مع ]موضوع بحث[...] [

خطاب به [...] [ .مینک ن نمییه معکما . دیگذار می] برنامه[بر روی 

ی کریلی زیشما خ. دیحرف در دهان ما نگذار بیّ آقای ط: ]مجری

چ یه هکم یو از روز اول گفت. میردکما از روز اول اعتراض [...]  .دینک می



 ۹۵|  های تلویزیونی مناظره

 1.ای در این گونه مسائل نداریم نوع مناظره

بخش  هفتو  ۱۳۶۰خرداد  ۱۵های سیاسی تا  شدهٔ بحث دو بخش از پنج بخش ضبط

از تلویزیون نمایش داده شدند، سپس در اثر رویدادهای  تیر ۱۲های عقیدتی تا  بحث

صدر از ریاست جمهوری، و جنگ  حادّ سیاسی در سطح جامعه، مانند عزل بنی

صدا و سیمای جمهوری . ها ادامه نیافت برنامهٔ مناظره... خیابانی سازمان مجاهدین و

اند  متوسل شده» بازی سیاسی«ر را متهم کرد که به ای طبری و نگهدا اسلامی در بیانیه

کیانوری در واکنش به آن بیانیه نامهٔ اعتراض حزب تودهٔ  2.گریزند و از ادامهٔ بحث می

 ، یعنی تنها رسانهٔ پاسخ و پرسشایران به تصمیم شورای سرپرستی صدا و سیما را در 

هایی،  م به برگزاری چنین برنامهدر این نامه تمامی روند تصمی. حزبی، خواند ماندهٔ  باقی

 3.است از آغاز تا تعطیل آن شرح داده شده

 

.منتشر شده است ۱۴۰۴، بهار ...از بازگشت تا اعداماین متن در کتاب  4 

 

                                                 
 :، در وبگاه پارسینه به نشانی۱۳۶۰های ایدئولوژیک  متن کامل مناظره . 1
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 کشی طبری، اسباب
 و مادرم

 

نوارهای  وتاب دوندگی برای شعبهٔ تبلیغات و تهیهٔ  تبکه در بود  ۱۳۶۰مهرماه 

آموزش، (های زیر سرپرستی اخگر  کیانوری، و دوندگی برای شعبه وپاسخ پرسش  

کشی  اسباب ، خبرم کردند که بروم و برای)دنیاهای جانشین مجلهٔ  کتابچه پژوهش، و 

 .کنم احسان طبری کمک 

ک که تدارکاتچی حزب بود، و فرزاد طبری در امیرآباد شمالی به باب در خانهٔ 

طبری و همسرش آذر خانم دارایی . بود وانت کوچکی آورده بابک . دادگر پیوستم

ریز و قاشق و  کتاب بود، و مقادیری خرده کتاب بود و کتاب بود و : چندانی نداشتند

کوچک رفتیم و آمدیم، و  سه بار با وانت . خواب و تخته و طبق بشقاب و لباس و رخت

نیاوران  کوهپایهٔ  را در تازه  نخست با ما آمد و کمک کرد، خانهٔ فرزاد تنها بار . تمام شد

 .بابک نشان داد، و سپس ماندیم من و

ای  راند، برای رد گم کردن مسیری تازه را از کوچه بار دوم بابک که وانت را می

. بود م شدهدر سربالایی آن درختی بزرگ و محکم روی کوچه خ تنگ برگزید که جایی 

به شکل عمودی پشت وانت گذاشته،  خواب آذر را  او فراموش کرد که تخت

پان(فشرده  چوب  ته از برادهٔ خواب به درخت گرفت، و کف آن، ساخ تخت از میان  )نئو

نالید، و  می ها بعد از کمردرد  او تا ماه. بود خواب شده تخت اکنون آذر بی. به دو نیم شد

 .دیگری برای او خواهد یافتخواب  اد که تختد بابک پیوسته قول می
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قرار بود به جای وانت . حزب یک پیکان کهنه، اما تر و تمیز را به نام من کرد

وآمدهای طبری، اخگر، و باقرزاده را برقرار کنم  پیکان ارتباط و رفت قبلی با این  قراضهٔ 

 .رسید زرکاری وانت به نادر. دهم انجام  را وپاسخ پرسشو کارهای 

ترین بقالی نیز با پای پیاده  طبری و آذر حتی تا نزدیک تازهٔ  وآمد از خانهٔ  رفت

قرار بود بابک، که . وآمدهای روزانه کمک لازم داشت برای رفت دشوار بود و آذر نیز 

. شان کند و هر روز به آنان سر بزند کارها کمک اش در همان نزدیکی بود، در این  خانه

ماشینی داشت که از حراج . گرفتند بود که او را  ابی برای آذر فراهم کردهخو اما تازه تخت

در . بود آن را تغییر نداده ویژهٔ  بود و حتی رنگ  سفارت شوروی خریدههٔ های کهن ماشین

مصرف از چند  بی هایی  درد نخور و خراب، و تکه سیم به منزل او چند دستگاه بی

هایی که از  بودند، و پرونده ت گرفته شدهاسلحه که در روزهای انقلاب به غنیم

او رفت تا " جرم مدارک "بود، به دست آمد، و با همین  های ساواک برداشته شده بایگانی 

ب بهروز. هشت سال در زندان بماند - هفت
ّ
را برای تأمین بخشی از  زاده مطل

 .جای بابک گماردند آذر به های طبری و  ارتباط

ابانی میلیشیای سازمان مجاهدین، فضای اکنون فضای پس از جنگ خی

نوجوانان و جوانان، فضای پلیسی بگیر و ببند در کشور  محاکمهٔ   های روزانه و بی اعدام

وآمد و دید و بازدیدهای پرشور و پر سر و صدا در  رفت پر  پس از آن خانهٔ . برقرار بود

 ستگانشان اجازهٔ بحتی . بودند دهش کلی تنها  ی و همسرش اکنون بهامیرآباد، طبر

شان نیز به علت  تلویزیون تلفن نداشتند و رادیو و . وآمد به این خانه را نداشتند رفت

اتاقش بنشیند و  که در  ای نداشت جز آن طبری چاره. کرد نزدیکی به کوه درست کار نمی

کرد، از  نشست، آشپزی می بخواند و بنویسد، و آذر تنها و خاموش در آشپزخانه می

کرد،  درخت باریکی را تماشا می هم نداشت آسمان را و تک اندازی ای که چشم پنجره 

ای از  کرد تا نامه گیراند، و روزشماری می خواند، سیگار را با سیگار می می گاه رمانی 

در جمهوری دموکراتیک آلمان برایشان ببرم، یا پنجشنبه و  دخترانشان یا دوستانشان 

 .دوستان به مهمانی ببرمشان و  انبستگهٔ جمعه برسد و به خان
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است،  کرده منزویعمد او را  د که کیانوری بهکر طبری دلگیر بود و فکر می

های هیئت دبیران حزب دوست ندارد  شرکت او را در جلسه کند و حتی  سانسورش می

طبری را کسانی به . که به جلسه ها نرود کند  تشویقش می شبیمار بودن به بهانهٔ و 

برد،  هیئت دبیران می جلسهٔ  ، که او را به عراقی دانستند، و رحیم می" لق ندها"صراحت 

مهمانی برود و  ور به  ور و آن دوست ندارند که طبری این" رفقا"چند بار به من گفت که 

شد که این  ظاهر چنین وانمود می اما به. ای بگوید اسرار حزبی را به هر آشنا و بیگانه

 .ست طبریای حفاظت از خود ها بر تدابیر و محدودیت 

میل داشتند که هر چه . شدند رفتم آشکارا شادمان می شان می هر بار که پیش

یافتن دوست  او دغدغهٔ . یشه با من مهربان بودویژه و هم آذر به. بروم بیشتر به دیدنشان 

ای حزبی برایم یافت، و  دختری را نیز از خانواده. من داشت دختر و همسر را برای 

اما . رفتیم آنان  چیست، به میهمانی ناهار به خانهٔ که به من بگوید جریان  روزی، بی آن

هنگامی که سپس . دیرتر نامزد مهرداد فرجاد شد دل من جای دیگری بود، و آن دختر

ام، بسیار شادمان شدند، و طبری  شنیدند که با دختر دلخواهم دوست شدهو طبری  آذر 

 .تعریف از من برای آن دختر نوشت ای در  نامه

وگوی روزمره در حضور آذر،  ها و گفت سلامتی تازه، پس از چاق در این خانهٔ 

کرد و  نشست، و ساعتی درد دل می برد، پشت میز کارش می می طبری مرا به اتاق خود 

کرد، و  که برخی از اخبار درون حزب را برایم نقل می جا بود  این. گفت هر دری می از

بعدها افسوس خوردم که . گشود برایم می اش را  ترین زوایای اندیشه گاه برخی از درونی

 .دقت یادداشت نکردم را مرتب و بهچرا همه 

به تئوری توطئه های سیاسی او همواره بسیار سطحی و عامیانه و آغشته  اما تحلیل

 .های او را در بخش نخست این کتاب آوردم هایی از این تحلیل نمونه .آمد می به نظرم 

. کوشیدم ای نداشتم، هرچند که با جان و دل برای انتشارشان می میانه با شعر او

که با الهام از ام کارهای علمی و فلسفی و اجتماعی او بود  مورد علاقه های  نوشته

اما همیشه تا هنگامی که او میل . نوشت می" مسائل فلسفه"  روسی  جلهٔ های م مقاله
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نشستم، و پیدا بود که او در فشار آن  هر چه بود، می داشت در اتاقش و پای صحبتش، 

 .ردشم غنیمت میمن را نیز  ها وجود همصحبتی حتی همچون  محدودیت

مادرم ... یادآوری آن هنوز برایم دردناک است ...بود ۱۳۶۱سال  ...اما یک بار

بعد از ظهر میان انجام . بود و پیش من بود آمده برای دیدار بستگان از اردبیل به تهران 

رار بود چون ق. ندطبری و آذر منتظرم بود . بودم هفرزندی گیر کرد حزبی، و وظیفهٔ  وظیفهٔ 

حزبی را برایشان ببرم، و از  های  ها و گزارش ها و نشریات تازه، و نامه همیشه کتاب

 از همه چیزمجردی خالی  در خانهٔ  شامگاه دلگیرآمد که مادر را  دلم نمیسوی دیگر 

روی  پس او را نیز در ماشین نشاندم، از روبه. اش سر برود تنها رها کنم و حوصله

طبری  خانهٔ  گرداندمش، و در کوچهٔ های تهران  تهران تا نیاوران در خیابان دانشگاه 

ماشین بنشیند تا من کاری را که نیم ساعت بیشتر طول  جا در  گفتمش که همان

 .کشد انجام دهم، و برگردم نمی

نشستند  پایین می خانه که در طبقهٔ  ر با خانم صاحبآذ. طبری در خانه تنها بود

آمدی ... آه«: طبری چون همیشه شاد و پر سرو صدا پیشوازم کرد . بود به خرید رفته

ها و نشریات را  کتاب. مراست به اتاق کارش رفتی یک د، و ، روبوسی کر»ا جان؟شیو

 دربارهٔ کاغذهای حزبی را گشود، خواند،  یک با توضیح مربوطه به او دادم، و سپس  یک

و اینک نوبت . پاسخی نوشت شان با من صحبت و مشورت کرد، و برای برخی  تک تک

سپس نوبت رسید  گفت و گفت، و . دادم ش میبا علاقه و توجه گو. هایش بود درد دل

دیده  به تکرار توصیف مچ خواباندن شرق و غرب، تقسیم جهان میان شرق و غرب، 

ید فروپاشی امپریالیسم، نفوذ شوروی در میان  شدن روشنایی در انتهای تونل زمان با نو

م، و در داد دادم، نظر می بردبارانه گوش می. جمهوری اسلامی و از این دست سران 

 .اما دلواپس مادرم بودم. کردم میاش  یاری پیش بردن صحبت 

ربع، یک ساعت، و یک ساعت و نیم گذشت، داشت تاریک  نیم ساعت، سه

هایش  بافی ای در سیاست طبری داشت فصل تازه. طاقت نداشتم شد، و من دیگر  می

 :مؤدب حرفش را بریدم و گفتم ن و گشود که بسیار آرام و متی می
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خواهم که این بار یک کم زودتر مرخص شوم،  اجازه می! خیلی ببخشید، رفیق - 

 ...ین نشسته، وتوی ماش چون مادرم آن بیرون 

بودم و  خود گرفت که هرگز ندیده چنان خشمگین به حالتی آن. ابروانش بالا رفت

 :کنان گفت پرخاش . رتر نیز ندیدمدی

گیرند که چرا این و آن را به  یچپ و راست از من ایراد م! برو! خب، برو - 

من  خانهٔ روی، و بعد رفقا کسانی را تا در  این و آن می خانهٔ  بری یا به  ات می خانه

حالا ببینیم رفقای تشکیلات این را دیگر چه . دهند می آورند و راه و چاه را یادشان  می

 من این! برو! برو... گویند می
ً
 .برخاستو  –... دارم؟اهمیتی  جا چه  اصلا

. مدانستم چه بگویم و چه بکن و نمی کردم، زده، با دهانی باز نگاهش می شگفت

توانستم  می. متوانستم هیچ نامی از مادرم نبر یم. واکنشی را نداشتم هیچ انتظار چنین 

توانستم بگویم که باید اخگر یا باقرزاده را به  می. دارم بگویم که قرار حزبی دیگری 

انتظاری . راستش را گفتم. ام نیست خمیره در . آید دروغ از من بر نمی اما. جایی برسانم

دوست، یک  مهربان و انسان ، یک انسان "انسان طراز نوین"که از او داشتم، از یک 

ش را رزمد و زندگی می ها  پرست، انسانی که برای بهروزی انسان انسان فرهیخته و آرمان

تنها رها  نست سرزنشم کند که چرا مادرم را توا می. دکف دستش گرفته، هیچ این نبو

توانست  ؛ می»!به مادرت برس چرا زودتر نگفتی؟ برو،«: دتوانست بگوی ام؛ می کرده

 ...»!درت را بیاور تا با او آشنا شومما! چه فرصت خوبی«: بگوید

بردم،  اش، و دوستانش می اش، دائی برادرش، عمه هر هفته او را به خانهٔ ... ا، نهام

خواستم  می. مشکسته برخاست دل. باشم دری داشتهخود ما گویی قرار نبود من  یول

. ست، هیچ جا را در تهران بلد نیست شهرستانی مادرم زنی سالمند و ! رفیق«: بگویم

شما را لو  تواند خانهٔ  او نمی. دشناس نمی او شما را . رهایش کنم دلم نیامد در خانه تنها

 .انداختم، و رفتم سرم را . دبو نم قفل شدهاما زبانم و دها »...بدهد

با صدایی گرفته . بود درد آمده دلم به. بود تا رسیدن به ماشین بغض گلویم را گرفته

مادر حال مرا  .ام جا تنها رها کرده خواستم که این همه مدت او را آن از مادر عذر 
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 :دریافت و پرسید

 ؟چی شده -

 .برویم. برویم... یچ مادرکم، هیچه -

ترین تضادهای زندگانی حزبیم  اکنون به یکی از سخت. سوی خانه راندم و به

زندگی شخصی و فردی، و زندگی حزبی کجاست؟ آیا فرد حزبی  مرز : برخورده بودم

ر و مادر و همسر و تواند به پد باشد؟ آیا فرد انقلابی می داشته تواند زندگی فردی  می

خدمت کند؟ مگر هدف از پیوستن به حزب و  نیز ندیشد و به آنان فرزندش نیز بی

های  ترین انسان نتوانم با نزدیک تشکیلات خدمت به انسان و انسانیت نیست؟ اگر من 

توانم به انسانیت  می انسانیم را حفظ کنم، چگونه  رم رابطهٔ های جگ پیرامونم، با پاره

مقیاس  سانیت در خدمت کنم؟ آیا بهای کار حزبی و تشکیلاتی با نیت خدمت به ان

بزرگ، از دست رفتن رفتار انسانی با نزدیکان در مقیاس کوچک است؟ در این صورت 

یک برسم؟ آیا یک  حاضرم چنین بهایی را بپردازم؟ طبری، یا مادر؟ به کدام آیا من 

برسد؟ پدر و مادری که با خون جگر خوردن مهندسی بار  تواند به هر دو  انقلابی می

پسری دارند که هیچ به فکر درآمد و پیشرفت  اند، اکنون  یل جامعه دادهاند و تحو آورده

آیا این است . های آنان نیست زحمت ای از  شغلی و زندگی مرفه و بازپرداخت ذره

 ؟اش آنانپاد

بود، و آن هنگامی بود که هنگام  طبری یک بار دیگر نیز سخت سرزنشم کرده

از نگاهم ) مورس( »الفبای مُرس«ت عبار شدانش و بینکتابش  ویرایش و تصحیح 

گری آذر و با اهدای  آن بار با میانجی. بود شده چاپ " الفبای فرس"بود و  گریخته

گمانم باز با  نیز، به ای از همان کتاب به من، از دلم در آورد، و این بار  نسخه

سین  تهف  نوروز همان سال کنار سفرهٔ : کرد گری آذر، با دادن عیدی غافلگیرم میانجی

کتاب را که گشودم، یک . دیوان حافظ را به دستم داد و با اصرار خواست که فالی بگیرم

. بودم من تا آن روز این رسم را با دیوان حافظ ندیده. جا بود اسکناس پانصد تومانی آن 

در آن هنگام تمامی و پانصد تومان  ...داد به دستمان نو را صاف می های اسکناس پدرم 
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 .پرداخت من بود که حزب به من می  نهٔ درآمد ماها

*** 

بهمن  ۱۷نویسد که پس از دستگیری گروه نخست رهبران حزب در  میت کتابچه حقیق

بود و یک زوج مخفی سازمان به عنوان پوشش  ای مخفی شده طبری در خانه« ، ۱۳۶۱

شبکهٔ های  رابط[ پرتوی ]مهدی[این زوج به سعید آذرنگ و . کردند می جا زندگی  در آن

گوید  می ]مدام[است زیرا  کرده ما را دیوانه  بودند که طبری همهٔ  گفته ]مخفی حزب

شطرنج  طرف صفحهٔ  طب شوروی و امریکا دو شطرنج است و دو ق دنیا صفحهٔ  ]که[

رقابت و تنازع و  سیاست جھان و همه چیز و . دهند دنیا را آرایش می اند و صفحهٔ  نشسته

های  د پیشرویهفتا دههٔ . شود حل می ]این صفحهروی [سازش این دو قدرت 

و  ]بوده[هشتاد حرکت و هجوم متقابل نیروهای امپریالیستی  سوسیالیستی و دههٔ  

هجوم  ها خود را آمادهٔ  بگیرد، و شورویباید هجوم سوسیالیسم شکل  متعاقب آن 

راست در و این گردش به . اند نشینی تاکتیکی کرده عقب کنند، ولی در حال حاضر  می

تاکتیکی است، زیرا رژیم ایران به شوروی  نشینی  عقب ]آن[حکومت ایران، جزئی از 

ها ارتباط دارد و به خمینی  شوروی خمینی از طریق سوریه یا الجزایر با . وابسته است

ایران شبیه همان طرح  اقتصادی  این گرایش به راست در عرصهٔ . کندگویند چه ب می

پس . شد ها سرکوب  ها در طبس نیز توسط شوروی امریکائی جریان حمله. است" نپ"

نمای خود را با  ما قطب. هرچه زودتر با شوروی تماس بگیریم و کسب تکلیف کنیم

ایم و فعلأ نباید  ایم و گیج شده که با شوروی ارتباط داشت از دست داده کیانوری 

 ».حکومت عوض کنیم سیاست خود را نسبت به 

 *** 

رنگ را جمهوری اسلامی اعدام باقرزاده، فرزاد دادگر، مهرداد فرجاد، و سعید آذاخگر، 

 .کرد

مهدی  ".کشت"می در درون و بیرون زندان طبری، آذر، و کیانوری را جمهوری اسلا

برای کاری از خانه بیرون رفت، و در اثر  ۱۳۹۸دی  ۴پرتوی پس از آزادی از زندان، در 
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 .بر زمین شد و درگذشتعارضهٔ قلبی در خیابان نقش 

ب بهروز. اند ایران در ،عراقی رحیم و بابک
ّ
 .در آلمان است زاده مطل

گرفتند، وانت  وپاسخ پرسشبا وانت حامل نوارهای  ۱۳۶۰را در زمستان  زرکاری نادر

 .او در کاناداست. چندی بعد رها کردند را ضبط کردند، و نادر را 

 

.منتشر شد دانم چه میدر وبلاگ  ۲۰۱۴آوریل  ۱۳در  این نوشته نخست  

 



 

 ۱۳۶۱بهمن  ۱۷دستگیر نشدن احسان طبری در دربارهٔ 
 

ای گفته است که احسان طبری هنگام ضربهٔ اول  در مصاحبه پرتوی محمدمهدی 

بهمن  ۱۷سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران در سازمان اطلاعات 

بود و  رفته تئوریک نزد فداییان اکثریت  برای یک جلسهٔ «دستگیر نشد، زیرا  ۱۳۶۱

 1».مای در سیدخندان منتقل کرد او را به خانه. بود جا مانده همان

گی از این ادعای پرتوی حتی از لحاظ منطقی هم درست نیست، زیرا گروه بزر

شب شانزدهم به هفدهم بهمن، و بسیاری دیگر را در طول روز  نیمه رهبران حزب را 

در چه روز و   “  تئوریک جلسهٔ  ” معلوم نیست این . گرفتند هفدهم و تا پیش از شامگاه 

کس از رهبران حزب  شانزدهم به هفدهم هیچ شب  تا نیمه. است چه ساعتی برگزار شده

تئوریک در شانزدهم یا  اگر جلسهٔ  پس . گیری آگاهی نداشتدستیورش و هٔ بر برنام

باشد و دلیلی نداشت  بایست با پایان جلسه به خانه برگشته پیش از آن بوده، طبری می

اما  .او عادت نداشت در جای دیگری جز خانهٔ خود بخوابد .باشد" جا مانده همان"که 

هایی که گروه بزرگی از رهبران  اعتاگر جلسه در روز هفدهم یا پس از آن بوده، در س 

 جلسهٔ  ” کردند، چگونه طبری به  ها را شکار می ای جا توده بودند و همه  حزب را گرفته

 ؟بود رفته  “  تئوریک

اند و  گفته) اکثریت(همچنین، برخی از رهبران سازمان فداییان خلق ایران 

                                                 
 . ۹۲وگو با مهدی پرتوی، ص  ، گفت۱۳۹۵، تهران، مهر و آبان ۳۸، شمارهٔ اندیشهٔ پویامجلهٔ .  ١
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ک با حزب توده ایران را کارهای موازی و مشتر ۱۳۶۱زمستان  اند که در آغاز  نوشته

به بعد از کیانوری و  ۶۱از مهر «: دنویس می از جمله فرخ نگهدار . بودند تعطیل کرده

خوب نیست و ناجور تحت  شنیدیم که اوضاع  می عمویی، رابطین حزب با ما، مدام 

آخرین . بود همین دلیل معلق  ارتباط با ما و جلسات هفتگی مشترک به . اند تعقیب

رد خورده و به هم  ]آغاز بهمن[شترک با حزب درست چند روز قبل از این م جلسهٔ 

در چنین شرایطی، چگونه  1».بودیم کردهبود و ما همه فرار کرده و ردها را پاک  خورده  

 ؟».بود ک نزد فداییان اکثریت رفتهبرای یک جلسه تئوری«طبری 

   های فاجعه گام با  سال پیش در کتابچهٔ  وپنج سی بیش ازرا  من اصل ماجرا

. در دسترس همگان است هاست که در اینترنت نوشته سال اف آن  دی فایل پی. نوشتم

این کتاب را نیز در . نوشتم   قطران در عسل بار دیگر ماجرا را در کتاب  چند سال پیش 

روی دانشگاه تهران آن را زیر میزی  های روبه دستفروشی اند و  داخل کپی کرده

قطران در   هایی از  تکه .سال پیش برای دانلود رایگان ارائه شد ۸ایل آن نیز ف .فروشند می

  :این سخنان نیز چند شاهد زنده دارم کنم و برای همه جا نقل می ا اینر   عسل

قرار  ]عراقی[ هیئت دبیران حزب بود و رحیمهٔ نوبت جلس ۱۳۶۱بهمن  ۱۷ 

اما رحیم را . ببردبه محل جلسه  اش بردارد و  بود طبری را از خانه

سرپرستیش  های زیر  من رابط طبری با شعبه«. اند سحرگاهان گرفته

او چندی پیش به . هستم) تبلیغات، انتشارات، آموزش، و پژوهش(

آیا ممکن است که ردی از . منتقل شده که تلفن هم ندارد ای دورافتاده  خانه

خود را بکنم، هر  باید تلاش توانم نجاتش دهم؟  باشند؟ آیا می او نیافته

 .زمینه ندارمچند که هیچ مأموریت حزبی در این 

اگر . بست قرار دارد بنهٔ طبری در پای کوه و در انتهای یک کوچهٔ خان

                                                 
یسم اکبر عزیز، جهت اطلاع می علینگهدار،  .1 ، چاپ دوم، ص قطران در عسلفرهمند راد، : همچنین .نو

۵۶۱. 
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اند، دیگر دیر  کشف کنم که دامی در آن گسترده جا  او بروم و آنهٔ تا در خان

ای بالاتر از  کوچهرا به  پس، از مسیری دیگر خود . است و راه فراری ندارم

همه چیز . پایم او و پیرامون آن را میهٔ رسانم و از آن بالا خان او میهٔ خان

روم،  راهی و تکه زمین بایری پایین می از کوره. ظاهر عادی و آرام است به 

. مکن هٔ زنگ دراز میسوی دگم رسانم، و انگشتم را به می خود را به در خانه 

عقل . ممکن است سرنوشتم رقم بخورد ن دگمه، ای بعد، با فشردن ای لحظه

باشند، اما  گسترده گوید که ممکن است در آن خانه دامی  و منطق می

اغ کند که برای نجات طبری، این چشم و چر احساس و وظیفه حکم می

د صدای خو. دهم دگمه را فشار می. مخود را به آب و آتش بزن حزب، 

 :رسد گوش می طبری از بلندگو به

 ؟آیی بالا ان؟ بیایم پایین، یا میمدی رحیم جآ -

شوم، نام خود را  کشم، از ته دل شاد می نفسی به راحتی می

لباس پوشیده و آماده است تا . روم می بالا . گشاید گویم، و او در را می می

سر و دم بریده و  با عباراتی . هیئت دبیران ببردهٔ رحیم بیاید و او را به جلس

 .اند های دیگر را گرفته ا و خیلیفهمانم که رحیم ر او میغیر مستقیم به 

پس « گوید  نشیند، زیر لب می طبری روی یک صندلی فرو می

خواهد که برای  او دلش نمی. شود می و آشکارا غمگین  » شروع کردند؟

همسرش راضیش  اما به کمک . پنهان شدن از خانه به جایی دیگر برود

در طول راه او برایم حکایت . جایی پنهانش کنمکنم که او را ببرم و در  می

و هنگامی که  ۱۳۲۷بهمن  ۱۵تیراندازی به شاه در هٔ که هنگام حادث کند  می

 کردند، او اتهام شرکت در آن توطئه دستگیر می رهبران حزب را به هٔ هم

اش آمد و  کشاورز به خانه بود که فریدون  خبر از همه جا در خانه نشسته بی

ناگزیر از کشور خارج  به ۱۳۲۷او کمی بعد در همان سال . اری داداو را فر

شد، در غیابش او را دو بار به اعدام محکوم کردند، و بیش از سی سال  
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سخت دلش . گرددتوانست به میهن باز س از انقلاب بعد، چند ماه پ

 ها، زمینههٔ در هم امیدش، هٔ باشند، زیرا هم خواهد که کیانوری را نگرفته می

دهد که مواظب خود باشم و دم به تله  برای بار چندم پندم می. به اوست

و اگر مجبور شدم و از کشور خارج شدم، صاحب فرزند نشوم، زیرا  ندهم، 

بیگانه و پر هٔ مهاجرت پدر و مادر در جامع دیدن رنجی که فرزندان به گناه 

 1».نهایت دردآور است برند، بی تبعیض می

هایم بر دوش  ی و تواناییتر از امکانات شخص بزرگمسئولیتی «[...]  

های حزبی  ارتباطهٔ اند، شبک را گرفته حزب  بزرگی از رهبران  بخش . ما گرفته

تنها به  حزبی،  بی هیچ مأموریت یا دستور  از هم گسیخته است، و من 

امش  ام و برده اش فراری داده خانه ام و احسان طبری را از  حکم وجدانم رفته

وضعیت بسیار . شده برایش تعیین   “  هشدار زرد ” برای موارد  ای که  خانه ه ب

امکان دیگری ندارم و خود  است، اما خبر از    “  هشدار زرد ” تر از  خراب

رنج میزبانان  او نیز مانند اخگر از . دهد طبری نیز این خانه را ترجیح می 

که انسان با وجود و  نگوید که دیدن ای می. رنج است گاهش در  مخفی 

های دیگری را به خطر  انسان زندگی  هستی و  حضور خود چگونه 

 .فرساست اندازد، دردناک و طاقت یم

دانم این روزها وجود و  من خود زندگانی پادرهوایی دارم و نمی

گذشته از سرنوشت خودم، . کنم تحمیل  ها  کدام انسان حضور خود را به 

شده و  شناخته  هٔ رهبر بزرگ حزب و چهر این هٔ اکنون سرنوشت و آیند

. گاهی ندارم وابسته است تکیه بلندآوازه در سطح جهان نیز به منی که خود 

ام بگیرند و  داشته ها همواره فعالیت علنی  کنم؟ اگر مرا، که در این سال  چه 

 که آن طبری را از من بیرون بکشند، یا نه، بدتر، بی   ام کنند و جای  شکنجه

                                                 
 .۵۷۸و  ۵۷۷، صص ۲، چ قطران در عسلفرهمند راد، .  ١
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تا پایان تاریخ، تا ابد،   وقت  بگیرندم دنبالم کنند و جای او را پیدا کنند، آن

ماند؛ یهودای  ننگ لو رفتن و دستگیری طبری بر پیشانی من می داغ 

 ؟چه کنم؟ چه کنم. شوم میجنبش چپ  هٔ همهٔ شد نفرین  

گوید که اگر مرا بگیرند، تنها  طبری نیز نگران من است و آشکارا می

او . گسلد کند، می بقایای حزب وصل می  در این لحظه او را به  ای که  رشته

گوید که عینک  می  . پسندم کند که نمی کاری می مخفی هایی برای  توصیه

ترس در او . مدل موهایم را تغییر دهم هایم را بتراشم و  بزنم، سبیل

ای که  حظهتا ل. دارد احوالش نامیزان است؛ پایین و بالا   بینم، اما  نمی

خبر  ست، اما  مصمم به پایداری  باشند،  امیدوار است که کیانوری را نگرفته

گوید که کیانوری و دیگر رهبران  خواند، خبری که می روزنامه را که می

ی اند، می دستگیر شده حزب    طور  اگر بازداشت این«): نقل به معنی(د گو

 برگ احضار 
ً
اند،  نوری و دیگران فرستادهکیا  برای  رسمی بوده و اگر مثلا

راهی  توانم نمی  من که  . پس من هم باید تسلیم شوم و خودم را معرفی کنم

 ».ها انتخاب کنم جدا از آن

کنم که هنوز زود است برای چنین تصمیمی، و باید صبر  قانعش می

خواهد که هر چه زودتر ارتباطش را با  می  او . شود چه می کنیم و ببینیم 

از هٔ ام به شبک نتوانسته  کنم، و من خود هنوز  رهبری حزب برقرار هٔ ندما باقی

رود و  اش سر می که حوصله گوید  می. حزب وصل شومهٔ گسیخت هم

کتاب و روزنامه  یک بغل . خواهد که چیزهایی برای خواندن برایش ببرم می  

شود  ستقیم کنم که ارتباطم با او غیر م پیشنهاد می  برم، و  و مجله برایش می

اش  پسرخالهپذیرد، و  می  . تر شود که اگر مرا گرفتند، احتمال لو رفتن او کم

 .شود رابط ما می ملکی ناصر آقای  

 زاده  مطلب تصادف به بهروز روم که به ها می سرگردان در خیابان[...] 

از او سراغ سر نخی را . است گشتهرب  به تهران  انگاهش او از نه. خورم بر می
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. کند وصل می  بهروز مرا به جمشید  . گیرم برای رسیدن به حیدر مهرگان می

ید  هستند که پیش از  جمشید و دوستانش از بقایای سازمان مخفی نو

حیدر  جمشید با . بود و حیدر مهرگان یکی از رهبران آن بود  انقلاب فعال 

تحویل ا به او بهمن طبری ر ۲۲   شود که بعد از ظهر  ارتباط دارد، و قرار می

 .به حیدر وصلش کند دهم تا 

روی شرقی خیابان فردوسی  بهمن قرار است که من در پیاده ۲۲روز 

پخان از میدان  شمال بروم، و جمشید از تقاطع اسلامبول   سابق رو به هٔ تو

آشنایی ندهیم، از   قرار است که بار نخست . بیاید رو به جنوب ) جمهوری(

دهیم و دقت کنیم که آیا کسی طرف  راهمان را ادامه کنار هم عبور کنیم و 

اگر خطری نبود با هم به  کند یا نه، و سپس باز گردیم و  را دنبال می  مقابل 

جمشید را به او  من به ناصر زنگ بزنم،   تلفن عمومی برویم، هٔ یک باج

 .ر بگذارد و طبری را تحویل بگیردوصل کنم، و جمشید با او قرا

گردیم، و به هم  میررویم و ب می. گذرد از کنارم می جمشید[...] 

به . است کسی را در تعقیب من ندیده که جمشید  یداست پ. مرسی می

دارد، بی درنگ  می که بر  ناصر گوشی را . زنم رویم و تلفن می ای می باجه

و او را تحویل گوید که خود حیدر امروز توانسته رد طبری را پیدا کند،  می

گذارم و ارتباطم با ناصر برای همیشه قطع  وشی را میگ. تاس برده گرفته و  

کنند که طبری  زند و برایش تأیید می می جایی زنگ  جمشید به . شود می

کشم، و  راحتی می به نفسی  . پیش حیدر مهرگان و در پناه آشنایان اوست

 .شویم جدا می

 1»[...]شده  باری بسیار گران از دوشم برداشته

                                                 
 .۵۸۴تا  ۵۸۱همان، صص .  ١
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. دگرفتن ۱۳۶۲ششم به هفتم اردیبهشت حسان طبری را چند ماه دیرتر در شب البته ا

کنم که  من همیشه فکر می«: دگوی ماندگان سازمان نوید می دیرتر یکی از باقی ها  سال«

برد  یدر م در آن صورت شاید او جان به. بودیم از تو تحویل نگرفته طبری را  کاش ما  ای

تنها . من امکانی برای نگهداری او نداشتم. دانم نمی »یافت؟ می و سرنوشت دیگری 

گفتند، یا اگر خود او  اگر به من می  آمد آن بود که  کاری که شاید از دستم بر می

حیران به شوروی ردش   هٔ های گردن بردمش و از جنگل خواست، با همان پیکان می می

مهاجرت   خواهد به  نمی بود که دیگر هرگز اما طبری خود پیشتر به من گفته. کردم می

 1».دبرو

*** 

تا پیش از شدت گرفتن تعقیب و مراقبت اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات  طبری

) اکثریت( های تئوریک رهبران سازمان فداییان خلق ایران وزیری در جلسه نخست 

ید طور کلی درست می ، و پرتوی بهکرد شرکت می را به کم یک بار من خود او  دست . گو

بودند تا در روز و  ای کاغذ به من داده  روی تکه را نشانی. یکی از این جلسات بردم

محل  مطابق عادت، ساعتی پیش از قرار خود را به . جا ببرم ساعت معینی طبری را به آن

اما هر چه گشتم، ساختمان و . رساندم تا نشانی را پیدا کنم، و پیرامون را شناسایی کنم

هایش و روی  نوسازی بود که هنوز بر کوچههٔ محل. را نیافتم پلاکهٔ شمار 

بزرگراه  ” خواستند  جا انتهای خیابانی بود که می این. بودند نزده هایشان پلاک   ساختمان

های  بودند و بولدوزرها و بیل جا را کنده همه. درا در آن امتداد دهن  “  آل احمدجلال 

هیچ رهگذری . بودند رها شده گل و لای انبوهی  های بعد از کار در مکانیکی در ساعت

طبری . شد می داشت دیر . چرخیدم و چرخیدم، و نشانی را پیدا نکردم که نکردم. نبود

وجو را رها کنم، بروم و طبری را بردارم، و سپس  تصمیم گرفتم که جست. منتظرم بود

  .باز دنبال نشانی بگردم 

                                                 
 .۵۸۸همان، ص .  ١
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! نه. مهای گلین به دنبال نشانی گشت راهگشتم و در رنشسته در کنارم ب با طبری

طبری هم ناراضی بود، . سخت کلافه بودم، در عذاب بودم! نداشت نشانی وجود 

های زندگی در  که در سال  “  هرست فورستر ” نام  ای به راننده زد و برایم از  پیوسته غر می

کرد، که چه نظم  لایپزیک داشت، تعریف می جمهوری دموکراتیک آلمان و شهر 

گرداند؛ سر ساعت  بر می برد و  او و دیگر افراد حزب را تا برلین می: آهنینی داشت

های معینی  ساعت راند، حتی سر  رساند، با سرعت ثابت می آمد، سر ساعت می می

بزرگ  های  کرد، در فروشگاه جا می هایشان را جابه کشید؛ در هتل چمدان سیگار می

 1.آورد برد و می را میهای خریدشان  کیسه

هٔ من هم! قخواست فریاد بزنم که رفی دلم می گفتم، اما ساکت بودم و هیچ نمی

ما، هٔ کنم که به چنان نظمی برسم اما محیط ما، جامع خودم را می تلاش 

اند و  پیرامونیان ما، هنوز به گرد آن چنانی نظمی هم نرسیده های شهری ما،  زیرساخت

مگر آلمان شرقی این همه ماشین و . شود می من نقش بر آب بخش بزرگی از تلاش 

کردید؟ مگر  میلیونی زندگی می ده بندان داشت؟ مگر شما در شهری  ترافیک و راه

پاسدار و بسیجی سر  جا  برد؟ مگر آن پلاک می ای نوساز و بی هرست شما را به محله

شود به  تا هرست مجبور  کردند ها را تفتیش می بودند و ماشین هر چهارراهی را بسته

رانندگی . بیراهه بزند تا شما گیر نیافتید؟ تازه، رانندگی برای طبری، شغل هرست بود

ست؟ من  اما آیا شغل من رانندگی برای طبری .ست طبری البته شغل شریفی برای 

کنم؛  دنیا کار میهٔ مجلهٔ کنم؛ در تحریری هایش را برایش ویرایش می مقاله ها و  کتاب

آیا . کنم، و چندین کار و مسئولیت دیگر دارم کیانوری را تهیه می پاسخ و پرسشارهای نو

 .همان بهتر که هیچ نگویم! رد؟ نهک می هرست هم از این کارها 

: دبه رحیم زنگ زدم، و او نشانی دا سرانجام یک باجه تلفن عمومی یافتم،

ساعتی از قرار جلسه ... راست، چندمین در از چپ، طبقه چندم چندمین کوچه دست 

                                                 
 . “  هرست فورستر ” فصل  ، دیدار خویشتن از    طبری، بنگرید به.  ١
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 .میزبان تحویل دادمهٔ خان گذشته بود که طبری را دم در 

اف گفت که میهمان  خانم میزبان از اف. سه ساعت بعد برای بردن طبری برگشتم

اغلب . ر برای چیستنفهمیدم اصرا. نیست، و اصرار کرد که بالا بروم برای رفتن آماده 

بودیم  قرار گذاشته) هرفعت محمدزاد(با اخگر . رم بیایدمساف نشستم تا  توی ماشین می

قرارش پیاده کنم تا محل قرار او را نبینم و یاد  ای مانده به محل  که همیشه او را کوچه

شت او کرد که تا بازگ اعتراض می و او پیوسته . جا منتظر باشم تا برگردد نگیرم، و همان

دیگری هٔ رفیق، هیچ نمون گفتم که آخر  به او هم نمی. خوانم ای نمی چرا کتاب و روزنامه

کوچه در ماشین  جا در این شهر و مملکت، در شرایط امروز، کسی توی  اید که این دیده

را  ای در جا توجه مردم و رهگذران  باشد و کتاب و روزنامه بخواند؟ چنین صحنه نشسته

در این مملکت در عوض باید خود را با . کنند ها را به او می و انواع شککند  جلب می

ها را دستمال کشید، باید در موتور را بالا زد، آب و  باید شیشه: مشغول کرد ماشین 

سر در موتور فرو برد و خود را مشغول نشان داد، و در ضمن  روغن آن را کنترل کرد، 

او را باید . شد دورتر پیاده کرد اما طبری را نمی  ...های مشکوک پیرامون را پایید حرکت

در . رفتم. گفتند که بروم بالا می و اکنون . کردم تا ورود به محل قرارش همراهی می

سوتر  آن. ای بود مبله هال بزرگ و . وارد شدم و در را پشت سرم بستم. آپارتمان باز بود

. دان نشسته رزانو روی فرش کف اتاق هادیدم که چ باز بود و پاهایی را می اتاقی نیمه درِ 

خانه، و رو به در خروجی هٔ پشت به اتاق و هم. آمد صدای حرف زدن طبری می

یک از اهالی خانه یا میهمانان را ببینم، یا  خواستم صورت هیچ نمی. آپارتمان نشستم 

نداری گفت که جماعت دی ای در مغز استخوانم به من می غریزه . ها صورت مرا ببینند آن

تیغ بر ما خواهند کشید، مرا خواهند گرفت،  اند، سرانجام  که به حاکمیت رسیده

باشم، بهتر  تر دیده چه کم تر بدانم، هر  ام خواهند کرد، و آن روز هر چه کم شکنجه

چای هم برایم  گمانم  به. رفت آمد و می خانم خانه ساکت و آرام پشت سرم می. است

زیر سپاسگزاری  سر به. هم سر بلند نکردم که نگاهش کنمآورد اما حتی در آن لحظه 

هایی که روی میز بود سرگرم کردم تا کار طبری تمام شود و  کردم، و خود را با روزنامه 
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ه او خواستم ب می. اتاق بیرون آمد و همچنان هیچ کس دیگری را ندیدم او تنها از . برویم

دیسیپلین ما در این جامعه و در این  این است! باط ماضان بگویم که رفیق، این است 

 .م، و شما را سالم ببرم و بیاورمتر ببینم و بدان کم من آن است که هر چه هٔ وظیف! شرایط

 ...حسان طبری را سالم تحویل دادمو تا آخرین دیدارم هم ا

*** 

 مصداقی بارها در جاهای گوناگونایرج  :دیگر را هم بگویمهٔ جا دارد که یک نکت

، بر ۱۳۶۲  تر از ده روز بعد از دستگیری در اردیبهشت  که احسان طبری کم نوشته

های علامه طباطبایی  تلویزیون ظاهر شد و اعتراف کرد که با خواندن کتابهٔ صفح

او که این ادعا  اما 2من بارها با او بحث و جدل کردم، نامه نوشتم، 1.است مسلمان شده 

سرانجام  ،)۱۳۸۳چاپ اول (آغاز کرده بود  3گمر نه زیستن، نهش ا ارزنده کتاب را از

، با نام بردن از من، عذرخواهی کرد ۱۳۹۶سال در یادداشتی به تاریخ تیرماه  ۱۳پس از 

 4.و آن غلط را تصحیح کرد

 

.منتشر شد دانم چه می وبلاگ در ۲۰۱۷فوریهٔ  ۱۴این نوشته نخستین بار در   

 

                                                 
 http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-435.html: از جمله در این نشانی.  ١
 :و پاسخ مصداقی در نشانی زیر) نقد من مربوط به مصاحبهٔ طبری است ۴بند (نامهٔ من .  ٢

 https://shiva.ownit.nu/Zistan.htm 
 .۳۲۲و  ۳۲۱جلد نخست، چاپ دوم، صص .  ٣

4 . https://pezhvakeiran.com/maghaleh-87211.html 



 

 چرا طبری میان دو ضربه به حزب به خارج نرفت؟
 

احسان طبری که پنج روز پیش با دیگر  ۱۳۶۱ بهمن ۲۲نوشتم که در  ۱۱۰ص در 

 .رهبران حزب دستگیر نشده بود، به شبکهٔ مخفی حزب تحویل داده شد

که طبری  من خبر دادند بهز دو طریق جداگانه ا ۱۳۶۲ فروردیندر 

ها را باید  آنهٔ بود، خواسته است و من هم گذاشته هایش را که نزد من به امانت  دستنوشته

هایش  بود که دستنوشته من خواسته کردم چرا؟ خود او از  هیچ درک نمی. تحویل بدهم

ها از  وشتهدستن. آید وجود  ها به را در جای امنی پنهان کنم تا زمانی که امکان انتشار آن

د و ندست بگرد به و قریب سه هفته طول کشید تا دست نددسترس مستقیم من دور بود

اعترافات "روز دهم اردیبهشت، یعنی همان روزی که  ه رابست. ندبه دست من برس 

اردیبهشت  ۱۱روز یکشنبه . دیگران پخش شد، تحویل گرفتم ی و کیانور" تلویزیونی

ها  او را و طبری را و ده: دهم، اما او سر قرار نیامد بطم تحویل قرار بود بسته را به رفیق را

 .بودند گرفته تن دیگر را در شب ششم به هفتم اردیبهشت 

کم بخشی  برای این پرسش که چرا رهبران حزب اقدامی برای خارج کردن دست

و  ۱۳۶۱بهمن  ۱۷از رهبری حزب از ایران انجام ندادند، چه پیش از ضربهٔ نخست در 

 هم. ای وجود ندارد سخ صریح و یگانه، پا۱۳۶۲اردیبشهت  ۷چه تا ضربهٔ بعدی در 

یش پس از ها کیانوری در نوشته ، همصبر تلخمحمدعلی عمویی در کتاب خاطراتش 

های ضد و نقیضی به  پاسخ بیرون آمدن از زندان، هم محمدمهدی پرتوی، و دیگران،

 .اند دادهاین پرسش 
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اکنون از  1.خواهد به مهاجرت برود ه دیگر هرگز نمیطبری به من گفته بود ک

کردند او از  ها، که توصیه می شوروی در پاسخ دانیم که کیانوری هم برخی اسناد می

اظهار داشت  هم به دلیل ناتوانی جسمی رد کرد وهم را  شانپیشنهادران خارج شود، ای

 ٢.که تصمیم گرفته است هرچه که پیش آید در کشور بماند تا آبروی حزب را حفظ کند

نیز خواستار خروج رهبران حزب ) اکثریت(بعدها معلوم شد که سازمان فداییان 

) تیاکثر( رانیخلق ا انییرهبر وقت سازمان فدافرخ نگهدار . از ایران بوده است

که  ،۱۳۶۲سوم یا چهارم فروردین  به تاریخ ها یبا حزب یدیدار درکه  نویسد می 

 یعل و  نگهداراز جانب حزب و  ]هاتفیرحمان [ و مهرگان )جوانشیر(الله میزانی  فرج

ند اصرار کرد ساعت دو بیش از یط ند، آنانداشت سازمان در آن حضور  یاز سو یلتوسّ 

. گیرند ها را هم می مانند، آناگر ب ، زیرا کهدنخارج شو  درنگ رهبران حزب باید بی که

 یکارهای  فداییانو  ند،بلد نیست ی انجام دهند که فداییانکارهای توانند آنان در خارج می

 .دنبلد نیست رهبران حزبکه  ندانجام ده ندتوان یداخل م در 

را  یطبر حزب که کردند ییک ساعت بحث مبه نوشتهٔ نگهدار او و همراهش 

مشغول   که گفتند یم ها  حزبی. بهتر ساخته است یاز او کارها ؟ چه نگاه داشته یبرا

این کار بیشتر از  ندگفت یم فداییان. طبری و دیگران هستند خروج یبرا یساز امکان

 نددان یم آنانو  گذشته  از ضربهٔ نخست هفته شش الان. خواهد یساعت وقت نم چند 

ساعت بعد  ۲۴و  ندرا تحویل بگیراو  ندکرد اصرار آنان . استدر کشور هنوز  طبریکه 

سر مرز با خانواده  اعضای فداییان در نوروز ند کهفتگ . ندآن طرف مرز تحویل بده

. خوب یخیل«: گفت سرانجام جوانشیر .اند اند و بساط کباب راه انداخته آستارا رفته

اما از حزب دیگر   ».بین ما باشد کلمه رمز کباب  .زنیم ما زنگ می یخروج طبر  یبرا

از مرز  ۱۳۶۲فروردین  ۷سازمان روز  ینفره از کمیته مرکز ۷نشد و اولین گروه   یخبر

                                                 
 .۲۹بخش نخست همین کتاب، ص .  ١
 .SAPMO-B DY/30/IV2/2.035/58از سند . ۳۳۹و  ۳۳۸نورمحمدی، صص .  2
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 ١ .گذشت آستارا 

 گزارش کمیسیون هئیت سیاسی به نقل از ، »اکثریت«در یک سند سازمان 

 ۱۲ در جلسهٔ  سازمان هیئت دبیرانتوان خواند که  نیز می ،۱۳۶۳در سال  سازمان

رژیم به  نظر به سیر نزولی انقلاب و یورش «به این نتیجه رسید که  ۱۳۶۲  فروردین 

بخش اصلی دستگاه رهبری  لازم است کهایران و بنا به تمام تجارب موجود  حزب تودهٔ 

قرار شد نظر سازمان به  لذا ».جنبش کمونیستی ایران در خارج از کشور مستقر شود

رهبری حزب  ماندهٔ  باقی اد شود که بخش ایران اطلاع داده شود و پیشنه حزب تودهٔ 

ماند و آماده  در این صورت رهبری سازمان در داخل می. کشور را ترک کنددرنگ  بی

 .، بر عهده گیردداخلدر  تودهٔ ایران ای را در رابطه با حزب است هر گونه وظیفه 

ایران اطلاع  پیشنهاد سازمان به حزب تودهٔ   ۱۳۶۲فروردین  ۲۵در ملاقات روز 

به سازمان فداییان شد احسان طبری  قرار  .مانند ها اعلام کردند که می حزبی. داده شد

نویسند  ، و در سند مین قرار اجرا نشدآ تحویل داده شود تا از ایران خارجش کنند، اما

 ٢ ».برای ما روشن نیست دلیل این واکنش تا امروز « که

های نوشتهٔ فرخ  تر از تاریخ درست» اکثریت«های موجود در اسناد سازمان  تاریخ

 .رسند نظر می نگهدار به

که شاید طبری راضی شده بود که به  توان نتیجه گرفت از شرحی که آمد، می

هایش را هم با خود ببرد و شاید از  نوشته خواست دست خارج برود و برای همین می

 ها را به او برسانم؟ خواست که آن همین رو می

 گرفته شد میتصم ۱۳۶۲اردیبهشت  ۶شبانهٔ  جلسهٔ  در کتابچهٔ حقیقتبه نوشتهٔ 

به  و چند تن دیگر یانتقال طبر یبرا ]فردای همان شب[ تر عیهرچه سر یکه پرتو

                                                 
، چاپ دوم، ص قطران در عسلفرهمند راد، : همچنین. نویسم میاکبر عزیز، جهت اطلاع  علینگهدار، .  1

۶۱۴. 
 .۱۳۶۵تا  ۱۳۶۲ یها سال در ) تیاکثر( رانیخلق ا انیسازمان فدائ یمخف لاتیتشک یشناس بیآس.  2
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مأموران  ،محل جلسه از یپرتو خروج از ساعت پس میناما  .اقدام کند کشور خارج از

 انوشیروان صاحبخانه، جوانشیر، هاتفی، و، یعنی همه و وارد شدندمنزل  آن به

 1.پرتوی هم همان شب دستگیر شد .گرفتند جلسه در زیم یبا مدارک رو را ابراهیمی

 

 

                                                 
 .۳۴۴و  ۳۴۳، صص از بازگشت تا اعدامبنگرید به فرهمند راد، .  ١



 

 هایی از احسان طبری یادداشت
 

 عنکبوت گویاهایی از احسان طبری در کتاب  با دیدن نامه من،وبلاگ  خوانندهٔ  یدوست

های بیشتری از تراوش  سخت به شوق آمده که نامه) ۱۹۹۶  پاریس، (فرزانه . ف.مهٔ نوشت

  .سیمای ادبی او را غبار روبی کند قلم احسان طبری بخواند تا شاید از آن راه بتواند 

ادبی ایرانی این قابلیت را دارد  تئوریسینِ منتقد یا هٔ مثاب او معتقد است که طبری به

  گئورگ ریک باتئو که در یک چارچوب ناب 
ِ

بررسی ) نه جوان(مارکسیست  لوکاچ

و او را هم از  ، خوانده طبری را  های جوانیِ  او برخی از نوشته. ودتطبیقی بش

گردنی  روهای خود، س ای  دوره رئالیسم سوسیالیستی، و هم از همهٔ مای پردازان بی نظریه

ل. داند بالاتر می
ُ

ها، و نه  ئولوژیک اینبافت و کودن و اید به نظر او طبری نه نثر ش

ید که طبری شاید با لوکاچ از این جهت  او می. ددار شدیدشان را  تصلب ذهنیِ  گو

رودربایستی، شهره به  پذیر باشد که دلباز و بلندنظر است؛ که اگرچه شاید در  قیاس

زده -ژدانوفهٔ پاافتاد آثار ذلیل و پیش یِ است اما خود را بند "لمیع"متفکر مارکسیسم 

 .کند نمی 

ادبی در غربت از طبری هٔ تئوریک یا منقداننِ پرسد که مت این دوست سپس می

جوان پس از خروج از ایران در سال  ندارد که طبریِ  است؟ و تردید  دهیادگار مان چه به

 .است بیشتری پیدا کرده صدر هٔ مجدانه رشد کرده و روشنفکرانه قد کشیده و سع ۱۳۲۷

گذشته از چند کتاب که او در مهاجرت نوشت و پس از بازگشتش  دانم که من می

هایش را در مجلات حزبی  ها در داخل تجدید چاپ شدند، همهٔ مقاله به ایران همهٔ آن
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در خارج منتشر  ۱۳۵۰دورهٔ دوم که از تیر  پیکار، و ۱۳۳۹فروردین که از دورهٔ دوم  دنیا

گمان  بی. سپرد ، به چاپ می)اپوزیسیون موجودند آرشیو اسناد وبگاه و در( شدند می

افراد بسیاری همچنین . های مورد نظر را یافت مقالهتوان  میها  با کندوکاو در آن مجله

ها که در سراسر اتحاد شوروی سابق و کشورهای اروپای  ای تودهاز مهاجرت بزرگ 

های خود را پیش  شرقی سابق و حتی اروپای غربی پراکنده بودند، اغلب درد دل 

های خود را برای او  کردند، نوشته نگاری می نامه بردند، با او  احسان طبری می

بدون استثنا، پاسخ  مه، پرسیدند، و او با مهربانی به ه فرستادند و نظرش را می می

گردآوری کرد، ) دانم به چه شکلی نمی(ها را به شکلی  شد این نامه اگر می. داد می

های فکری و ادبی احسان  یهشد ما آمد که شاید می ای پدید می ارزندههٔ مجموع گمان  بی

 .دهای حزبی را از آن میان دریافتبن تا حدودی فارغ از قید و  طبریِ 

های نیما یوشیج، هدایت، و  نامههٔ های طبری در میان مجموع نامهپاسخ به برخی 

گذار از های ناصر زربخت  او را در کتاب یادماندههٔ یک نام . است دیگران منتشر شده

 .هایی از او هست دیگری نیز نامه های و شاید در کتاب 1،ام دیده برزخ

شده منتشر  گذاری شمارههٔ نسخ ۳۰۰در  عنکبوت گویافرزانه . ف.کتاب م

سختی در آن هست که گویا هر گونه بازسازی آن قابل  است و تأکیدهای سفت و  شده

های امریکا موجود  کتابخانه این کتاب در یکی از  ۱۴۱شماره هٔ نسخ. تعقیب است

 .از آن را هم نداریم کوچک ای حتی تکه بازنشرهٔ است، اما اجاز

فرزانه  چار دردهایی از احسان طبری در نقد و تحلیل رمان  در این کتاب نامه

رسد که  ین نتیجه میها به ا من با خواندن آن نامه است، و دوست وبلاگ  منتشر شده

ایدئولوژیک  نظر و جزمی و  ای دارد و هیچ تنگ گسترده ادبیِ  درکِ  ]طبری[ نویسنده

شمکش و فعالیت است؛ صاحب ایده فکرش باز است؛ در خلجان و ک«نیست؛ 

  من اندیشهٔ طبری برای من اظهر پای لوکاچ در است؛ ردّ 
ّ

انگیز  شگفت. دمس بوالش

                                                 
 .بنگرید به بخش منابع زیر زربخت.  ١
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از  روزها در راهانگیزی نوشته در  غم کوتاهِ  شاهرخ مسکوب هم شرح خیلی . است

روشنی از طبری به   صادقِ  از انقلاب در منزل کسرائی و حسِ  طبری بعد دوباره دیدنِ 

مزدهای استالینیست  به قلم تئوریک و وقاحتِ  بری نه سفلگیِ در ط. دهد دست می

های  گور کردند، نه البته خبری از لرزه ها و باختین را گوربه که فرمالیست هست 

نوی  های چپِ  جسور براهنی، نه گرمتازی گستر و  و دانش فراخ  انفجاری اندیشه

آبروی ناسیراب،  ور یک دانید، از د اما من، می. آدورنو و بنیامیننسل طبری از جنس  هم

ارتدکس  جزمیاتِ آبی دویده لای همهٔ  انسانی ظریف و یک تار ابریشمیِ  یک عدالتِ 

حرمت را دارد، و هنوز و بایسته، این حرمت ادا نشده، و گمان  که شایستگیِ  بینم  می

. های طبری به دست آید به هجای نوشتهدقیق به هجا  کنم این حرمت جز با وقوفی  نمی

 زنگار شده باشند باز سزاوارِ  نمور هم  های ادبی امروز کهنه و حتی اگر این اندیشه

بوده  ای  طبری انگار چون توده. نفس را نشان دهند اند، تا شاید حس سلامتِ  برگرفتن

 می
ً
دناک در. اش کرد فارسی حذف بایست از تاریخ روشنفکری و ادبیِ  پس لزوما

 .»است

هایی را که احسان طبری  یادداشتهٔ در پاسخ به اشتیاق این دوست، من هم

ها را، و نیز یکی را که خطاب  برخی از این. کنم منتشر می جا  خطاب به من نوشته، این

یشتن از دیدار های کتاب  ن است، پیشتر در پیوستآذی به به و احسان طبری هٔ نوشت خو

هٔ مای درون ها از  او در جاهایی از این یادداشت. ام آوردههمین کتاب  ۷۲نیز در ص 

، مختصری شگران آثار ادبی اوگوید، و شاید همین برای پژوه هایش سخن می نوشته

 .سودمند باشد هم شده،

ست  داستانیهٔ مجموعهٔ یادداشت نخست، دربارها، به استثنای  این یادداشتهٔ هم

ن هنگام حزب برای آدر . منتشر شد ۱۳۶۱پاییز  که در قهرمان باز است چشمان به نام 

طبری با دوستان و آشنایان و هوادارن و دوستدارانش، او  ایجاد محدودیت در ارتباطات 

های رابط طبری  یکی از پیک که من خود  بود و با آن ای دوردست منتقل کرده را به خانه

ادداشتی به پیک دیگری هایش را با ی زدم، او گاه نوشته بودم و مرتب به او سر می
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هٔ ها، خانم تایپیست دفتر شعب پس از خواندن و تصحیح نوشته. سپرد تا به من برساند می 

تشارات حزب انهٔ کرد، و سپس به شعب را تایپ می ها  پژوهش کل حزب آن

در فروردین  پورهرمزان ، پس از دستگیری محمد در آن هنگامسپردمشان، که  می

 .سرپرست آن بود عبدالله شهبازی، ۱۳۶۱

 

۱ 
 خودم در (کلی از سر گیجی  ست و من بهکامپانلا دشهر خورشی نویسندهٔ 

ً
چون قبلا

 جوردانوآن را به ) ام کامپانلا را نوشته شهر خورشیدموضوع   ۱های فلسفی ج  نوشته

ونو  آن را حذف کن. کرد توان قیچی  یک جمله است که می. نسبت دادم بر
ً
  !لطفا

 

 ۲ 
Şiva 

ها را گنجاند  چیزهایی تهیه شده که اگر بشود آن. بودیم به زیارت موفق نشدیممنتظر 

  .فراموش کنی مبادا ما را . خوبست

 

 ۳  
Şiv. 

 دوست گرامی

نویسم هرچه نامهٔ تو را جُستم،  از بخت بد اینک که این یادداشت جوابی را می) ۱ 

ها را در پشت  خوشبختانه آنراه کردم چون تو  دنغوز را روبه داستان کاشغر و . نیافتم

بود که خودت باید درستش   ولی گویا چیزهای دیگر هم. بودی جلد یادداشت کرده

 .کنی

و شاید نوعی سبک خاص " کافکائی"فرستم که کمی تکنیک  می ای تازهداستان ) ۲ 

جهت نوشتن چنان شلوغ است که تحویل دادن آن  باشد ولی از  دیگری هم داشته
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فارغ است اگر  ]شهبازی عبدالله [اما حال که دوست ما  دارد خجالتبدین شکل 

  .ای و شاید متنوع پدید آورد صفحه ۲۰۰جا چاپ شود کتابی  داستان یک ۸این 

یک روشنگری لازم «ام تحت عنوان  ای نوشته های هشتگانه مقدّمه داستان بر همهٔ ) ۳ 

  ).چشمان قهرمان باز است : لای(» برای خوانندگان

 گرفته ]احمد محمود[ زمین سوختهداستان ) ]۴[ ۳ 
ً
اش چیزکی هم  بودم و درباره را قبلا

آخرین (است باید از داستان ناصر مؤذن  اگر نزد تو . نوشتم که گویا نزد تو است

  .اشتیاق دیدار با تشکر بسیار و . هم در سطور آغازین نام برد) نگاه از پل خرمشهر

. و اصلاحات انجام گرفت و زحمت از تو ساقط شد آخرش پیدا کردمنامه را 

  .متشکّر برای پیشنهادها

نقدهای ادبی که   نیز شانس چاپ دارد؟ و آیا دربارهٔ  جستارهائی از تاریخآیا ) ]۵[ ۴ 

ها اضافه شده با  آناتول فرانس نیز بدان اند ایان تشنهخد  در مورد کتاب حالا یکی 

  ]؟[.صحبت شد ]افشارغلامحسین صدری [ناشر محترم 

ومایل بود نقدهای  ]کسرایی[ سیاوش) ]۶[ ۵  داستان ( دیکنس، آناتول فرانس، مالر

 سوختهو ) دو شهر که تکلیفش نامعلوم (شماره آینده نشریۀ خود  ، را در زمین

است که این  گویا نقدتر . فرستم را می نقد فرانسضمیمه  من به. چاپ کند) است

که گاه  ]غلامحسین صدری افشار و پرویز شهریاری[ نقد را نزد آن دو دوست دیگر

  .دهیم چاپ کنیم ها می آن هائی به  نوشته

هاست و اگر فرصت کردی با نقد فرانس  به هر جهت سیاوش خواستار دیدن آن

وتۀ اجمال است و آن دو دوست اشان در ب نشریه به سراغش برو و اگر تکلیف 

است از سیاوش  همین یادداشت  امکاناتشان باقی است، نقد فرانس را که ضمیمهٔ 

 پس بگیر و به یکی از آن دو برسان 
ً
با تجدید ) به سلیقۀ خودت(به موقع خود لطفا

  .خود ارادت آذر و 

 :توضیح

بود، با توجه به  نام شهری که طبری در داستان خود نوشته": نغوزداستان کاشغر و دُ " .۱ 
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بود و من  تهروی غ را نگذاشهٔ خورد، اما او نقط کاشغر می جغرافیای داستانش، به 

از قهرمانان داستانش را نیز  نام یکی . منظورش کاشمر است شایدبودم که  پرسیده

ترکی یعنی خوک، که مناسب  ژه بهبودم که این وا بود و برایش نوشته نغوز گذاشتهدُ 

  .تغییر دادگری یادم نیست آن را به چه نام دی. مثبت قهرمان داستان او نیستهٔ چهر 

های جمهوری اسلامی محدودتر  در این هنگام امکانات انتشاراتی حزب را دستگاه .۲ 

ادواری دیگری برای انتشار مقالات حزب باقی هٔ نشری بودند و  و محدودتر کرده

غلامحسین صدری افشار و  به سردبیری  هدهدغیر حزبی، هٔ دو نشری. بود نمانده

ها،  های فردی با برخی از حزبی به سردبیری پرویز شهریاری از راه دوستی چیستا

منتشر " طباطبائی. ا"و " کاووس صداقت"های مستعار  های طبری را با نام نوشته 

. این دو نشریه منتشر شدند برد در  یبرخی از نقدهایی که طبری نام م. کردند می

، یا "سیاوش هٔ نشری. "نیز با همین نام به شکل کتاب منتشر شد جستارهایی از تاریخ

شورای نویسندگان و هنرمندان، همانطور که در توضیحی بر یادداشت هٔ همان نشری

  .هرگز منتشر نشد ) دفتر هفتم(اش  آخرین شمارهآذین نوشتم،  به
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۴ 
 تازهقصّۀ 

 پوش نام آقای سیاه ای به بیگانه

 شیوای عزیزم

 به پاکنویس نیازمند است ولی افسوس که  این قصه به
ً
ما

ّ
واسطه آشفتگی در نگارش مسل

لذا امید است دوست مهربان ما شهین یا دوست . بینم نمی من این توان را در خود 

 این  راه کردن آن دیگری رنج روبه
ً
دست دوستان مربوطه  کار به را بر عهده گیرد یا اصلا

 .انجام پذیرد] انتشاراتهٔ شعب[

 قصّه باید به
ً
امکان (وسیلۀ تو خوانده شود تا روح کافکائی آن بر روح دیگر  ضمنا

با افزودن این قصّه دفتر . باشد چیره نشده) جمعی انسان برای ایجاد سعادت واقعی و 

که دفتر  این. قرار بود باشد که  تر خواهد شد ولی نام عمومی دفتر همان مربوطه بزرک

  .قطورتر شود گویا بهتر است

 

 ۵  
 شیوای عزیزم،

 .تو مصلحت دانستی بده به عبداللهباز هم یک قصّه که اگر *  

های انتشارات، پژوهش، آموزش، تبلیغات باید از این پس مرتب گزارش کتبی  شعبه*  

 ۱۰طی لذا تمنی دارم ) برای همۀ شعب] هیئت سیاسی[  . س.تصمیم هـ(بدهند 

: مان بفرستوسیله دوست به ها را دریافت کن و یا خود و یا  روز آینده این گزارش

 .جامع –روشن  –کوتاه 

  .منتظر دیدار، قربان توبا اشتیاق *  
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 ۶  
 شیوای عزیزم

A  – ام ن. مهم به آخرین قصه مجموعه بدل کنی اگر گستاخی نباشد این قصّۀ آخرین را

فلسفۀ آن فلسفه عِناد و لجاج در امید و شکیب . »!امّید تر که  شتابان –زمان «: آن

» هائی برای جوانان قصّه«  زیرعنوان ِ . گرچه این خود روندی است متناقض: است

جان  گران این اوراق به از عبدالله و تو و آماده .فراموش نشوددر پشت جلد 

 .خود درودهای گرم آذر و با . ارمسپاسگز

 صفحه ۱۶قصه در : ضمیمه

 

B  –  PS.   – بودیم  اش را با هم شنیده ای که زمینه روی خود را سفت کردم و باز هم قصه

البته با (نیز نوشتم » بهای یک چاپلوسی«عنوان  درباره دورۀ طاغوت تحت 

آلیستی زمان  ره های  تا در مجموعۀ ما از جهت قصه) صفحه ۷قصه در ) (تغییراتی

  .باشد نیز منعکس شده) شناسم که متأسّفانه کم می(ر نیز معاص

 

طبری، که هٔ عمهٔ در میهمانی خان .هـ. را ع» بهای یک چاپلوسی«داستان هٔ مای: توضیح

از دیدارهای طبری در  ۸بخش  کردیم و داستان آن را در تماشا می در آن اغلب فیلم 

 .، تعریف کردهمین کتاب نوشتم

ست  داستان طبریهٔ واپسین مجموع چشمان قهرمان باز استاگر اشتباه نکنم، 

 شدهٔ  نسخهٔ اسکن .، منتشر شد۱۳۶۲هفتم اردیبهشت  که پیش از دستگیری او در 

ها گفته شد، برای  جا سخن از آن هایی که این شامل بخش چشمان قهرمان باز است

 .شود دانلود در اینترنت یافت می

های  با گامدر کتاب ، چشمان قهرمان باز است داستان ن مجموعه وآهٔ دربار 

که متن آن ( ۱۳۶۱بهمن  ۹در  کیانوری  وپاسخ پرسشهٔ در آخرین جلس: نوشتم فاجعه

هٔ قرار بود کیانوری متن یک بیانی«. تحزبی انتشار یاف صورت تحلیل درون بعدها به
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. اما دو ساعت نوار پر شد و جایی برای آن نماند. توضیحی از سوی طبری را نیز بخواند 

های خسرو  از شخصیت" چشمان قهرمان باز است"نام  به اش  طبری در داستان تازه

ستان زنی جلف و قهرمان دا همسر . بود روزبه و آریانا و مناسبات آن دو الهام گرفته

همسر (  موضوع به حسین جودت که شوهر کنونی آفاق شد و این  می توصیفباز  هوس

هایی را در میان آن عده از  این داستان نارضایی. بود بود، سخت گران آمده) سابق روزبه

حزب هٔ حزب که الفت بیشتری با آفاق و جودت داشتند، و حتی در بدن اعضای رهبری 

صویر همسر قهرمان ایراد خود جودت به ت کس و حتی  اما در واقع هیچ. بود بر انگیخته

قهرمانی او هٔ چهر گفتند که به شخصیت روزبه لطمه وارد آمده و  گرفتند، بلکه می نمی

 چه نیازی بوده دار شده خدشه
ً
 است که با انتشار چنین داستانی از است و اصولا

شود و از او تصویر یک انسان معمولی ترسیم  یک قهرمان ملی کاسته درخشش نام 

در اصل روزبه نیست، بلکه او نکاتی از  گفت که قهرمان داستان او  می طبری. گردد

این جنجال  . است ندهشخصیت روزبه واقعی را در قالب قهرمان خیالی داستانش گنجا

هٔ باره بنویسد و چون حزب هیچ نشری جا کشید که قرار شد طبری توضیحی در این به آن

 ».اسخ بخواندنداشت، کیانوری آن را در پرسش و پ بیرونی 

*** 

اش آقای ناصر  پسرخاله( های طبری را به یکی از بستگان او نوشته بخشی از دست

محمدعلی شهرستانی  آقای ها را به  آن ۱۳۸۲بودم، و ایشان گویا در سال  سپرده )ملکی

ایشان نیز    1،از دیدار خویشتنکتاب هٔ آقای شهرستانی در مقدمهٔ نوشت به. دتحویل دادن

در آن میان  . اند تحویل داده" سازمان اسناد ملی ایران"های طبری را به  نوشته دست

برخی طبری، تز دکترای او های یکی از ارزشمندترین آثار  نویس و یادداشت پیش

وجود داشت، که  های اجتماعی در ایران ها و جنبش بینی جهان ها دربارهٔ  بررسی

شناسی کار طبری نشان دهد، البته اگر  روش ند نکاتی را در توا ها می کندوکاو در آن

                                                 
 .۱۳۸۲نگار، تهران،  بازتابنشر .  ١
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بحث   .علاقمندان قرار دهد ها را در اختیار  ها را یا کپی آن سازمان اسناد ملی ایران آن

 .در بخش دوم کتاب حاضر آمدمن با آقای شهرستانی 

*** 

: میادگار دار نامه از طبری نیز به دو تقدیم

که با دانش و به دوست عزیز شیوا «یکی 

محبّت خود به چاپ صحیح این جزوه  

با سپاس و درود . است کمک مؤثر رسانده

احسان   – ۶۰مهرماه  :فراوان و محبّت قلبی

به دوست عزیزم شیوا «، و دیگری ».طبری

در  »۱۳۶۱با درود و محبت فراوان، طبری 

شعرهای هٔ نخست مجموع هٔ صفح

 .ها ها و الماس از میان ریگاش "سپید"

دانم او  مین نخستهٔ نام تقدیم در

اش بیست  نمره! های به من داد چه نمره

" الفبای مُرس"متن کتاب  نیست، زیرا در 

طبری با دیدن آن . بود چاپ شده" الفبای فرس"بود و  از نگاهم گریخته) مورس(

بود که پنهان از من  آذرخانمگمانم همسرش  نرم شماتتم کرد، و به برآشفت و 

طبری یادآوری کرد، و او نخستین بار بود که تقدیم  چشمداشت مرا به  بی های زحمت

هایش را  همواره کتاب تا پیش از آن . ای از کتابش را به من داد ای نوشت و نسخه نامه

تر  من داد از نوزده هم کم ای که به اما با وجود تنها یک غلط، به گمانم نمره. خریدم می

 !است 

.منتشر شد دانم چه میدر وبلاگ  ۲۰۱۲آوریل  ۸در  این نوشته نخستین بار  

 

 



 

 دربارهٔ دو نام مستعار طبری
 

و  ۱۳۶۰های  ام بر این که احسان طبری در سال ای گذرا کرده هایی اشاره پیشتر در نوشته

ای از کاغذهای  امروز در بسته. است هایی منتشر کرده ر حزبی نوشتهغیهٔ مجل در دو  ۶۱

 .نوشته از احسان طبری یافتم در اثبات آن ادعادو دست پدریهٔ خان جا مانده از  به

 دیگر ، اعمال محدودیت بر۱۳۶۰خرداد  ۱۷در  نامه مردمپس از توقیف 

حتی انتشار  ۱۳۶۱پاییز چنان که در  بیشتر شد، آن بیشتر و  نشریات حزب توده ایران

حزب بود، ممنوع ماندهٔ  باقیبیرونی هٔ نشری کیانوری را نیز، که تنها  وپاسخ پرسشهٔ جزو

وبیش بریده از جهان پیرامون  ای کم خانه در چنین شرایطی، احسان طبری در . کردند

را ها  اما این نوشته. نوشتن زیست و بهترین سرگرمیش خواندن و نوشتن بود و باز  می

پرویز شهریاری و  کجا باید منتشر کرد؟ او خود هم مستقیم و هم از طریق آشنایانی با 

غلامحسین صدری  به سردبیری  هدهدهٔ آشنایی داشت، و من نیز مجل چیستاهٔ او مجل

و  شار مهر سرشاری نسبت به من داشتآقای صدری اف. افشار را معرفی کردم

  .بود هٔ پر ارجش منتشر کردهشریمقدار را در ن هایی از من بی ترجمه 

پژوهش هٔ در دفتر شعب» شهین«کردم، به رفیقمان  های طبری را ویرایش می نوشته

ای  کردم، و سپس نسخه شده را تصحیح می دادم تا تایپشان کند، متن تایپ می کل حزب 

مواره با پرویز شهریاری، آموزگار بزرگ، ه. دفتر یکی از این دو مجله بردم به  از آن را می

انداخت، و  داد، نگاهی به عنوان و حجم مقاله می می خاست، دست  فروتنی برمی

 .بودیمتر  خودمانی با آقای صدری افشار . کرد مرخصم می
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و من اطمینان ندارم که آیا جز  نددیگر در میان ما نیست مرد دریغا که آن دو بزرگ

جاست  بنابراین شاید به. مستعار طبری وجود دارد، یا نه شاهد دیگری بر این دو نام  من

 .چنین شهادت بدهم جا و این اینکه 

به . شد منتشر می» طباطبایی. ا«های طبری با نام مستعار  نوشته هدهدهٔ در مجل

 :میاب اینترنت اکنون این سه مقاله را می برکت 

، ۳۳شماره  ،هدهدطباطبایی، . ز نوزایی شمالی، نوشته ااراسم و کالون، دو چهره ا .۱

 .صفحه ۱۱  ، ۱۳۶۱تیر 

 .صفحه ۳، ۱۳۶۱، شهریور ۳۴شماره  ،هدهدطباطبایی، . سرود ئوئرتا، نوشته ا .۲ 

 ،هدهدطباطبایی، . های واقعیت عینی، نوشته ا هایی درباره شناخت اسلوب اندیشه .۳ 

 .صفحه ۴، ۱۳۶۱مهر  ، ۳۵شماره 

 هدهدهای دیگری هم در  یاد بیاورم آیا نوشته کند که به ام یاری نمی پیشه خیانتهٔ حافظ

 . ممنوع شد ۱۳۶۱انتشار این مجله نیز در پاییز . شد یا نه منتشر 

های زیر  میان نوشته از آن. نوشت چیستا طبری با نام کاوس صداقت میهٔ در مجل

 :یابم را می

 .صفحه ۵، ۱۳۶۰، آبان ۳شماره  ،چیستازیستن انسان و بهزیستی او،  .۱ 

 .صفحه ۶، ۱۳۶۰، آذر ۴شماره  ،چیستابرگی در گردباد،  .۲ 

 .صفحه ۴، ۱۳۶۰، دی ۵، شماره چیستاانداز تاریخ،  چشم .۳ 

، بهمن ۶شماره  ،چیستاعنوان منبع اساسی شناخت،  ای درباره تجربه به شمه .۴ 

 .صفحه ۶، ۱۳۶۰

 ۹، ۱۳۶۰، اسفند ۷شماره  ،چیستا، )ای از تاریخ وشهگ! (خواست و چه شد چه می .۵ 

 .صفحه

 .صفحه ۶، ۱۳۶۱، فروردین ۸شماره  ،چیستانوروز،  .۶ 

 ۴، ۱۳۶۱، اردیبهشت ۹شماره  ،چیستاتمدن یونانی و سیر بعدی تمدن در اروپا،  .۷ 
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 .صفحه

 .صفحه ۵، ۱۳۶۱، خرداد ۱۰شماره  ،چیستامیانگین زرین،  .۸ 

ی یآخرین روزهای لو: انگیز از تاریخ ای عبرت گوشه(بست تنهایی  در بن .۹ 

 .صفحه ۷، ۱۳۶۱، شهریور ۱۱  ، شماره چیستا، )چهاردهم

، مهر ۱۲شماره  ،چیستاعوامل طبیعی، اجتماعی و عقیدتی و احساس خوشبختی،  .۱۰ 

 .صفحه  ۸، ۱۳۶۱

، آبان ۱۳شماره  ،ستاچینقد و معرفی کتاب، نوشته کاوس صداقت و دیگران،  .۱۱ 

۱۳۶۱. 

 .صفحه ۶، ۱۳۶۱، آبان ۱۳شماره  ،چیستانامه و تاریخ،  زیست .۱۲ 

، آذر ۱۴شماره  ،چیستانقد و بررسی کتاب، نوشته کاوس صداقت و دیگران،  .۱۳ 

۱۳۶۱. 

 .صفحه ۶، ۱۳۶۱، دی ۱۵شماره  ،چیستابنیاد اساطیری حماسه ملی ایران،  .۱۴ 

گیری پس از دست. [صفحه ۵، ۱۳۶۱، بهمن ۱۶شماره ، چیستاراز شخصیت،  .۱۵ 

 ]رهبران حزب گروه بزرگی از 

 ۱۰، ۱۳۶۲، فروردین ۱۸و  ۱۷شماره  ،چیستا، )بررسی تاریخی(پادشاه خورشید  .۱۶ 

 .صفحه

، ۱۹شماره  ،چیستانقد و معرفی کتاب، نوشته کاوس صداقت و دیگران،  .۱۷ 

 ]از دستگیری طبری پس . [۱۳۶۲اردیبهشت 

ها به روشنی نشان  بک و سیاق و انشا و واژگان، و حتی عنوان و موضوع این نوشتهس

هٔ نوشت ای از دست کاری، تصویر تکه ست، اما برای محکم قلم، قلم طبری دهند که  می

 چیستاکه با نام کاوس صداقت در (» سیر بعدی تمدن در اروپا تمدن یونانی و «او را از 

چه در بالا برشمردم برایم  ست که از آن ای نمونه این تنها  .آورم جا می این) منتشر شد

که متن آن » ...ها برخی خواهش«  کنم با عنوان  همچنین یادداشتی را نقل می. مانده

ی و بیرون از حزب سازمان بیرون از ارتباط » دوستان عزیز«دهد که خطاب به  نشان می
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 .است نوشته شده

های مستعار  کار در مسکو و لایپزیگ نامهای زندگی و  احسان طبری در سال

 ...پهر، وس. پرویز شاد، ا پرویز،: مانند است،  دیگری نیز داشته

 

 
 

 !قابل توجه دوستان عزیز«

 :ها در مورد چاپ این جزوه خواهش برخی

علمی و فلسفی متن را،  باشد تا دشواریِ نسبیِ  ۱۲تر از  باید بزرگ حروف متن) ۱ 

 جبران کند؛  روشنی خط

 سیاه باشد؛ ۸باید با  حواشی) ۲ 

ادشان از اسم باید توجه شود چون تعد کلمات به خط لاتیننسبت به صحت چاپ ) ۳

 است؛ و اصطلاح زیاد 

توان  مراعات شود و اگر در مواردی می سرسطرها، پارانتز، گیومه، گذاری نقطه) ۴

 یجاد کرد و منطقی باشد، بهتر است؛ا سرسطر نویی 

را از جهت کاستن از دشواری اگر صلاح ندانستید، نگذارید و به همان  نام مؤلف) ۵

اگر ). البته بسته است به نظر دوست ما. (مقدمه و نتیجه اکتفا شود در . امضاء ط

مراعات شده است، این » تالتأخیرُ آفا و فی«قاعده  پ شود رساله با سرعت چا
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 .امکاناتته است به لطف دوستان و دیگر بس

کنم ولی اگر بتوان از  جا نمی البته من در امور اداری آن دوستان عزیز مداخلهٔ بی) ۶ 

خواستار شد که نسبت به تصحیح متون به دوستان  ]شیوا[این اوراق  دوست آورندهٔ 

رساند، از لحاظ دادن متنی تهی از غلط و اشتباه،  دیگر مربوط به این کار، یاری 

 .خواهد بودمفید 

 در ) ۷ 
ً
که برای آن کار (یک تکثیر اولیه انجام گیرد که این اوراق  کادر امکانلطفا

  ».نشود» های ادب فارسی گوشه«دچار سرنوشت  ) است بسیاری رفته

 

 
 

ن سخ» جزوه«آورم که از کدام  این یادداشت تاریخ ندارد، و متأسفانه به یاد نمی

 .ست چه کسی گوید و خطاب به  می

هٔ های طبری بود که در حمل ای از نوشته مجموعه» ادب فارسیهای  گوشه«

  .جمهوری اسلامی به یکی از دفترهای انتشارات حزب به یغما رفت عوامل امنیتی 

 

.منتشر شد دانم چه میدر وبلاگ  ۲۰۱۷آوریل  ۱۹این نوشته نخست در   
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*** 

 در مجلهٔ  ۱۳۶۲تا   ۱۳۶۰های  که در سال های احسان طبری نوشته ای از مجموعه

به کوشش آقایان  ۱۳۹۷منتشر شدند، در سال  با نام مستعار کاوس صداقت چیستا

گردآوری و منتشر  پادشاه خورشیدنام  فر در کتابی به خسرو باقری و کورش تیموری

 .۱۳۹۷تهران، امرداد  ،چاپ اول، پژواک فرزان: ناشر. شد

 

 



 

 ودومین سالگرد درگذشت طبری به مناسبت سی
 1وگوی روزنامهٔ شرق با شیوا فرهمند راد گفت

 

 از کجا و به چه شکل بود؟ ]ایران[ آشنایی شما با حزب توده .۱

ایران با چاپ  برخی از نشریات حزب تودهٔ ) ۱۳۵۰از (های دانشجویی  در سال -

همچنین رادیوی . رسید ه دست من نیز میشد و ب خیلی ریز مخفیانه در ایران توزیع می

ها  شد، بعضی وقت را که متعلق به این حزب بود و از بلغارستان پخش می» پیک ایران«

 .به عضویت حزب در آمدم ۱۳۵۸اما پس از انقلاب در سال . دادم گوش می

 

دید؟ آیا پیش از این که با او همکاری کنید، شناختی با طبری چگونه آشنا ش -۲

 از وی داشتید؟

یاد  بودم، یا به با وجود گوش دادن به رادیوی پیک ایران، نام آقای طبری را نشنیده -

) شریف(آموخته دانشگاه صنعتی آریامهر  در آستانه انقلاب، مهندس دانش. نداشتم

بودم و در  زندان سیاسی خلع درجه شدهبودم و هنگام خدمت نظام به دلیل سابقه 

ها از  اما آخر هفته. خروج از پادگان نداشتمهٔ دختر شاهرود اجاز تبعیدگاه پادگان چهل

انتشار  های تازه آمدم و به دنبال کتاب کردم و به تهران می های خاردار فرار می زیر سیم

                                                 
های مرا حذف کرد، از  تحریریهٔ روزنامه نکاتی جزیی از حرف. ۱۴۰۰اردیبهشت  ۹، تهران، شرقروزنامهٔ .  ١

 .ای آمده بود الله خامنه جمله هر جا نامی از آیت
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ولرز، با جلد  وز با ترس، با آزادی نسبی، اما هن۱۳۵۷گشتم که در تابستان و پاییز  می

ها  نخستین بار روی جلد یکی از این کتاب. شدند ناشر منتشر می ونشانِ  سفید و بی نام

 .نام طبری را دیدم» فلسفی چند مقولهٔ «با عنوان 

نخستین بار ایشان را در حال سخنرانی در زمین  ۱۳۵۸پس از انقلاب، ششم آذر 

دو هفته پس از آن در  یکی. از نزدیک دیدم )صنعتی امیرکبیر(تکنیک  چمن دانشگاه پلی

بود، برای سامان دادن به  گشایش یافته» آذر ۱۶«، که در خیابان تودهٔ ایران دفتر حزب

شدم و از آن  های کیانوری به کار گرفته»وپاسخ پرسش«امور صوتی و ضبط و تکثیر 

 دنیاماهنامه  زمان در تحریریه هم. دیدم هنگام آقای طبری را در دفتر حزب مرتب می

شدم و طبری نیز عضو همین تحریریه  نیز به کار گرفته) ارگان تئوریک و سیاسی حزب(

 .بنابراین از آن هنگام برای امور مجله مرتب با ایشان سروکار داشتم. بود

 

ورزی در  آیا از زندگی خانوادگی طبری مطلع بودید؟ تا چه حد سیاست .۳

کارهای سیاسی هٔ اش چه نظری دربار  هاش وجود داشت؟ خانواد زندگی شخصی

 وی داشتند؟

دفتر حزب را اشغال  ۱۳۵۹تیر  ۳۰شان در  پس از آن که آقای هادی غفاری و دوستان -

، حزب دیگر دفتر مرکزی نداشت و )و این دفتر هرگز به حزب پس داده نشد(کردند 

گاه برای دادند، و  های خود به کار حزبی ادامه می رهبران حزب هر یک در خانه

لازم شد که من  دنیابرای ادامه انتشار . آمدند شان در جاهایی گرد هم می جلسات

در این هنگام بود که با خانواده ایشان آشنا . وآمد کنم مرتب به خانه آقای طبری رفت

 .شدم

نیاز، دختر یکی از سرداران مشروطیت و خیزش کلنل  همسر ایشان، خانم آذر بی

رزم  این مرد از انقلابیان قفقاز و هم. نیاز اق بیود، به نام عبدالرزّ محمدتقی خان پسیان ب

نیما . بود کیدزه بود و با آنان به ایران آمده سنگر حیدر عمواوغلی و سرگو اورجونی و هم

نامد و  می» مرد مقدس«کند، او را  ای، به آشنایی و دوستی او افتخار می یوشیج در نامه
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شان  که یکی[ دخترهای خردسالش«اند و  رفته خانه او مینویسد که با همسرش به  می

نهایت  ها را بی آمدند و من که اولاد ندارم آن با من به گردش می] همین آذر است

 1».خواندند زنم مدرسه داشت و همین اطفال پیش او درس می[...]  داشتم دوست می

هٔ در خان. صدق بودو طرفدار دکتر م ایران ملی مادر آذرخانم هم از فعالان جبههٔ 

مشترک خواهر آذرخانم و مادرشان، عکسی از مادر در حال سخنرانی در یکی از 

ایشان . گو و شوخ بود آذر شیرزنی بسیار رک. های جبهه ملی به من نشان دادند میتینگ

آقای طبری و بسیاری از رهبران حزب شغل دیگری . دار نیز عضو حزب بود، و خانه

بنابراین سراپای . گرفتند انه میبرای حزب، و از حزب پول ماه کردننداشتند جز کار 

ودل  تمامی و با جان زندگانی این زن و شوهر در خدمت کار سیاسی بود و آذرخانم به

آذرخانم . در خدمت شوهر بود تا او با خیال آسوده به امور حزبی و کار نوشتن بپردازد

ای بسیار دردآور درباره وضع  او نامه. دنیز بعد دستگیر و زندانی شد و آزار بسیاری دی

بیرون . الله منتظری نوشت شوهرش در زندان و درخواست آزادی او خطاب به آیت

 .زندان، در غیاب شوهر، او تا مرگش از سرطان، با بافندگی روزگار گذراند

 ۱۳۵۸شان روشنک در تابستان  ترین دختر نوجوان از سه فرزندشان، تنها کوچک

های  د، اما با تربیت آلمانی نتوانست زیر بار حجاب اجباری و محدودیتبه ایران آم

دانم  دو فرزند دیگر تا جایی که می. دیگر برود، و بعد از مدتی کوتاه به آلمان برگشت

پسر بزرگشان کارن در برلین بود، و دختر بزرگشان آذین با یک . هرگز به ایران نیامدند

ین نوه طبری و آذر نخست. کرد ود و در ایتالیا زندگی میب کمونیست ایتالیایی ازدواج کرده

 .از آذین، در آن هنگام چهار پنج ساله بود

 

 دادید؟ شما چه کاری در جوار طبری انجام می. ۴

های آقای طبری را منتشر کردم و چیزهایی درباره ایشان  نوشته بعدها که برخی دست -

                                                 
 .۳۳۴ص ، ها نامهنیما یوشیج، .  ١
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. ام ایشان بوده ی»راننده«یا » گارد بادی«این شبهه برای کسانی پیش آمد که من   نوشتم،

یک از رهبران حزب، شاید به  جای خود، اما نه او و نه هیچ شرافت این دو شغل به

. نداشتند» گارد بادی«استثنای کیانوری در اوایل ورود به ایران پس از انقلاب، هرگز 

لسات، و بعد از غصب دفتر مرکزی حزب، برای رساندن طبری به جاهای گوناگون، ج

دیدارها، یا بردن کسانی به منزل ایشان، چندین نفر از اعضای حزب، و حتی برخی 

کردند و حرکت و  طبری و همسرش رانندگی نمی. کردند افراد غیر حزبی کمک می

ولی شخص . جایی در شهری چون تهران برای خود او به تنهایی هیچ آسان نبود جابه

یفه مشخص من در نقش پیک رابط، برقراری وظ. نداشتند» راننده«ثابتی در نقش 

های آموزش  حزبی زیر رهبری او بود، که عبارت بودند از شعبههٔ ارتباط او با چهار شعب

 .کل، پژوهش کل، تبلیغات کل، و انتشارات کل

انتشارات کل،  ، و همچنین ارتباطم با شعبهٔ دنیا خاطر کار من در تحریریهٔ  به

داد تا بخوانم و اگر چیزی  هایش را به من می م دیگر نوشتهو ه دنیاای ه طبری هم مقاله

ها را بدهم، متن  بینم، از ایشان بپرسم، ترتیب تایپ آن ها می ناخوانا یا مبهم در آن

او بعد از این که با . نویس مطابقت دهم، تا بعد برای چاپ برود شده را با دست تایپ

داد که بدون مشورت با او هر  میزان دقت و صائب بودن نظر من آشنا شد، اجازه

هایش وارد کنم، و من البته موارد محتوایی را  تصحیح و تغییری لازم بود، در نوشته

» شلوغ«وجق و  خط و شکل نوشتنش را اجق او خود دست. پرسیدم همواره از ایشان می

داستان «: هایش که هنوز دارم، خطاب به من نوشته نامید و در یکی از یادداشت می

و شاید نوعی سبک خاص دیگری هم " کافکائی"فرستم که کمی تکنیک  می ای هتاز 

جهت نوشتن چنان شلوغ است که تحویل دادن آن بدین شکل  باشد ولی از  داشته

 .تأکیدها از خود طبری است. »[...] خجالت دارد

 

 رفت؟ وآمدهایی که همراه طبری بودید، او به ملاقات چه کسانی می در رفت .۵

کردند، و  بودند، احساس نزدیکی می تدریج با من خو گرفته آقای طبری و همسرش به -
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ترین دوستانشان، و نیز برخی افراد سرشناس  برای دیدارهای خانوادگی و نزدیک

بارها ایشان را به دیدار عمه و خاله و . گرفتند غیرحزبی یا حزبی از من کمک می

بردم، نیز ) بود ضیاالله که فوت کرده(آقای طبری پسرخاله و دایی و همچنین منزل برادر 

ترین دوستانشان آقای فخرالدین میررمضانی و نیز خانم پوراندخت  به منزل نزدیک

 .دادند ها شرکت می خود مرا هم به اصرار در این مهمانی. سلطانی) پوری(

از افراد سرشناس، در منزل نجف دریابندری و همسرش فهیمه راستکار، نازی 

، سیاوش کسرایی، امیرحسین آریانپور، )سایه(ما، پوری سلطانی، هوشنگ ابتهاج عظی

 .بودیم... آذین، و به

 

شود مبنی بر این که شخصی غیر مستقیم از سوی دولت به  روایتی گفته می .۶

شما در . دهد که او از ایران خارج شود زیرا خطر نزدیک است طبری اطلاع می

 شخص چه کسی بود؟آن ملاقات حضور داشتید؟ آن 

من در خود دیدار حضور نداشتم، اما طبری را به این دیدار بردم و برگرداندم، و او در  -

های حاشیه دیدار را برایم تعریف کرد، اما نه موضوع اصلی  طول راه مضمون صحبت

نقل  ]به معنی[ ام و اجازه دهید همان را مضمون نقل طبری را من پیشتر جایی نوشته. را

 :طبری گفت. کنم

. این شخص یکی از مسلمانان علاقمند به سوسیالیسم و حزب ماست

ید طفلک نگران شده و می را به خدا کاری کنید که افتضاح بعد از  تو « گو

شما را  همه جا دارند نقشه قلع و قمع . مرداد پیش نیاید ۲۸کودتای 

خارج کنید، تان را از زیر ضربه  کم بخشی از رهبری دست. کشند می

نشینی  شده عقب منظم و حساب تشکیلاتتان را کور کنید،  های مهم  شاخه

نگذارید همه چیز . باقی بگذارید های بعدی  کنید؛ امکاناتی برای فعالیت

زندان  نگذارید همه گیر بیفتند و اعدام شوند، یا در . جا نابود کنند را یک

 ».دبپوسند و نسلی تباه شو
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تازگی در  اما به. ازداری کردم و نام آن شخص را هرگز فاش نکردممن به خیال خودم ر

یی خواندم که نام آن  صبر تلخبا عنوان  ، از رهبران حزب،کتاب خاطرات آقای عمو

شخص پس از دیدار طبری با او و نقل موضوع در جلسه هیئت دبیران حزب، در 

گردانده، تا  ها با خود می یادداشتی در کیف دستی کیانوری وجود داشته و او آن را مدت

کنند، دکتر  شود، یادداشت را در کیفش پیدا می دستگیر می ۱۳۶۱بهمن  ۱۷آن که در 

پس رازداری من دیگر . رود اش بر باد می رود و زندگانی لو می ردمحمدباقر شایوَ 

 .معنایی ندارد

حزب . رد با طبری چیز دیگری بوددانم که علت اصلی دیدار دکتر شایوَ  اکنون می

ای، که آن هنگام رئیس جمهوری بودند،  ای خطاب به آقای خامنه ایران نامه تودهٔ 

پژوهش کل حزب، هٔ های علمی شعب بود که بر پایه بررسی بود و ابراز آمادگی کرده نوشته

 آقای رئیس جمهور نامهٔ . ای برای اصلاح وضع آموزش و پرورش کشور ارائه دهد پروژه

گویا به این . بود تا بررسی شود میرسلیم دادهحزب را به مشاور خود آقای مصطفی 

های مرگباری که  ضربه بودند که دولت جوان پس از انقلاب، پس از همهٔ  نتیجه رسیده

آقای میرسلیم هم که گویا هیچ . ها نیاز دارد ها یا مشاوره تحمل کرده، به این نوع پروژه

دامن معاون خود، و  به شته، دستارتباط با آن ندا ایران و نحوهٔ  رد و نشانی از حزب تودهٔ 

گوید که کسی  رد هم میشود، دکتر شایوَ  رد میدیگر مشاور رئیس جمهوری، دکتر شایوَ 

ای هستند،  اش بوده، و بستگانی دارد که گویا توده کلاسی شناسد که در دبستان هم را می

 .و شاید بتواند ارتباطی برقرار کند

برای ما آورد، و من طبری ) مهرداد فرجاد(قرار تماس را یکی از افراد فعال حزب 

یعنی . جا منتظر طبری بود رد آندکتر شایوَ . را با راهنمایی او به منزل دایی او بردم

مبالاتی کیانوری، به قیمت  بی رد داد، در نتیجهٔ مأموریتی که آقای میرسلیم به دکتر شایوَ 

 .رد تمام شدشغل و آینده و وضع زندگانی دکتر شایوَ 
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برخورد این دو را با هم . های مفصلی دارد برخورد طبری با کیانوری بحث.۷

 کنید؟ آیا طبری از اقدامات مخفی کیانوری مطلع بود؟ چگونه تحلیل می

دانم، این  چه من دیدم و می از آن! گویید بحث مفصلی دارد طور که می آری، همان -

گفت علاقه از سوی طبری، و  کلی نامتقارن بود، یعنی اگر بتوان رابطه از دو سو به

 .زدن از سوی کیانوری علاقگی و پس بی

توان  روشنی می اسنادی که از دوران مهاجرت رهبران حزب منتشر شده به در همهٔ 

ها و  کند، به حرف دید که طبری همواره طرفدار کیانوری است، از او حمایت می

و کارآمد در عرصه عمل و رزمی انقلابی  دهد، او را در نقش هم های او رأی می طرح

ستاید و قبول دارد، و حتی هنگامی که در نشست رهبران حزب در  دهی می سازمان

جای اسکندری به  شود که کیانوری به پیشنهاد می) پلنوم شانزدهم( ۱۳۵۷اسفند 

گوید که  دهد و می رهبری حزب انتخاب شود، طبری پیش از همه غریو شادی سر می

بود که  حتی او برای من تعریف کرده 1.است» پیشنهاد موافقصد در صد با این «او 

 به خیال او در ییلاقی در شوروی ۱۳۵۷ها پیش از آن جلسه، در تابستان  ماه

المللی حزب کمونیست اتحاد شوروی به نام  بینهٔ به کارمند شعب »تصادف به«

یی  گفتبود، و در  سیموننکو، که مسئول امور حزب توده ایران بود برخورده وگو

به نظر شما با توجه به اوضاع و احوال کنونی « :بود دمانی سیموننکو از او پرسیدهخو

و طبری پاسخ » رهبری حزب توده ایران است؟هٔ چه کسی شایست] انقلاب آستانهٔ [ایران 

 2.»تر از رفیق کیانوری نداریم به نظر من کسی شایسته«: بود داده

. همواره چشم و گوش به دهان کیانوری داشت پس از بازگشت به ایران نیز طبری

کیانوری را برایش ببرم تا در جا،  وپاسخ پرسشزنگ بود که نوارهای  به او همواره گوش

درنگ گوش بدهد و در  گاه حتی پیش از آن که با من خداحافظی کند، بنشیند و بی

                                                 
 .۴۰۰اسکندری، ص .  ١
 ).افزودهٔ پس از انتشار مصاحبه( ۴۱و  ۴۰، صص از بازگشت تا اعدامهمچنین بنگرید به فرهمند راد، .  ٢
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یابی  شود و جهتروز و توجیه  بازار آن هنگام سیاست ایران به رویدادهای آشفته زمینهٔ 

نوشت و به  تکه می که تکه از دیدار خویشتنخاطراتش با نام  او حتی در مجموعهٔ . کند

باج «ها دیگر نیازی به  سپرد تا پس از مرگش منتشر کنم، و روشن است که در آن من می

را سراسر » اختلاف در حزب«بایست باشد، بخش با سرفصل  به کیانوری نمی» دادن

داری از کیانوری و کارآمد بودن او  و جانب) د شاید مشروطهرچن(در تعریف 

 .»بازگشت«است، همچنین در بخش  نوشته

بودند و من طبری را  رهبران حزب را گرفتههٔ وبیش هم که کم ۱۳۶۱بهمن  ۱۷در 

کاش کیانوری «گفت  اش بکنم، در طول راه پیوسته می جا و مخفی بودم تا جابه برداشته

 .»باشند را نگرفته

های مهاجرت او  ای به طبری نداشت، از همان سال اما کیانوری هیچ علاقه ویژه

دانست، در زمینه تحلیل سیاسی و کار تشکیلاتی و حزبی او را قبول  می» لق دهن«را 

توانم بگویم که به او حسادت  زنی نیز می نداشت، و از نظر توانایی سخنوری و قلم

بود که به  طبری برای من درددل کرده. ذکر کنمتوانم  چند نمونه مشخص می. ورزید می

، )نیاوران(اند در دامنه کوه  ای برای او انتخاب کرده عمد و به خواست کیانوری خانه

وآمد به شهر، تلفن ندارد، دوستانش اجازه ندارند  دور از دسترس، بدون امکانات رفت

حفاظت از خود طبری بود، البته بخش بزرگی از این تدابیر برای ... به دیدارش بیایند و

هایی  اما خود کیانوری در همان شرایط هر هفته بی هیچ حفاظت و احتیاطی به مهمانی

 !رفت مخفی حزب میهٔ های افراد شبک حتی در خانه

اند که پیرامون او افراد مشکوکی  داده گفت که از قدیم به او تذکر می طبری می

کنند و خیلی  همواره او را سانسور می گفت که می. کند وجود دارند و رازداری نمی

در  ۱۳۵۴تیر (گفت که در آستانه پلنوم پانزدهم حزب  می. گویند چیزها را به او نمی

گفت که  می. را از شرکت در آن نشست بازداشت کیانوری با لحنی خشن او) خارج

ت های هیئ کند که کیانوری راضی نیست که او در جلسه اکنون در ایران هم احساس می

دبیران حزب شرکت کند، و چند بار با آن که سالم و سر حال بوده، کیانوری به او گفته 
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شما در خانه بمانید و . دهیم آیید؟ ما خودمان ترتیب کارها را می چرا به جلسه می«

وخالی را هم کیانوری  و معتقد بود که حتی این جلسه رفتن خشک» !استراحت کنید

 .خواهد از او بگیرد می

 هیچ چیز، و اغلب حتی از  بنابراین طبری از فعالیت
ً
های پنهانی کیانوری مطلقا

آمیزی از امکانات کیانوری  ولی تصورات اغراق. دانست اقدامات علنی او هم هیچ نمی

رفیق کیانوری اطلاعات «: )نقل به معنی( گفت می. و کارها و ارتباطات او داشت

ید؛ ارتباط که هیچ وقت نمیداند  ای دارد، خیلی چیزها می گسترده های فراوانی دارد،  گو

و گله داشت که حرف زدن در جلسه با حضور » ...خبریم هایی دارد که ما از آن بی آدم

شود که کسی بتواند حرفی بزند و  کیانوری سخت است، زیرا او مانع ایجاد فضایی می

و نیمی از وقت جلسه کند که بخوانند  او اوراقی را میان حاضران پخش می. نظری بدهد

کند و  کند، یا حتی آن کار را هم نمی گذرد، بعد مطالبی کلی اضافه می به این شکل می

اید، یا خواهید شنید، و جلسه  شنیده وپاسخ پرسشگوید تحلیل مسائل را در نوار  می

 .شود تمام می

 ۱۳۵۸بهمن  ۱۴بروز حسادت کیانوری نسبت به سخنوری طبری را یک بار روز 

ارانی در گردهمایی بزرگ سالن ورزش دانشگاه صنعتی  تقی مراسم بزرگداشت دکتردر 

من مسئول بلندگوها و تأمین صدای آن مراسم بودم و از کنار . شریف مشاهده کردم

جا و طبیعی بود، زیرا که  نخستین سخنران طبری بود، و این به. صحنه شاهد بودم

بود،  بود، با او به زندان افتاده ا او همکاری کردهبود، ب طبری ارتباط نزدیک با ارانی داشته

اما کیانوری نزدیک ده سال پس از آغاز فعالیت مشترک طبری با ارانی تازه به حزب 

پس از سخنرانی بسیار زیبا و ادیبانه طبری نوبت به کیانوری . بود توده ایران پیوسته

هر چیز از پشت میکروفون او قبل از . رسید، یعنی رهبر حزب در نوبت دوم قرار گرفت

کنم بعد از  ام، چون که جرئت می من امروز فهمیدم که خیلی شجاع شده! رفقا«: گفت

قاه  همه خندیدند و برایش کف زدند، و طبری هم قاه» !رفیق طبری حرف بزنم

جا کیانوری اضافه کرد یا در زمان و مکان  درست یادم نیست که همان. خندید می
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 گیرد که وسعت ذخیرهٔ  رفیق طبری همواره به من ایراد می«: )معنینقل به ( دیگری گفت

هایم فقط از  ها و سخنرانی نوشته واژگان فارسی من سیصد کلمه بیشتر نیست و در همهٔ 

 »!کنم همان سیصد کلمه استفاده می

انتخابات نخستین مجلس شورا، که احزاب هٔ نیز، در آستان ۱۳۵۸در آغاز اسفند 

هم اجازه داشتند نامزدهایی برای انتخاب معرفی کنند، ابوتراب » چپ«های  و سازمان

ای که من نیز در آن شرکت داشتم  باقرزاده سرپرست شعبه تبلیغات کل حزب در جلسه

گفت که رفیق کیانوری ناراضی است از این که رفیق طبری و نام او این همه مورد توجه 

ما در شعبه تبلیغات باید کاری بکنیم که  شود، و تأکید کرده که است و همه جا دیده می

 1.در این انتخابات نام رفیق کیانوری در جای نخست بیاید و او بیشترین رأی را بیاورد

روم پیش رفیق  دارم می«: کیانوری، به او گفتم وپاسخ پرسشیک بار پس از ضبط 

من ! نخیر«: او برافروخته جواب داد» شما کار و پیامی برای ایشان ندارید؟. طبری

 هیچ کاری با رفیق طبری ندارم
ً
شان،  یک بار هم چند روز مانده به دستگیری» !مطلقا

هیئت سیاسی، که من چهار نفر از رهبران حزب را برای شرکت در  پس از پایان جلسهٔ 

رفتند که من به  بودم، کیانوری و همسرش مریم فیروز داشتند از جلسه می آن آورده

برای رساندن پیام او به کیانوری جلو رفتم و گفتم ) سه نبودکه در جل(خواست طبری 

کرد و  پا می او باز با شنیدن نام طبری برافروخته شد، پابه. که پیامی از طبری دارم

بخشی از پیام . خواست برود، اما من سر راهش بودم، و فرصت کردم پیام را بگویم می

ارگان حزب  مورنینگ استارسی انگلی سه روز پیش در نشریهٔ  این بود که طبری دو

ای برای حمله به حزب  های گسترده بود که در ایران طرح کمونیست انگلستان خوانده

کرد که این مطلب  آورند، و طبری فکر می زودی ضربه را فرود می ریزند و به دارند می

 اما کیانوری با شنیدن پیام خشمگین. بسیار مهم است و باید به آگاهی کیانوری برسد

غلط «از نگاه من این . و شتابان با مریم فیروز رفت» !مورنینگ استار غلط کرده«: گفت

                                                 
 .)افزودهٔ پس از انتشار مصاحبه. (۱۴۹بنگرید به فرهمند راد، همان، ص .  ١
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از جلسه که بیرون آمدیم، دیدیم که افراد . گشت به خود طبری هم بر می» کرده

وگوهای جلسه را  گفت اطلاعات سپاه آن خانه را در محاصره دارند و لابد همهٔ 

 .تند و چهار روز بعد حمله کردنداما آن شب ما را نگرف. اند شنیده می

بنابراین باید تکرار کنم که در مناسبات طبری و کیانوری در امور حزبی، طبری 

 .برد سر می اطلاعی به همواره در محاق سانسور و بی

 

و انقلاب  ۶۰طبری چه دیدگاهی نسبت به جمهوری اسلامی پس از خرداد  .۸

 او و دیگر اعضای حزب بشود؟کرد چنین برخوردی با  داشت؟ آیا تصور می

شان پس از انقلاب، همواره  هم طبری و هم دیگر رهبران حزب در تمام طول فعالیت -

در برابر پیشنهادهای همکاری در امور کشور پاسخ منفی از مقامات جمهوری اسلامی 

وگوی تصادفی با آقای  کرد که در یک دیدار و گفت طبری تعریف می. بودند شنیده

، به گمانم در حاشیه بزرگداشت خسرو روزبه بر مزار او ۱۳۵۸در اردیبهشت ای  خامنه

زهرا برای نخستین بار پس از اعدام او و پس از انقلاب، که گویا آقای  در بهشت

زهرا بودند، طبری سخنی با این مضمون از  ای هم برای امری دیگر در بهشت خامنه

در . استراتژیک یکدیگر هستیم ما و شما جمع اضداد و دشمن«: بود ایشان شنیده

 »...نهایت یکی از ما باید دیگری را حذف کند

های فشار در  ویژه از آن رو که گروه ترس و نگرانی البته همواره وجود داشت، به

زدند و آزار  زدند، کتک می کردند، آتش می سراسر ایران پیوسته به مراکز حزب حمله می

با این حال هم طبری و هم دیگر رهبران . نبوددادند، و هیچ نیرویی جلودارشان  می

فعالیت  بین بودند و همواره برای ادامهٔ  حزب نسبت به آینده جمهوری اسلامی خوش

و مجله  مردم نامهٔ هایش در  طبری در نوشته. ورزیدند قانونی و علنی حزب اصرار می

ختار حاکمیت برد، بدین معنی که در سا کار می را به» نبرد که بر که«اصطلاح  دنیا

جناح طرفدار حقوق محرومان و : طور عمده دو جناح وجود دارد جمهوری اسلامی به

داران و ثروتمندان که  سرمایه دیدگان جامعه، و جناح طرفدار بزرگ کشان و رنج زحمت



   در محضر احسان طبری|  ۱۴۶

شود، و باید برای  باید صبر کرد و دید که بر که پیروز می. کنند آن محرومان را غارت می

های  طبری، پیش از دستگیری، نوشته. رفدار محرومان کوشیدپیروزی جناح ط

 .داری از سیاست آن جناح حاکمیت جمهوری اسلامی شماری دارد در جانب بی

و انفجارها و ترور مقامات کشور، با بسته و  ۱۳۶۰ویژه پس از سی خرداد  اما به

. باخت تر شدن فضای سیاسی کشور، امید رهبران حزب و البته طبری رنگ می بسته

دیدند حاکی از آن که به فعالیت آزادانه حزب  های بیشتر و بیشتری می ها نشانه آن

بودند و من رفتم که طبری را  روزی که همه را گرفته. سرانجام پایان داده خواهدشد

و روی » پس شروع کردند؟«: ها، زیر لب گفت جا کنم، با شنیدن خبر دستگیری جابه

 .صندلی فرونشست

، یعنی فردای دستگیری دیگر رهبران حزب، ۱۳۶۱بهمن  ۱۸ر طبری را واپسین با

گفت که  می. بودم مقداری کتاب و روزنامه و مجله برایش برده. گاهش دیدم در مخفی

اند، پس او هم باید خود را  اگر حکم رسمی بازداشت برای رهبران حزب فرستاده

بر ندارم و بهتر است کمی گفتم که از صدور چنین حکمی خ. مطابق قانون تسلیم کند

صبر کنیم، و کوشیدم کمی روحیه به او بدهم و گفتم که حتی با وجود درج خبر 

دستگیری کیانوری در روزنامه، ممکن است این خبر برای گمراه کردن و خراب کردن 

و  وپاسخ پرسشروحیه ما باشد، و من چند روز بعد قراری با کیانوری دارم برای ضبط 

 .میم که خبر درست است یا نهفه آن موقع می

کم دو بار  او تصمیم قاطع داشت که دیگر هرگز به مهاجرت نرود، و این را دست

جا کردنش، و یک بار هم یک سال  بود، یک بار همان روز پیش هنگام جابه به من گفته

بودند که او و  بودند و توصیه کرده قبل از آن پس از یک مهمانی که حاضران بحث کرده

او به من گفت که تحقیر و توهین مقامات کشور . نفر دیگر از کشور خارج شوندچند 

بیند فرزندان دلبندش با  ویژه هنگامی که انسان می ناپذیر است، و به میزبان تحمل

برند، فقط به گناه این که پدر و مادرشان  های جامعه میزبان چه رنجی می ستیزی بیگانه

اند، صدها بار  اند و آنان را دچار این وضع کرده هبرای امنیت خود از کشور خارج شد
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 .میرد می

، در اسفند »بازگشت«نیز در بخش پر احساس  از دیدار خویشتناو در همان 

 :است نوشته ۱۳۶۰

احساس من این بود که به ] هنگام بازگشت به ایران پس از سی سال دوری[

یخی جا من انسانم، و باید در  این«قول گوته  به. ام خود برگشته سنگر تار

عزمم از همان آغاز بدون نوعی سرگیجه برای وطن، . »جا زیست کنم این

پذیر نیست باید  ].تأکید اخیر از من[ جزم بود که آزمون مهاجرت تکرار

در سرنوشت مردمی که گوشت از گوشت و خون از خون و زبان از زبان و 

دادِ  بد و نیک و داد و یا بی ها است، شرکت جست و در جان از جان آن

ها، که باشندگان گورگاه پدران ما هستند،  ای که بر این انسان زمانه

 .نوا بود گذرد، هم می

ه مخفی حزب، من ارتباطم را با او قطع پس از برقراری ارتباط طبری با بقایای شبک

برایم از او پیام آوردند  ۱۳۶۲اما در نوروز . کردم تا مبادا از طریق من جای او لو برود

فهمیدم در آن  خواهد، و من هیچ نمی ام می هایش را که من پنهان کرده نوشته که او دست

ن دور از دسترس من بود و ها اکنو نهانگاه آن نوشته. خواهد ها را می شرایط برای چه آن

اردیبهشت قرار بود  ۱۱روز . نزدیک یک ماه طول کشید تا بار دیگر به دست من برسند

» اعترافات«ها را به شخص رابط تحویل بدهم، اما آن روز مصادف شد با پخش  آن

یزیون، و آن رابط هم سر قرار نیامد، و بعد دانستم که او را هم  کیانوری و به آذین از تلو

ده روز بعد دانستم که . ها روی دست من ماند اند، و نوشته ر هفتم اردیبهشت گرفتهد

 .اند اردیبهشت گرفته ۷طبری را هم همان 

بود، تا  هایش برایم حل نشده نوشته معمای درخواست طبری برای دریافت دست

شد  ها گفته می مطالبی منتشر کردند و در آن) اکثریت(سال پیش فداییان خلق  ۹آن که 

که در مذاکره با بقایای حزب توده ایران، قرار بوده طبری در روزهای آغازین فروردین 
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شود تا از ایران خارجش کنند، اما آن  به ایشان، یعنی سازمان اکثریت، تحویل داده ۶۲

هایش را با  نوشته خواسته دست برایم روشن شد که طبری لابد می. است قرار اجرا نشده

های محمدمهدی پرتوی خواندم که در همان  همچنین در مصاحبه. خود به خارج ببرد

ها را برای  اند آخرین بررسی چند تن از رهبران حزب داشته ۶۲اردیبهشت  ۷به  ۶شب 

اند، و یکی از کسانی که قرار بوده به خارج  داده انتقال برخی کسان به خارج انجام می

 .اند طبری، دستگیر شدهبرود طبری بوده، اما همان شب همگی، و از جمله 

بودند رأی طبری را تغییر دهند و او راضی  بدین ترتیب پیداست که گویا توانسته

 .اما فرصت نیافت. بود که به خارج برود شده

 

 است؟ چه رفتار مشخصی از او در ذهن شما ماندگار شده. ۹

با همه . تترین نشانی از تفرعن و رفتار پرنخوت با دیگران در او وجود نداش کوچک -

هٔ کرد، از آقایان مصباح و سروش که نقط با مهر و دوستی و در سطحی برابر رفتار می

های تلویزیونی بودند، تا دشمنانش بیرون حزب و نشریات  مقابل او در مناظره

های دراز  او در طول سال. باریدند های دیگر که پیوسته بارانی از دشنام بر او می گروه

جر حزبی در سراسر جهان تک هزاران مها دوست همه و تکمهاجرت سنگ صبور و 

نوشتند، و او با حوصله و  هایشان را برای او می ها و نارضایی شکایت بود که همگی

 .نوشت تک آنان پاسخ می مهربانی به همه و تک

 



 

 احسان طبری سرانجامِ 
 

احسان طبری برای نخستین بار پس از دستگیری در یک سال  ۱۳۶۳اردیبهشت  ۱۸در 

کرد که اسلام آورده است، و چون » اعتراف«بر صفحهٔ تلویزیون ظاهر شد و  ،پیش

بریده  توانسته در همین حد هم که اکنون بریده دچار سکتهٔ مغزی شده، تاکنون نمی

 ١.او را منتشر کردند» اعترافات«ن بار نیز مطبوعات متن ای. زند، حرفی بزند حرف می

دچار  ۱۳۶۲اردیبهشت  ۲۳دانیم که او یک سال پیش از آن در  هایش می از پرونده

. های ایرانشهر و نجمیّه بستری بود سکتهٔ مغزی شد و نزدیک یک ماه در بیمارستان

بعد از «نویسد که طبری  سپس دادیار شعبهٔ دوم دادسرای انقلاب در ادامهٔ گزارشش می

وضعیت روحی و  ]۱۳۶۳آغاز اردیبهشت [تا این اواخر  ]از بیمارستان[مرخص شدن 

یی به عمل آورد اش خوب نبود، و نمی جسمی  با او برخوردی در . شد از او بازجو
ً
اخیرا

مطالبی که بعد از سکته نوشته . جهت آماده شدن برای مصاحبه صورت گرفته است

 بی
ً
 ٢».و ناخواناست محتوا عموما

ماه  ۵، یعنی ۱۳۶۲دی  ۲۱بود که در  ها پیش نوشته البته هاشمی رفسنجانی ماه

و » سران قوا«را همراه با » فیلم مصاحبهٔ احسان طبری«پیش از نمایش عمومی، 

                                                 
 .۱۳۶۳اردیبهشت  ۱۹و  ۱۷، اطلاعات روزنامهٔ  . 1
 .در بخش منابع بنگرید به هاتفی. همهٔ مطالب پروندهٔ طبری از مقالهٔ مهرنوش هاتفی نفل شده است.  2
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ه خمینی تماشا کرده آیت
ّ
برای عموم  ۱۳۶۳معلوم نیست آنچه در اردیبهشت  ١.اند الل

 .ای بود ماه گذشته دید، یا فیلم تازه ه رفسنجانی در دیپخش شد، آیا همان بود ک

ه لاجوردی مسئول آن بود، در 
ّ
دادستانی زندان اوین، که در آن هنگام اسدالل

خواست که احسان طبری  ای خطاب به شورای عالی قضایی می در نامه ۱۳۶۳خرداد 

دیگر رهبران حزب تودهٔ ایران شرکت کند و نقش ایدئولوژیک او در دادگاه  در دادگاهِ 

خرداد پاسخ داد که  ۱۷یوسف صانعی رئیس وقت شورای عالی قضایی در . عمده شود

احسان طبری سخت مریض بود، و به علت ناتوانی قدرت دفاع ندارد و شرایط «

 اعزام نا. محاکمه در مشارالیه جمع نیست
ً
مبرده به دادستانی جهت علیهذا فعلا

اما لاجوردی » .باشد و بر خلاف موازین شرعی است محاکمه به مصلحت نمی

دستور  ۱۳۶۳شهریور  ۵ای به تاریخ  خواست فرصت را از دست بدهد، و در نامه نمی

با این حال محاکمهٔ  ٢.داد که طبری را معاینه کنند، و گواهی سلامت برای او صادر شد

 3.رهبران حزب تا سال بعد به تأخیر افتاد احسان طبری و دیگر

شعبهٔ اول دادگاه سرانجام آغاز شد و  ۱۳۶۴محاکمهٔ رهبران حزب در بهار 

حکم اعدام احسان طبری را به  ۱۳۶۴شهریور  ۲۰انقلاب اسلامی مرکز در تاریخ 

 :شرح زیر صادر کرد

او در  یها ییگو و کم یمتهم در دادگاه انقلاب اسلام یبرخوردها هٔ نحو

 نیا هیو مقال هیو قرائن و شواهد حال یمطروحه و اتهامات انتساب لیمسا

بر توبه و بازگشت از راه و روش  یاو مبن یرا به وجود آورد که ادعا نانیاطم

 عار یبا دادستان یو همکار یقبل
ً
 بوده و  قتیاز حق یتماما

ً
فرار  یبرا صرفا

لذا به استناد ماده  ]نقطه از هاتفی سه[ ...باشد یو مجازات م فریاز تحمل ک

                                                 
 .۴۴۴، ص آرامش و چالشرفسنجانی، .  1
 .مهرنوش هاتفی، همان.  2
 .۳۹۶و  ۳۹۵، صص از بازگشت تا اعدامفرهمند راد، .  ٣
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 ١.دینما یقانون حدود و قصاص به اعدام او اظهارنظر م ۲۰۲

مطالبی دربارهٔ شفاعت این و آن، اغلب نامعلوم و ناشناس، برای کفایت اعدام 

از جمله . ها در آن سال، یا برای نجات طبری، در جاهایی نوشته شده است ای توده

 نخستین ، یعنی درست فردای پخش۱۳۶۳اردیبهشت  ۱۹ت رفسنجانی در روزنوش

از امام نقل کردند که با ] خمینی[ احمدآقا«: نویسد مصاحبهٔ طبری از تلویزیون، می

قرار شد آزاد شود و تحت . موافقند –که مصاحبهٔ خصوصی کرده  –آزادی احسان طبری 

اما این سخنان مربوط به یک سال و چند ماه پیش از صدور حکم اعدام  ٢».نظر باشد

 .برای طبری است که در بالا آمد

اطلاعات  ادارهٔ  کند که او و همکارانش در همچنین سعید حجاریان ادعا می

و به  میبولتن کرد ]ها ای دربارهٔ نتایج اعدام توده[ خود را یها لیتحل«وزیری  نخست

بودند  جمهور سییکه ر یا خامنه الله تیشد که آ نیهم ا جهینت. میرساند انیعرض آقا

دانیم  اما می ٣».را کشتند اما متوقف شد ها نیعده از ا کی. را گرفتند هیاعدام بق یجلو

جز  به ها صادر شد، ای برای توده ۱۳۶۴که درست است که احکام اعدامی که در سال 

 .اجرا نشد، اما در آن ماه همه را اعدام کردند ۱۳۶۷تا شهریور  چند استثنا،

ه منتظری مانع ادامهٔ اعدام  گوید که پادرمیانی آیت مهدی پرتوی هم می
ّ
الل

در «: به گفتهٔ او داماد منتظری در سلول زندان به دیدار پرتوی آمد و گفت. ها شد ای توده

کردند و  انتیافراد خ نیاست که ا نینظر ا کینظر وجود دارد،  دو مورد حزب توده

کرده  لیتحص یها افراد آدم نیاست که ا نینظرش ا یمنتظر یاعدام شوند، اما آقا دیبا

حالا که دست از مقاومت برداشتند،  خورند، یهستند و تجربه دارند و به درد نظام م

و از این هنگام، که تاریخ آن  4»م؟یها را اعدام کن چرا آن. ها استفاده کرد توان از آن یم
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باید باشد، همکاری برخی از زندانیان  ۱۳۶۵مشخص نشده و به گمانی نیمهٔ دوم سال 

. نویسی و غیره آغاز شد با حوزهٔ علمیهٔ قم و برخی مراجع دیگر برای تدریس و تاریخ

ها  این همکاری نزدیک به یک سال ادامه داشت و سپس با دخالت رئیس سازمان زندان

 ١.، به پایان رسید۱۳۶۶مجید انصاری، پس از اختلاف او با کیانوری در سال 

اند، بخششی اختصاصی در کار  در مورد طبری، برخلاف آنچه گفته و نوشته

و محکومیت او به اعدام، او  ۱۳۶۴در تابستان  ها ای توده پس از پایان محاکمات. نبود

های غربی  کاوه کاظمی عکاس که همراه خبرنگاران آژانس. نیز همچنان در زندان بود

خیر به أکند که احسان طبری را با ت از اوین بازدید کرده، نقل می ۱۳۶۴در زمستان 

 ۱۳۶۴پس طبری در زمستان  ٢.جمع آوردند و گفتند آقای طبری سرِ نماز بوده است

قل کردند، تنها و جدا چندی بعد او را به حبسی خانگی منت اما. هم هنوز در زندان بود

ه شهبازی می. دانیم تاریخ دقیق این انتقال را نمی. از همسر بیمارش
ّ
 :نویسد عبدالل

  پس از دیدار با آیت
ّ
به تهران رفتم ) ۱۳۶۵اسفند  ۲۲(ه حائری در شیراز الل

زیست  ویلایی می در یک خانهٔ . و سرزده به محل اقامت طبری در نیاوران

محافظان . به سالن رفتم. صبح بود ۹ساعت . دو دو سرباز محافظش بودن

نگاه . آمد از اتاقش صدای قرآن یا دعا می. طبری روی مبل نشسته بودند

  به دعای ابوحمزهٔ . خواند اده است و دعا میکردم دیدم سر سجّ 
ُ
مالی ث

از سربازها پرسیدم از کی سر سجاده . آرام بازگشتم. بسیار علاقه داشت

نیم ساعتی . ح؛ یعنی حدود سه چهار ساعتگفتند از اذان صب ،است

. از دیدنم بسیار شاد شد. نزدش رفتم. نشستم تا راز و نیازش تمام شد

 3.گفتیم و شنیدیم
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قدر دقیق است، زیرا که منابع دیگری از  دانیم تاریخی که شهبازی ذکر کرده چه اما نمی

، ۱۳۶۶ها در آبان  ای های سیاسی حسینیهٔ اوین با شرکت توده حضور طبری در مناظره

آیا طبری را برای  ١گویند، ای که شهبازی توصیف کرد، سخن می یعنی پس از صحنه

 بردند؟ ها از حبس خانگی به زندان می حضور در این مناظره

 ۱۳۶۶شهریور  ۱۵نویسد که طبری در  های آن دوره می آذین در روزنوشت به.ا.م

ه منتظری، که  آیت» حوزهٔ علمیهٔ قم نوشتن برای«هنوز در زندان بوده و با پروژهٔ 
ّ
الل

 ۱۳۶۶دی  ۲۲سپس در  ٢.کرده است تر از زبان پرتوی توصیف شد، همکاری می پیش

بست  ای در شمال تهران، فرمانیه، بن آذین را از زندان برای حبس خانگی به خانه به

 :پژمان، منتقل کردند، و

با اثاث بیشتر و احسان طبری هم اتاقی دارد، پاکیزه،  در این خانه،

اتاق روشن . پر از کتاب و یک تلویزیون رنگی تر، دو سه قفسه برازنده

 . شود اش به حیاط باز می در و پنجره. است
ً
در هر ساعت روز،  تقریبا

 .جا به گوش می رسد موسیقی و گفتار به صدای بسیار بلند از رادیوی آن

ها را  هیچ چیز از برنامه - خوانند جا به این نام می او را همه در این - استاد

 .گذارد ناشنیده نمی

دست . پیر و شکسته است. به دیدن طبری رفتم» برادران«هٔ با اجاز

سکته رخوتی دارد و زبانش کمی کند است و گوشش  راستش بر اثر

. تواند به دیدنش بیاید سرطان دارد و نمی گویند همسرش، آذر، می. سنگین

 ٣.باشد رند تا دیداری با آذر داشتهب خودِ او را گاه به خانه می

به  ۱۳۶۶دی  ۲۲شهریور و  ۱۵دانیم که طبری زمانی میان  آذین می پس، از نوشتهٔ به

                                                 
 »...فراز و نشیب«، همان، و ایرج مصداقی، خبرگزاری فارسپرتوی در مصاحبه با .  1
 .۱۰۸آذین، ص  به.  2
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 .حبس خانگی منتقل شده است

از سوی دیگر دکتر اختر کیانوری، خواهر بزرگ نورالدین کیانوری و بیوهٔ 

یپزیگ ماند و با آذین عبدالصمد کامبخش، که پس از انقلاب به ایران برنگشت، در لا

دختر بزرگ طبری، ساکن ایتالیا، ارتباط داشت و از طریق او از احوال طبری جویا 

کرج، ] زندان گوهردشت[ گاهی«طبری هنوز  ۱۳۶۶نویسد که در آبان  شد، می می

هر «نیاز را  بوده است و همسرش آذر بی» و گاهی بیمارستانتهران، ] های زندان[ گاهی

حال شوهر «اند، و البته  برده نزد شوهرش می» ماهی با چشمان بسته دو هفته یا یک

برد و  سر می نهایت در بدبختی به  خود آذر نیز بی«. نبوده است» بخش چندان رضایت

روزی آذر در  ۱۳۶۷در بهار . کرده است می» زندگیِ روزمرّه بافندگی] گذران[ برای

طبری » حالا هر هفته یا دو هفته«. رسانند افتد، او را به بیمارستان می هوش می خانه بی

کنند، چون  از اتوبوس تا توی اتاق آذر کولش می«بردند، و البته  را به دیدار همسرش می

خرداد  ۸، مدت کوتاهی پس از آن در ۱۳۰۳مرداد  ۱۰و آذر، زادهٔ » تواند برود راه نمی

برای سوم و «ر کیانوری به نوشتهٔ اخت. با سرطان ریه در بیمارستان از جهان رفت ۱۳۶۷

بردند و او هر بار چند ساعت » به محل عزاداری] آذر، طبری را[هفتم و چهلم عزاداری 

 ١.در میان عزاداران بود

نهایت دردناکی از ادامهٔ سرگذشت طبری نوشته است، که  های بی آذین داستان به

 ٢.شود بهتر است در متن همان نوشتهٔ خود او خوانده

نویسد که طبری دچار تورم پروستات دردناکی هم بود و  همچنین میآذین  به

دچار حملهٔ قلبی شد و بردندش به  ۱۳۶۷اسفند  ۲۹او شب . بارها جراحی شده بود

ه شهبازی می ٣.آذین دیگر او را ندید بیمارستان، و به
ّ
 :نویسد و سرانجام عبدالل

                                                 
شده در بخش نخست همین کتاب، و نیز پیشگفتار کتاب احسان  هایی از اختر کیانوری، نقل بریدهٔ نامه.  1
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. یمارستان رفتمبه ب. خواست بمیرد، مرا خبر کردند می ]طبری[ روزی که

دستم را در دستش گرفته بود . بالای سرش من بودم و حسین شریعتمداری

های  شریعتمداری از توانمندی نزد. اش زیبا و نورانی بود چهره. فشرد و می

 ١.رد با آرامشمُ ) ع(شب شهادت حضرت علی . فکری من تجلیل کرد

از درگذشت همسرش آذر،  تر از یک سال پس ، کم۱۲۹۵گونه، احسان طبری زادهٔ  بدین

 ۵۳«او در زمان رضا شاه همراه با . در بیمارستان از جهان رفت ۱۳۶۸اردیبهشت  ۹

سر برده بود، در زمان محمدرضا شاه دو بار به شکل غیابی  سال در زندان به ۴» نفر

که او هیچ  ٢محکوم به اعدام شده بود، از جمله به اتهام طراحی توطئهٔ ترور شاه،

سر برده بود، و  سال دور از میهن در مهاجرت اجباری به ۳۰آن نداشت،  اطلاعی از

سال زندان و حبس خانگی  ۶پس از انقلاب نیز باز به اعدام محکوم شد و نزدیک 

 3.کشید
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 .۱۳۶۷انتشارات امیرکبیر، : تهران. ۳چ .خاطراتی از تاریخ حزب توده .کژراهه .ـــــــــــــــ 
 .۱۳۵۸، تهران ۱، انتشارات مروارید، چ نقدی بر تئوری همگرایی .ـــــــــــــــ 
، آلمان ۳جلد، انتشارات حزب تودهٔ ایران، چ  ۳، اجتماعیهای فلسفی و  نوشته .ـــــــــــــــ 

۱۳۸۶. 
 .۱۴۰۲، تهران ۱۲آذین، انتشارات فردوس، چ  به. ا. ترجمهٔ م، دُن آرام. شولوخوف، میخاییل

 .۱۴۰۱، تهران ۵آذین، انتشارات فردوس، چ  به. ا. ترجمهٔ م ،زمین نوآباد. ـــــــــــــــ 
اول،  سینا، چاپ تبریز، نشر ابن ،کتاب باباقورقودمحمد، ترجمهٔ  اکبری،حریری ، فریبا و عزبدفتری

 .)۱۳۵۵( ۲۵۳۵تابستان 
ه  .۱۳۹۱سایه، تهران، سخن، . ا. ـ وگو با ه گفت، اندیش پیر پرنیان عاطفه، .عظیمی، میلاد و طِیِّ
-۱۳۵۷(حزب تودۀ ایران  هٔ وگو با محمدعلی عمویی دربار گفت :صبر تلخ .عمویی، محمدعلی
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 .۱۳۹۹نشر واله،  :برلین .جلد ۳در . ویراست نخست .)۱۳۶۲
 .۱۴۰۲ترجمهٔ کاظم عمادی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران  ،اند خدایان تشنه. فرانس، آناتول

 .۱۹۹۶پاریس نویسنده، : ناشر ،عنکبوت گویا. ف. فرزانه، م
 .نویسنده، بی جا، بی تاریخ: ناشر، چار درد. ـــــــــــــــ 

، سوئد، ناشر نویسنده، ۱۳۵۷از بازگشت تا اعدام، حزب تودهٔ ایران و انقلاب بهمن . فرهمند راد، شیوا
 .۱۴۰۴بهار 

ناشر  :استکهلم. ویراست دوم .در روند سرکوبی حزب تودهٔ ایران :های فاجعه با گام . ـــــــــــــــ
 .۱۳۹۶نویسنده، 

 http://shiva.ownit.nu/Folklore.htm، فولکلور چیست؟. ـــــــــــــــ 
 .۱۴۰۴چاپ دوم، سوئد، ناشر نویسنده، زمستان  .قطران در عسل. ـــــــــــــــ 
 https://shiva.ownit.nu/Zistan.htm: وبگاه شخصی. ـــــــــــــــ 
-۱۳۲۴(تودهٔ ایران و فرقهٔ دموکرات آذربایجان های حزب  کشمکش، وحدت نافرجام. ـــــــــــــــ 

 .۱۴۰۱جهان کتاب، : تهران. ۲چ . )۱۳۷۲
 .۱۴۰۰ترجمهٔ آریا سُلگی، انتشارات روزآمد، تهران  ،]آفتاب[ شهر خورشید. کامپانلا، توماسو

 ، کریم کشاورز، تهران، انتشارات)های روزانه زندانی یادداشت(چهارده ماه در خارک . کشاورز، کریم
 .۱۳۶۳پیام، چاپ اول پاییز 

انتشارات اطلاعات،  و تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه مؤسسهٔ : تهران .خاطرات .کیانوری، نورالدین
۱۳۷۱. 
تا  ۱۳۵۸شرکت سهامی خاص انتشارات توده، : تهران. وپاسخ پرسش های کتابچه.  ــــــــــــــــ
۱۳۶۱. 

ه خامنه خطاب به آیت نامهٔ سرگشاده. ـــــــــــــــ 
ّ
 :در. ۱۳۶۸بهمن  ۱۶ای، به تاریخ  الل

https://www.bbc.com/persian/iran/2012/01/120124_nk_toudeh_party 
 :در. ۱۳۷۸خرداد  ۲۷به تاریخ  نامهٔ داخلی. ـــــــــــــــ 

https://shivaf.blogspot.com/2011/05/blog-post.html 
 .)۲۰۰۷( ۱۳۸۶نشر فرقهٔ دموکرات آذربایجان، : باکو .ها ها و ملاحظه یادمانده .لاهرودی، امیرعلی

 .۱۴۰۴، نهران، انتشارات معین، ۲۵، چ ۱۳۶۱، ۱چ  ،زمین سوخته. محمود، احمد
 .۱۳۹۲انتشارات خاوران، پاریس، چاپ دوم بهار ، روزها در راه. مسکوب، شاهرخ

. سی.بی.وبگاه بی. ؛ از کامروایی تا اعدام۱۳۶۰فراز و نشیب حزب تودهٔ ایران در دههٔ . مصداقی، ایرج
 .۱۳۹۰اسفند  ۳فارسی، 
 .۱۳۸۵، چاپ دوم ۱۳۸۳آلفابت ماکزیما، سوئد، چاپ اول : ، ناشرنه زیستن نه مرگ .ـــــــــــــــ 
 http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-435.html: وبگاه شخصی .ـــــــــــــــ 
 https://pezhvakeiran.com/maghaleh-87211.html: پژواک ایرانوبگاه . ـــــــــــــــ 

 .۱۳۶۰سو، تهران،  انتشارات جهان، آخرین نگاه از پل خرمشهر .مؤذن، ناصر
 :، درنویسم اکبر عزیز، جهت اطلاع می علی. نگهدار، فرخ
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 https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/more/11580/ 
پژوهشی بر اساس ( حزب تودۀ ایران در آلمان شرقی :های مهاجرت سال .قاسم، )شفیع( نورمحمدی

 .۱۳۹۵جهان کتاب، : تهران ،۲چ ). اسناد نویافته
، متن ۱۹۸۶آوریل  ۱۱وگو با آقای دکتر هوشنگ نهاوندی، شاهرخ مسکوب،  گفت. اوندی، هوشنگنه

در وبگاه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی،  ۱۴نوار شمارهٔ 
 https://iranhistory.net/nahavandi0: در

 :در احسان طبری چگونه شکسته شد؟. هاتفی، مهرنوش
 https://www.radiozamaneh.com/328273 

 .۱۴۰۳، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۸ترجمهٔ فخرالدین میررمضانی، چ ، کشتن مرغ مینا. هارپر، لی
 .۱۳۶۸، به کوشش سیروس طاهباز، دفترهای زمانه، تهران ها نامه. یوشیج، نیما

 
تیر : تهران. نشر دیجیتال. پرتویمنتسب به پیروز دوانی، با همکاری محمدمهدی . کتابچهٔ حقیقت

۱۳۷۷. 
 

یات حزب تود  :ایران ةنشر
 .شد در خارج منتشر می ۱۳۵۰از تیر . نشریهٔ حزب تودهٔ ایران برای دانشجویان، پیکار

های گوناگون  ها و شماره ها و سال دوره( .سیاسی و تئوریک کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران هٔ ، نشریدنیا
 ).کشور منتشر شده استکه در داخل و خارج 

نامه، مجلۀ  های گوناگون به شکل روزنامه، هفته ها و دوره در سال(ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران  .مردم
 ).هفتگی، یا مجلۀ ماهانه در داخل و خارج کشور منتشر شده است

وزنامه یا های گوناگون اغلب به شکل ر ها و دوره در سال(ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران  .مردم هٔ نام
 ).هایی به شکل مجله نیز در داخل و خارج کشور منتشر شده است نامه، و نمونه هفته

 
یات پارسینه؛  ؛ بخارا؛اسلامیانقلاب  اندیشهٔ پویا؛؛ اطلاعات :غیر حزبی کاغذی و اینترنتی نشر

دفترهای شورای ؛ خبرگزاری فارس لاین؛ خبر آنچیستا؛ جمهوری اسلامی؛ تاریخ ایرانی؛ 
 .هدهد کیهان؛ کِلک؛ ؛شرق ؛ نویسندگان و هنرمندان ایران

 
یات  .کیهان هواییباران؛  :خارج فارسی نشر

 
 https://iran-archive.com/fa: آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

 https://www.bashgaheadabiyat.com: وبگاه باشگاه ادبیات
 https://mashruteh.org/wiki/index.php: سرای مشروطه وبگاه دانش

 
 



 ۱۶۱|  فهرست منابع

 :به انگلیسی
The Book of Dede Korkut, translated by Geoffrey Lewis, Penguin Classics,  

London,1974. 
 

 :به ترکی
Orhan Şaik Gökyay. Dedem Korkut'un Kitabı, Başbakanlık Kültür 

Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1973. 
 





 

 نمایهٔ کسان
 

 آ

 ۱۲۱آدورنو، تئودور 

 ۱۰۳آذرنگ، سعید 

معتمدی منوچهری تنکابنی، (آریانا، بهرام 

 ۱۲۷) ارتشبد) (حسین

 ۱۳۹، ۷۶تا  ۷۴پور، امیرحسین  آریان

 ۷۵، هما )پور آریان(

 

 ا

 ۸۱، ۸۰ابتهاج، آسیا 

 ۸۰، ۷۹، ۷۷، آلما )مایکیال( )ابتهاج(

، ۶۶، ۲۸) سایه. الف.هـ(ابتهاج، هوشنگ 

۷۷ ،۷۹ ،۸۰ ،۱۳۹ 

 ۳۴ابراهیموف، میرزا 

 ۱۱۸ابراهیمی، انوشیروان 

 ۱۵۵طالب، علی  ابن ابی

 ۸۶اصغر  احسانی، علی

) محمدزاده کؤچری، رفعت(اخگر، مسعود 

۹ ،۲۲ ،۹۷ ،۹۸ ،۱۰۱ ،۱۰۳ ،۱۰۸ ،

۱۱۳ 

دیپ 
ُ
دیپوس(ا

ُ
 ۵۰) ا

  ۱۳۰، دسیدریوس )وس(اراسم

 ۱۴۳ارانی، تقی 

 ۷۳تا  ۷۱اعتمادزاده، کاوه 

 .ا. آذین، م به ←اعتمادزاده، محمود 

 ۴۵افتخاری، یوسف 

 ۱۹استالونه، سیلوستر 

 ۴۵، ۳۲استالین، ئیوسیف 

 ۶۵اسکات، مارتا 

 ۱۴۱اسکندری، ایرج 

 ۶۹الله  انتظامی، عزت

 ۸۵انتظامی، هوشنگ 

 ۷۷انصاری، صادق 

 ۱۵۲انصاری، مجید 

 ۱۳۶کیدزه، سرگو  اورجونی

 ۷۶ایرجی، هرمز 

 

 ب

 ۱۰۴، ۹۸، ۹۷) تدارکاتچی حزب(بابک 

 ۲۰دین  بابک خرم
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 ۱۲۱باختین، میخاییل 

 ۱۴۴، ۱۰۳، ۱۰۱، ۹۸، ۱۱باقرزاده، ابوتراب 

 ۳۴باقروف، میرجعفر، 

 ۱۳۳باقری، خسرو 

 ۱۲۱براهنی، رضا 

 ۲۶، ۲۵، ۱۳ژنف، لئونید بر

 ۶۵برگمان، اینگرید 

 ۱۲۲برونو، جورردانو 

 ۱۲۱بنیامین، والتر 

 ۲۰) سردار عرب(بن یوسف 

 ۹۵، ۹۲، ۹۱، ۱۶صدر، ابوالحسن  بنی

 ۸۹) دادستان دادسرای تهران(فضل  بنی

تا  ۷۰) اعتمادزاده، محمود. (ا. آذین، م به

۷۴ ،۱۲۱ ،۱۲۴ ،۱۳۹ ،۱۴۷ ،۱۵۳ ،

۱۵۴ 

 ۹۳، ۱۶محمد  بهشتی، سید

 ۲۸الله  طرف، حبیب بی

، ۲۸، ۱۹تا  ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۱نیاز، آذر  بی

، ۷۲، ۶۸تا  ۶۶، ۶۳، ۳۸تا  ۳۶، ۲۹

تا  ۹۷، ۸۸، ۸۷، ۸۲تا  ۷۷، ۷۵، ۷۳

۱۰۰ ،۱۰۳ ،۱۲۸ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۱۵۳ 

 ۱۵۵تا 

 ۱۳۶نیاز، عبدالرّزاق  بی

 ۸۸، ۱۸، ۱۱نیاز، فخری  بی

 ۲۷بیهقی، ابوالفضل 

 

 پ

، ۱۱۷، ۱۰۵، ۱۰۳هدی پرتوی، محمدم

 ۱۵۳تا  ۱۵۱، ۱۴۸، ۱۱۸

، ۲۲، ۲۱) نام مستعار احسان طبری(پرویز 

۳۷ ،۸۴ ،۱۳۲ 

 ۱۳۶) کلنل(پسیان، محمدتقی 

 ۸۵) زندانی تبعیدی به خارک(پوروجدی 

 ۱۲۲، ۳۳، ۲۴، ۲۲، ۱۱پورهرمزان، محمد 

 ۲۲پوشکین، الکساندر 

 ۵۳پهلوی، اشرف 

 ۱۵۵، ۷۰، ۴۷، ۳۸) شاه(پهلوی، رضا 

 ۱۵۵، ۸۶، ۳۸) شاه(پهلوی، محمدرضا 

 ۵۳، شهرام )قوام(نیا  پهلوی

 ۴۶، ۲۰وری، میرجعفر  پیشه

 ۹۳پیمان، اسدالله 

 

 ت، ث

 ۸۵) زندانی تبعیدی به خارک(وردی  تاری

 ۷۷تمدن، احمد 

 ۶۵) شخصیت رمان بینوایان هوگو(تناردیه 

 ۲۸تنکابنی، فریدون 

 ۱۱۸توسّلی، علی 

 ۱۳۴فر کورش  تیموری

مالی، ابوحمزه 
ُ
 ۱۵۲ث

 

 ، چج

 ۲۲جامی، عبدالرحمن 

 الله میزانی، فرج ←. م.جوانشیر، ف

 ۱۲۷جودت، حسین 

 ۴۷چایکوفسکی، پیوتر 
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 ح

 ۷۰تا  ۶۸حاتمی، علی 

 ۱۰۲، ۷۹الدین محمد  حافظ، شمس

 ۱۵۲الدین  حائری شیرازی، محی

 ۷۴حبیبی، بهرام 

 ۱۵۱حجّاریان، سعید 

 ۶۱، ۶۰، ۵۷، ۱۹حجری بجستانی، عباس 

 ۳۵حریری اکبری، محمد 

 ۸حسینی آرانی، احمد 

 ۶۱، ۵۷جو، پرویز  حکمت

 ۸۵حیدرپور، علی 

 ۱۳۶، ۶۹حیدرخان 

 

 خ

 ۲۲خاقانی شروانی 

، ۱۳۵، ۲۸) الله آیت(ای، سید علی  خامنه

۱۴۰ ،۱۴۵ ،۱۵۱ 

 ۴۱ای، انور  خامه

 ۳۲خاوری، علی 

 ۳۲خروشچف، نیکیتا 

) خارکزندانی تبعیدی به (شهیدی  خطیب

۸۵ 

 ۱۵۱خمینی، احمد 

 ۱۰۳) الله آیت(الله  خمینی، روح

 

 د، ذ

 ۹۷دادگر، فرزاد 

 ۹۴ری  دانته الیگیه

 ۳۴دده قورقود 

 ۱۳۹، ۶۵، ۶۳دریابندری، نجف 

 ۵۰دقیانوس 

 ۱۲۳دیکنز، چارلز 

 ۶۱، ۶۰، ۵۷ذوالقدر، اسماعیل 

 

 ر

 ۷۵هود  رابین

 ۷۰) رحیم. (، ر)نیا رییس(رادنیا 

 ۱۲۷راستکار، آفاق 

 ۱۳۹، ۶۶، ۶۵، ۶۳راستکار، فهیمه 

 ۳۱رضایی، محسن 

 ۱۵۱تا  ۱۴۹اکبر هاشمی  رفسنجانی، علی

 ۴۷روپرشت، امی 

 ۱۴۵، ۱۲۷، ۸۴، ۸۳، ۴۶روزبه، خسرو 

 ۲۲رولان، رومن 

 ۲۵د ریگان، رونال

 

 ز، ژ

 ۸۴زربخت، مرتضی 

 ۱۲۰زربخت، ناصر 

 ۹زرشناس، کیومرث 

 ۱۰۴، ۹۸زرکاری، نادر 

 ۸۲، ۸۱زهرایی، بابک 

 ۸۳زیبایی، علی 

 ۱۱۹ی  ژدانوف، آندره
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 س

 ۲۱سالاویف، لئونید 

 ابتهاج، هوشنگ ←. ا. سایه، هـ

 ۱۳۲) نام مستعار طبری. (سپهر، ا

 ۸۵الله  ستاری، فتح

 ۱۴۸، ۹۲، ۱۴سروش، عبدالکریم 

 ۲۲الدین  سعدی، شیخ مصلح

، ۶۷، ۶۶) پوری(سلطانی، پوراندخت 

۱۳۹ 

 ۶۵سنیه، فرانسواز 

 ۱۵لوسین  و، سِه

 ۴۷) میرزا محمد آخوندزاده(سیروس، بهرام 

 ۱۴۱سیموننکو، نیکولای 

 

 ش

 ۱۳۲) نام مستعار طبری(شاد، پرویز 

 ۳۵شاییک گؤکیای، اورهان 

 ۷۰، تقی )ابراهیموف(شاهین 

 ۱۴۰شایوَرد، محمدباقر 

 ۸۵شباویز، عباس 

 ۱۵۴، ۳۳شریعتمداری، حسین 

 ۱۱۶شفیع نورمحمدی، قاسم 

 رودی، منوچهر هلیل ←شفیعی، ابراهیم 

 ۸۵) زندانی تبعیدی به خارک(شکوری 

 ۲۸شلتوکی، رضا 

 ۷۰شمیده، علی 

 ۷۳شولوخوف، میخاییل 

، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۲، ۳۳شهبازی، عبدالله 

 ۱۵۴تا  ۱۵۲

مهندس، زندانی تبعیدی به (شهراسبی 

 ۸۵) خارک

، ۸۴، ۴۷، ۴۴، ۴۱شهرستانی، محمدعلی 

۱۲۷ 

 ۱۲۹، ۱۲۴، ۱۲۳، ۷۳ز شهریاری، پروی

 ۸۱) پسرعمهٔ احسان طبری(شهیدی 

 ۸۲، ۸۱، پروین )شهیدی(

 

 ص

 ۱۵۰صانعی، یوسف 

، ۷۳) نام مستعار طبری(صداقت، کاوس 

۱۲۴ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۳ 

، ۱۲۴، ۱۲۳صدری افشار، غلامحسین 

۱۲۹ 

 ۶۹صیاد، پرویز 

 

 ط

، ۱۲۴) نام مستعار طبری. (طباطبایی، ا

۱۳۰ 

 ۱۱۴) علامه(محمدحسین طباطبایی، سید 

، ۱۳۷، ۴۴، ۴۳، ۳۶، ۳۳، ۳۲طبری، آذین 

۱۵۴ 

 ها طبری، احسان، بسیاری از صفحه

 ۱۳۷طبری، روشنک 

 ۸۷، ۸۶طبری، شهران 

 ۱۳۹، ۸۶، ۸۵طبری، ضیاءالله 

، ۸۵) همسر ضیا طبری(، فروغ )طبری(



 ۱۶۷|  نمایهٔ کسان  

۸۷ 

 ۱۳۷طبری، کارن 

 ۹۴.) ا.گردانندهٔ برنامه در سیمای ج(طیب 

 

 ع، غ

 ۴۶عباسی، ابوالحسن 

 ۱۱۲، ۱۰۶، ۱۰۴، ۹۹عراقی، رحیم 

 ۳۵عزبدفتری، فریبا 

 ۱۳۹، ۷۷، ۷۲، ۶۸، ۶۶عظیما، نازی 

 ۶۹علی مسیو 

، ۱۰۶، ۶۰، ۵۷، ۲۸عمویی، محمدعلی 

۱۱۵ ،۱۴۰ 

 ۱۳۶غفاری، هادی 

 

 ف

 ۹۳پور، مهدی  فتی

 ۱۲۳فرانس، آناتول 

 ۱۴۰، ۱۰۳، ۹۹فرجاد، مهرداد 

 ۱۲۰، ۱۱۹. ف. فرزانه، م

 ۴۶فروتن، غلامحسین 

 ۲۲، ۲۱.) حبیب ف(الله  فروغیان، حبیب

 ۵۰فروید، زیگموند 

، ۲۹، ۲۸، ۲۴، ۲۳، ۱۶فرهمند راد، شیوا 

۳۱، ۴۱، ۷۰ ،۷۲ ،۷۸ ،۸۱ ،۸۲ ،

۸۴ ،۸۹ ،۹۵ ،۱۰۰ ،۱۰۶ ،۱۱۷ ،

۱۱۸ ،۱۲۵ ،۱۲۶ ،۱۲۸ ،۱۳۳ ،۱۳۵ ،

۱۵۲ ،۱۵۳ 

 ۱۴۴، ۵۷، مریم )فرمانفرماییان(فیروز 

 ق

 ۴۶قبادی، حسین 

 ۸۸ایاغ، ثریا  قزل

 ۸۹، ۸۸ایاغ، علی  قزل

 

 ک

 ۱۵۲کاظمی، کاوه 

 ۱۳۰کالوَن، ژان 

 ۱۵۴، ۳۸کامبخش، عبدالصمد 

 ۱۲۲کامپانلا، توماسو 

 ۲۱دروف، بونیفاتی کِ 

 ۷۶بی  کسرایی، بی

، ۷۷، ۷۲، ۶۶ ،۳۹ ،۲۸کسرایی، سیاوش 

۷۹ ،۸۰ ،۱۲۱ ،۱۲۳ ،۱۲۴ ،۱۳۹ 

 ۱۰۷کشاورز، فریدون 

 ۸۶کشاورز، کریم 

 ۶۵کورکوشکا، سوِتلانا 

 ۲۸کوزیچکین، ولادیمیر 

، ۳۸، ۳۶، ۳۳، ۳۲، ۱۸کیانوری، اختر 

۳۹ ،۱۵۴ 

، ۸۲، ۳۱تا  ۲۶، ۱۸، ۸کیانوری، نورالدین 

۸۹ ،۹۳ ،۹۵ ،۹۷ ،۹۹ ،۱۰۳ ،۱۰۶ ،

۱۰۸ ،۱۰۹ ،۱۱۲ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۲۶ ،

 ۱۵۴، ۱۵۲، ۱۴۷تا  ۱۴۰، ۱۳۸

 ۶۶کیوان، مرتضی 

 

 گ

 ۶۵گاردنر، آوا 
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 الله فرخ، سیف مایونه ←گامایون 

 ۲۵ی  گرومیکو، آندره

 

 ل

 ۱۵۰، ۵۵، ۲۸لاجوردی، سید اسدالله 

 ۹۳لاریجانی، علی 

 ۴۳، ۴۲لاهرودی، امیرعلی 

 ۷۴، ۶۷لطفی، محمدرضا 

 ۷۱، ۷۰) اقدس(لنکرانیان، ربابه 

 ۶۵لورن، سوفیا 

 ۱۲۰، ۱۱۹لوکاچ، گئورگ 

 ۳۵لویس، جفری 

 ۱۳۰لویی چهاردهم 

 ۹۴لیست، فرانتس 

 

 م

 ۲۸مادرشاهی، جواد 

 ۱۲۳مالرو، آندره 

 ابتهاج، آلما ←مایکیال، آلما 

 ۳۲دونگ  مائو تسه

 ۴۶مبشری، محمدعلی 

 ۷۶محبوب، اصغر 

 ۶۱، ۵۷محمدزاده، صابر 

 ۶۱، ۶۰) تاج ملک(محمدی، ملکه 

 ۱۲۳محمود، احمد 

 ۱۲۱، ۶۳، ۷مسکوب، شاهرخ 

، ۹۲، ۱۵، ۱۴مصباح یزدی، محمدتقی 

۱۴۸ 

 ۱۵۳، ۱۱۴مصداقی، ایرج 

ق، محمد 
ّ

 ۱۳۷مصد

ب
ّ
 ۱۰۹، ۱۰۴، ۹۸زاده، بهروز  مطل

 ۱۲۷، ۱۱۰، ۱۰۹، ۸۴تا  ۸۲ملکی، ناصر 

، ۱۵۱، ۱۳۷) الله آیت(منتظری، محمد 

۱۵۳ 

 ۸۹اشرف  مهاجر طالقانی، علی

 هاتفی، رحمان ←مهرگان، حیدر 

 ۵۳) خواننده(مهستی 

 ۷۸، ۷۷میررمضانی، نوئل 

 ۱۳۹، ۷۹تا  ۷۶میررمضانی، فخرالدین 

 ۱۴۰میرسلیم، مصطفی 

، ۸۳، ۳۱) جوانشیر. م.ف(الله  میزانی، فرج

۸۴ ،۱۱۶ ،۱۱۸ 

 ۱۲۳مؤذنی، ناصر 

 ۷۷مؤمنی، باقر 

 

 ن

 ۱۱ناتل خانلری، پرویز 

 ۷۵نایب حسین کاشی 

 ۳۳ندیم، کاظم 

 ۷نراقی، احسان 

 ۸۶) شوهر سابق شهران طبری(نفیسی 

، ۱۱۶، ۱۰۶، ۹۵، ۹۲، ۱۴نگهدار، فرخ 

۱۱۷ 

 شفیع نورمحمدی، قاسم ←ی نورمحمد

 ۸۸، ۱۱نوروزی، داوود 

 ۸۵نوروزی، عبدالله 



 ۱۶۹|  نمایهٔ کسان  

 ۴۶نوشین، عبدالحسین 

 ۷نهاوندی، هوشنگ 

 

 هـ

، ۳۰، ۱۵) حیدر مهرگان(هاتفی، رحمان 

۸۴ ،۱۱۰ ،۱۱۶ ،۱۱۸ 

 ۱۵۱تا  ۱۴۹هاتفی، مهرنوش 

 ۷۸هارپر، لی 

 ۴۳) خواننده(هایده 

 ۱۲۰هدایت، صادق 

 ۱۹هکمن، جین 

 ۸۹منوچهر رودی،  هلیل

 ۲۱) گامایون(الله  فرخ، سیف همایون

 ۴۵همداد، رحیم 

 ۲۵هیتلر، آدولف 

 

 ی

 ۸۵) زندانی تبعیدی در خارک(یرواند 

 ۵۳یزدانی، هژبر 

 ۱۳۷، ۱۳۶ ،۱۲۰یوشیج، نیما 

 
 





 

 کارهایی دیگر از همین قلم
 

تدوین ( فارسی آذربایجانی و  بیکوف به دو زبان ترکی  یر حاجیزِ اثر عُ  اپرای کوراوغلو*  
، تهران، دنیای ۱۳۸۲، تهران، ارمغان؛ نشر هشتم ۱۳۵۴، نشر نخست )هو ترجم

 :شده از این نشانی دانلود رایگان نسخهٔ اسکن. نو
https://shiva.ownit.nu/pdf/Koroghlu.pdf 

 
تهران ، ارمغان، تابستان  یف، افندی ، پاشا )ترجمه( کوراوغلو تحلیلی بر حماسهٔ *  

 :شده از این نشانی دانلود رایگان نسخهٔ اسکن .۱۳۵۷
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/hemaseyekoroglu/ 

 
، چاپ اول ، گردآوری پناه خلیلوف)ترجمه( جمهوری شورویپانزده قصّه از پانزده * 

پانزده قصّه برای کودکان از ؛ نشر دوم با نام ۱۳۵۷ستان تهران، دنیای دانش، تاب
از این  دیجیتالدانلود رایگان نسخهٔ . ۲۰۲۳، سوئد، ناشر مترجم، پانزده کشور

 :نشانی
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/fifteen-stories-for-children/ 

 
اولیانوفسکی،باکو، نشر روزنامه  . ، ر)ترجمه( ایران، بالاخره چه خواهد شد؟* 

 :شده از این نشانی دانلود رایگان نسخهٔ اسکن. ۱۳۶۲آذربایجان، 
https://iran-archive.com/sites/default/files/2022-07/olyanovsky-iran-che-khahad-shod.pdf 

 
 به ایران ۱۹۸۲، سفرنامهٔ شاعر آذربایجانی نبی خزری در سال شب ۹روز و  ۹* 

، دفتر نشریه شورای نویسندگان و هنرمندان ایرانآلمان، بخش نخست،  ، )ترجمه(
 :شده از این نشانی دانلود رایگان نسخهٔ اسکن ۱۳۶۶پنجم، بهار و تابستان 

https://shiva.ownit.nu/pdf/9%20rooz%209%20shab.pdf  
 

در روند دستگیری رهبری و کادرهای حزب توده ایران در  –های فاجعه  گام  با* 
؛ با ۱۳۶۸، آلمان انتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران، ۶۲و  ۱۳۶۱های  سال

خرید نسخهٔ  .۲۰۱۸ آمازون، های تازه، ناشر نویسنده اسناد و افزودهبازویرایش و 
سنت  ۱۰دلار و  ۴قیمت کتاب (لاین  ترین فروشگاه آمازون آن نزدیک: کاغذی از

 : از. اف.دی.دانلود رایگان فایل پی.). گذاشته شده
https://drive.google.com/file/d/1jQ6VvltineYYieAhfMs2TBE0utSfIn0a/view?usp=sharing 
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چاپ نخست  ، )به کوشش(، نوشتهٔ احسان طبری یادنامهٔ زندگی –از دیدار خویشتن * 
 دیجیتالدانلود رایگان نسخهٔ . نشر باران هر دو در سوئد، ۱۳۷۹، چاپ دوم ۱۳۷۵  

 :از این نشانی
https://drive.google.com/file/d/1CVc8WNYTt4jm5LjBy9BaMvw4S8yLoGLI/view?usp=sharing 

 
کوف، چاپ نخست تهران، دنیای نو،  واسیل بی ، )ترجمه( )عروج( سوتنیکوف* 

 .۲۰۲۵-۲۰۱۹؛ سه چاپ بعدی تهران، انتشارات وال، ۱۳۸۲
 

های  اردوگاه  های دکتر عطاالله صفوی از یادمانده شود ر ماگادان کسی پیر نمید* 
، چاپ نخست،تهران، )ویرایش و بازنویسی( زاده الله استالین، به کوشش اتابک فتح 

 ؛۱۳۸۳ثالث، 
 

، نورا چادویک، چاپ نخست تهران، )ترجمه( های شفاهی آسیای میانه حماسه* 
دانلود رایگان نسخهٔ . مترجم، نشر دیجیتال بعدی توسط ۱۳۹۵دنیای نو، 

 :از این نشانی اف .دی .پی
https://drive.google.com/file/d/1VbPAeWjL_Jaf2QHQhltiGb7AeAc4LEQ5/view?usp=sharing 

 
خرید نسخهٔ . ۱۴۰۴چاپ دوم، سوئد، ناشر نویسنده، زمستان  .قطران در عسل* 

 :این نشانی کاغذی از
https://www.lulu.com/shop/shiva-farahmandrad/tar-in-
honey/paperback/product-dy8gqd9.html   .  

 : اف از.دی.دانلود رایگان فایل پی
https://drive.google.com/file/d/19xqqz7j7EuwmpmpzCSGo_k4dH_Oeu2Oq/view?usp=sharing 

 
-۱۳۲۴های حزب تودهٔ ایران و فرقهٔ دموکرات آذربایجان  کشمکش –وحدت نافرجام * 

 .۱۴۰۱ ،۲چ  ، تهران، جهان کتاب،۱۳۷۲
 

. ۱۴۰۴ناشر نویسنده، ، ۱۳۵۷حزب تودهٔ ایران و انقلاب بهمن  –از بازگشت تا اعدام  *
 :این نشانی خرید نسخهٔ کاغذی از

 https://www.lulu.com/shop/shiva-farahmandrad/from-returning-home-to-
death-penalty/paperback/product-rmz6v8e.html 

 :از. اف.دی.دانلود رایگان فایل پی
 https://www.bashgaheadabiyat.com/product/az-bazgasht-ta-edam/ 

 

https://www.lulu.com/shop/shiva-farahmandrad/tar-in-honey/paperback/product-dy8gqd9.html
https://www.lulu.com/shop/shiva-farahmandrad/from-returning-home-to-death-penalty/paperback/product-rmz6v8e.html
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 .۱۴۰۵، ناشر نویسنده، سوئد، اتاق موسیقی* 
 :این نشانی نسخهٔ کاغذی ازخرید 

 https://www.lulu.com/shop/shiva-farahmandrad/the-music-
 chamber/hardcover/product-e7nr4g6.html 

 :از. اف.دی.دانلود رایگان فایل پی
https://drive.google.com/file/d/1D00Ny2DxASPqTbWjP1kvwYnZpCCfUKDn/view 

 
سوئدی، در   و آذربایجانی، هایی از انگلیسی، روسی، های دیگر و ترجمه و نوشته

 .نشریات گوناگون کاغذی یا اینترنتی، و در سایت و وبلاگ شخصی
 

 https://shiva.ownit.nu/index.htm  : سایت شخصی
 http://shivaf.blogspot.com: وبلاگ

 
 

https://www.lulu.com/shop/shiva-farahmandrad/the-music-chamber/hardcover/product-e7nr4g6.html


 

 
 

 
About this book and its author 
 
This book is based on personal memories of the author about and with 
Ehsan Tabari, the secretary of the central committee of the Tudeh Party of 
Iran, and some articles about Tabari´s and his family´s life in Iran during 
1979 – 1989. 
 
The author was a member of the Tudeh Party of Iran since autumn 1979. 
From then until February 1983, he worked inside the party with menial 
tasks, but he was also the liaison between party secretary Ehsan Tabari 
and the departments under his supervision, which included propaganda, 
publications, research, and education departments. In this way, the author 
was in contact with many party leaders. But it has to be mentioned that he 
did not hold any organizational position in the party and was only a 
simple member of a grassroots party unit. 
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